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راهنماي تدوین مقالات

تاریخ و نشریه در حوزه فعالیت تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی کلیه موضوعات مرتبط به 
هـاي نـو و   هایی را منتشر خواهد کرد کـه حـاوي یافتـه   این نشریه فقط مقاله.قرار داردفرهنگ

ج تحقیقـات اسـتادان،   ت تحریریه همواره از دریافت نتایئهاي پیشگفته باشد. هیل در زمینهاصی
هایشـان در نشـریۀ   کند. پژوهشگرانی کـه مایلنـد مقالـه   نظران استقبال میپژوهندگان و صاحب

انتشار یابد، شایسته است به نکات مشروحه زیر توجه فرمایند:تاریخ و فرهنگ
هایی را بررسی خواهد کرد که قـبلاً در جـاي دیگـر چـاپ     ت تحریریه فقط مقالهئهی.1

اي دیگر نیز فرستاده نشده باشد. بدیهی است پس از تصویب، حق همزمان براي نشریهنشده و 
چاپ مقاله براي مجلّه محفوظ است.

ت تحریریـه  ئ ـولـی در مـواردي بنـا بـه تشـخیص هی     ،زبان غالب نشریه فارسی است.2
هاي ارزندة عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.مقاله

صفحۀ مجلّه بیشتر باشد.25ها نباید از حجم مقاله.3
انگلیسی حداکثر در زبان فارسی ودوچکیدة مقاله (شامل اهداف، روشها و نتایج) به .4

واژه) به دنبـال هـر چکیـده    7و حداکثر 3هاي مقاله (حداقل سطر ضمیمه باشد و کلیدواژه10
بیاید.

می است.  رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی الزا.5



ها آزاد است.ت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالهئهی.6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شـماره در  شکل لاتینی نامهاي خاص و واژه.7

پاورقی درج شود. 
نام کامل نویسنده، رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو زبـان  .8

انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی،شمارة تلفن و نشانی الکترونیکی ارسـال گـردد.  فارسی و
در مقالات مشترك، نام نویسنده مسؤل قید شود.

ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا .9
اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان (  ) بیاید.

منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارة جلـد و صـفحۀ منبـع یـا کـد      .1ـ 9
توان اطلاعات دیگري از مأخذ بدان افزود.متداول آن است. در صورت لزوم می

و در مورد منابع لاتین لازم است نام صـاحب اثـر و سـایر اطلاعـات در داخـل د     .2ـ 9
کمان به فارسی بیاید و صورت لاتین آن در پایین همان صفحه درج شود.

یادداشتهاي توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلّف ضروري به نظـر  .3ـ 9
رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود. در یادداشتها چنانچه به مأخـذي ارجـاع   

شمارة جلد و صفحه کافی است و مشخصات تفصیلی مأخذ یا استناد شود، ذکر نام نویسنده و 
باید در فهرست پایان مقاله بیاید.  

ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسـندگان  .10
ها، کتابها و گزارشها و سایر مراجـع بـه   در انتهاي مقاله بیاید. عناصر کتابشناختی در مورد مقاله

یر است:شرح ز
ها: نام نویسنده، عنوان کامل مقاله (داخل گیومـه)، نـام مجلـّه یـا مجموعـه      مقاله.1ـ 10

، شماره، سال انتشار، شمارة صفحات آغـاز  مقالات (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره
و انجام مقاله.

تالیک)، نـام متـرجم یـا    کتابها: نام نویسنده، عنوان کتاب (با حروف ایرانیک یا ای.2ـ 10



مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار.
گزارشها و سایر مراجع: اطلاعات کافی و کامل داده شود. .3ـ 10
شود.بازگردانده نمیرسیدههاي مقاله.11



هامراحل بررسی و انتشار مقاله

به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت فقط(دریافت مقاله -1
).مشهددانشگاه فردوسی

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
شود).رعایت نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می» مقالات
داوران تی که مقاله با معیارها و ضوابط نشـریه مطابقـت داشـته باشـد، بـراي     ـ در صور4

شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت کنند.فرستاده می
شود.ت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتّخاذ میئـ نتایج داوریها در جلسات هی5
رسد.ها میدگان مقالهت تحریریه به اطلاع نویسنئـ نظر نهایی هی6
ـ پس از چاپ، یک نسخه از مجلّه به نویسندگان اهدا خواهد شد. 7
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 چکیده
به سبب درخشش و انعکاس  فامنیسفال، لعاب زر نیتزئ یهاوهیتمام ش انیو از م یسفالگر ۀخچیدر سراسر تار

ق 7با آغاز قررن  فامنیزر یهایکاش ای ییطلا یهایاست. کاشهمگان بوده نیش همواره مورد توجه و تحساطلاگونه
 یو حتر یلخرانیمغرول، ا ،یاز اعصار خوارزمشراه اندهم یبه جا یشاهکارها نیکردند. ا دایها راه پمحراب نییبه تز

 یهانمونره انیراز م کنیها هسرتند  لرت محرابساخ یبرا ینیتزئ یهاکیتکن یریاوج به کارگ ۀنشان دهند ،یموریت
برخوردارنرد.  یشتریاز کثرت و تنوع ب یلخانیا دورۀ فامنیزر یهامختلف، محراب یخیتار یهامانده در دوره یبرجا

در  یو کراربرد عناررر بصرر یکالبرد یاجزا مطالعۀبه  باشناسانه،یز یکردیبا رو کوشدیپژوهش م نیرو، ا نیاز هم
 بپردازد.  یلخانیا دورۀ فامنیرز یهامحراب

وجرود  ییهرایژگریچه و یلخانیا دورۀ فامنیزر یهامحراب یکالبد یاست که در اجزا نیحاضر ا ۀمقال پرسش
 یلخرانیا دورۀموجرود از  فرامنیزر یهرامحراب یبه پاسخ، در گام نخسرت ترلاش شرده تمرام یابیدست یدارد؟ برا

 یو سراختار یبصرر ،یضرمونم یهرایژگریآثرار، و یکالبرد یاجرزا تیرفیشود. سپس به منظور کشف ک ییشناسا
دارنرد کره  دیرنکتره تاک نیربرر ا قیرتحق یکلر جی. نتاشودیم یو بررس لیتحل یخیتار دورۀ نیا فامنیزر یهامحراب
ر در ادوا تیرفیک نیرا کنیآثار برخوردارند، ل یکالبد یمطلوب در اجزا یتیفیاز ک یلخانیا دورۀ فامنیزر یهامحراب

                                                 
اسر  کره    «عصرر ایخخرانی   فامهای زرینسی سیر تحول محراببرر»ارشد پژوهش هنر با عنوان نامه کارشناسیمقاله مستخرج از پایاناین *. 

 به انجام رسیده اس . 1395م در دانشکده هنر دانشگاه نیشابور در سال توسط نویسنده اول و با نظارت نویسنده دو
 .04/02/1398: یینها بیتصو خی؛ تار11/10/1397وصول: خیتار
 . نویسنده مسئول 1
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آثرار رنرب باختره اسرت.  نیمثبت و درخشان ا یهایژگیاز و یاریشده و بس یدیشددچار افت  یلخانیا دورۀ یانیپا
 .فامنیزر یمحراب، کاش ،یمعمار ناتیتزئ ان،یلخانیا: هاکلیدواژه

 
Analysis of Thematic, Visual and Structural Characteristics of 

the Gilded Mihrābs During Ilkhanate Era 
Mohammad Zohdi 

MA in Arts Studies, University of Neyshabur 

Farzaneh Farokhfar (Corresponding Author) 

Assistant Professor, Faculty of Art, University of Neyshabur 

Abstract  

Throughout the history of pottery and among all the styles of pottery decoration, 

gilded glaze has always fascinated people for its glow and reflection. The golden or 

gilded tiles began to be used for decorating mihrābs at the beginning of the 7th 

century. These masterpieces remaining from the Khārazmshāhi, Mongol, Ilkhanate, 

and even Timurid periods represent the epitome of decorative techniques utilized for 

the construction of mihrābs, but among the monuments remaining from various 

historical periods, gilded mihrābs built in the Ilkhanate period are of particular 

importance due to their abundance and diversity. Therefore, this research sets out to 

study the physical components and the application of visual elements in the gilded 

mihrābs built in the Ilkhanate era from an aesthetic approach. The main question of 

the present article is “What are the characteristics of physical components used in 

gilded mihrābs of the Ilkhanate period?” In order to answer this question, in the first 

step, all the gilded mihrābs remaining from the Ilkhanate period are investigated. 

Then, to analyze the quality of the physical components of these works, the thematic, 

visual and structural characteristics of gilded mihrābs in this historical period are 

analyzed. The results highlight the fact that the gilded mihrābs built during the 

Ilkhanate period are of desirable quality in the physical components, but this quality 

has deteriorated near the end of the Ilkhanate era, and many of the bright and 

luminous features of these works have been lost. 

 

Keywords: Ilkhanate, Architectural decoration, Mihrāb, Gilded tiles   
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 مقدمه

کاری برا کمرال کاری و تزئینرات کاشریایلخانی، جزئیات بندکشی آجرها، گچ دورۀدر هنر و معماری 
هرای قبرل، ترداوم و رواج پیردا کررد. در ایرن میران، محراب دورۀ ۀرحت در کنار آجرکاری پیشرفت دقت و

های ها کردند. محرابایلخانی مبادرت به خلق آن دورۀترین ساختاری هستند که هنرمندان فام پیچیدهزرین
معمراری ایرران، در نروع  ایلخانی از حیث تنوع و کثرت آثار، در مقایسه با دیگر اعصار تاریخی هنرر و دورۀ

ایلخرانی و  دورۀفرام هرای زرینشناسایی محراب ۀنظیرند. با توجه به فقدان مطالعات کافی در زمینخود بی
تحلیل کیفیت اجزای کالبدی و عنارر بصری آثار، اهداف این پژوهش بر اسراس پاسرخ بره ایرن موضروع 

ایلخانی چگونره  دورۀفام های زرینمحراب استوار است: ویژگی اجزای کالبدی و عنارر بصری موجود در
ایلخرانی،  دورۀسازد که هنرمند رنعتگر این آثار، این فرضیه را مطرح می ۀاست؟ مطالعات مقدماتی دربار

های ها دقت کافی داشته و از همه قابلیتهای مضمونی، بصری و ساختاری محراببه تمامی زوایا و ویژگی
 آثار بهره گرفته است. موجود در جهت ارتقای سطح کیفی
پردازند  لیکن از آنجرا کره رکرر ها می، به معرفی کاشیفاماشیاء زرین ۀاکثر مطالعات انجام شده دربار

مطالعات تخصصی ایرن  ۀاست و آثار مذکور نیز در حوز مقاله خارج ۀخوانند ۀتمامی این منابع، از حورل
اند، فام پرداختههای زرینعی که به معرفی و بررسی محرابگیرند، در این جا ررفاً به منابپژوهش قرار نمی

انرد و در ایرن فام تنها به آثار موجود در ایران پرداختههای زرینهای مرتبط با محرابشود. پژوهشاشاره می
بره  اسرت. در اغلرب ایرن منرابع، نگراههای حرم مطهر رضوی سهم بیشتری از توجه داشرته میان، محراب

های مضمونی، بصری و ساختاری این و بررسی موشکافانه و تحلیل ویژگیفام، کلی بوده زرینهای محراب
به ساختار  مغول ۀسیر تحول محراب در معماری اسلامی از آغاز تا حملاست. در کتاب آثار فاخر رها شده 

جرا، بی، گریفرهن اسرت ممیررا هرا پرداختره شرده های ایرانی و مرواد و مصرالح آنگونه محرابمعماری
ترزئین  ۀهای ایرانری و شریو، به محرابسیری در هنر ایرانش(. آرتور پوپ در بخشی از کتاب خود، 1376

وفرهنگری، تهرران، است معلمیها بسنده کرده ها اجمالًا پرداخته و تنها به گنجاندن تصاویری از محرابآن
مطهر امرام هشرتم مع( را معرفری  فام حرمهای زرینش(. حشمت کفیلی به رورت موردی محراب1387

مرکرزی  مروزۀفام حرم مطهرر در های زرینمحرابم»است ها اکتفا کرده کرده است  ولی به بازخوانی کتیبه
(. رباب فغفوری و حسن بلخاری قهی نیز تنها به یکری از 1392، بهار18، ششمسه، «آستان قدس رضوی
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 دورۀفام پیش روی مبرار  امرام رضرا مع( کره بره زرینفام موجود در ایران یعنی محراب های زرینمحراب
فرام تجلی حکمت اسلامی در سراختار و مضرامین محرراب زرینم»اند خوارزمشاهیان تعلق دارد، پرداخته

 فن و هنرر سرلاریریکتاب  ۀ(. نویسند1393، سال چهارم، تابستان 1، شنقش جهان، «حرم مطهر رضوی
ای نکرده است مسمت، های آن اشارهداند و به ویژگیفام میمحراب زرینفام ایرانی را منحصراً در اوج زرین

سرازی و نقرش خانردان فام در تاریخ هنرر سرفالگری و کاشیهای زرینش(. اهمیت محراب1394تهران، 
ایلخانران مغرول  دورۀفرام طاهرکاشانی موجب شده که بسیاری از محققان، در آثار خرود بره هنرر زرینابی

ها نام ببرند  ولیکن ایرن پژوهشرگران، برخری فام، از محرابهای زرینر هنگام سخن از کاشیبپردازند و د
گراهی از آناختصار معرفی کرده و کیفیت آثار را تحلیل و بررسی نکردهها را تنها به محراب هرا، اند مبرای آ

همره، رست منابع(. با اینمیانجی، واتسون و جلالی در فه ۀنکر : آثار طهوری، سلیمی، نیکخواه، محمدزاد
مپیکرره، تهرران،  طاهر کاشانیخاندان ابیمعتقدی، راحب کتاب  در میان مطالعات موجود، تنها کیانوش

فام موجرود را ترا بره امرروز از تمرامی اعصرار تراریخی شناسرایی و های زرینش( است که محراب1393
در براب اجرزای کالبردی و خصورریات گردآوری کرده است  لیکن این پژوهشگر نیز نگاهی موشرکافانه 

رو، به توان گفت که پژوهش پیشها نداشته است. با وجود این، میمضمونی، تصویری و ساختاری محراب
اند، نگاهی ظریرف و مبسرود داشرته و ایلخانی که تاکنون شناسایی شده دورۀفام های زرینتمامی محراب

های مطالعات گذشرته را ترا حردودی و از این جهت، کاستی ها را در جداولی ارائه کردهنتایج حارل از آن
 جبران کرده است.

 
 ایلخانی دورۀفام های زرینـ محراب1

اسرلامی ترداوم  دورۀها با نقوش مغایر با کراربرد معمراری، در ایرران ستون ۀسنت ساسانی آراستن قلم
های بعدی پدید ه نقش محرابی در سدهیافت. این تداوم به طور غیرمستقیم در جایگاه قندیل، در آثاری که ب

ها و مواد متنوعی مانند گچ، چروب، با طرح اسلامی دورۀآمد، بدل گشت. محراب در مساجد ایران از آغاز 
ق عبرارت برود از 6های گچری در قررن شد. شکل رسمی و عمومی محرابسنب، آجر و کاشی ساخته می

هرا دو گرفرت و در دو طررف طاقار در داخرل آن قررار میدبا قوس تیزه نماطاقکادر مستطیل شکلی که دو 
های گچری توان تقلیدی از محرابفام را نیز میهای زریندار قرار داشت. شکل کلی محرابستون سرستون

ها ها، سرتوننماطاقشدند، متشکل از ها که عموماً و تقریباً مسطح ساخته میو سنگی دانست. این محراب
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شردند. آویخته مزین می 1ار بودند و با نقوش اسلیمی و در بعضی موارد با نقش قندیلیدهای کتیبهو حاشیه
ویژه در سطح روکرار، ق، کار گذاشتن قطعات کاشی، در تزئینات داخلی و خارجی بناها، به7 ۀبا آغاز سد»

های یبرههندسی و بریش از همره کت ۀرواج فراوانی یافت. طرح و نقوش گیاهی، اسلیمی و نقوش در هم تنید
های مقدسی بود تا کلام الهی ها کاملًا منطبق بود و تنها نیازمند متنخوشنویسی با نوارهای مستطیل حاشیه

 (.1551مپوپ، « را بر بناهای مذهبی همچون حرم مطهر رضوی در برابر چشم همگان متجلی سازد
فام پدیرد های زرینمحرابایلخانی هیچ تزئین معماری به تنوع و جذابیت تزیینات  دورۀبدون شک در 

هرای دیگرر تفراوت داشرته، ولری در نگراهی کلری، ها با تمرام بخشنیامده است. هربخش از این محراب
فرام وجرود کاشری زرین ۀ(. در این دوره چهار نوع عمرد12گیری دارند ممعتقدی، هارمونی و زیبایی چشم

ای و ررلیبی شرکل. های سرتارهر و کاشریداای کتیبهمزار، کاشی حاشیهداشت: کاشی محراب، کاشی لوح
ای از های بزرگ مجموعرهها بوده است. محراباند، محرابترین ساختاری که سفالگران خلق کردهپیچیده
هرای متوسرط از دو یرا چهرار های کتیبه دارنرد. محرابها و حاشیهنماطاقهای جداگانه و ردیفی از کاشی

های کوچک نیز به رورت های محراباند و گاه کاشیخته شدهکاشی، به رورت یکی در بالای دیگری سا
 اند.ایلخانی معرفی شده دورۀفام موجود از های زرینمحراب مجموعۀاند. در ادامه جفت خلق شده

 
 ایلخانی دورۀفام های زرینـ معرفی محراب2

ای، الکترونیکی خانهوجوهای فراوان کتابمنابع مربود، با جست مطالعۀاطلاعات این بخش، علاوه بر 
های داخلری بره دسرت های بزرگ دنیا و همچین بازدید از برخی موزهها و مجموعهو میدانی در آرشیو موزه

مرورد هسرتند، در ایرن  14ایلخانی که شامل  دورۀفام به دست آمده از های زرینآمده است. تمامی محراب
 گردند.بخش معرفی می

ین1 ۀمحراب شمار  یس دوک ۀمجموعیحیی ورامین )امامزاده  فام: محراب زر  (2خصوصی دور
اسرت. برانی ایرن بنرا، ابرو گل، در جنوب شرقی ورامین واقع شدهیحیی در روستای کهنهمرقد امامزاده 

فام ایرن است. با توجه به محراب کاشی زرین محمد حسن بن مرتضی بن حسن بن محمّد بن ابی زید بوده
ق. هسرتند و در 663تا  660های ای شکل این بنا که متعلق به سالهای ستارهیبقعه و تعداد زیادی از کاش

                                                 
 ۀمبارکر  ۀسور 35 ۀو به آی ردفام، مفهومی نمادین )نوری مقدس( داهای مزار زرینها و لوحهیا چراغ در مرکز محراب نقش قندیل آویخته. 1
 .کنداشاره می« نور»

2. Doris Duke Collections 
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 اند.ق دانسته7شوند، بنای امامزاده را از آثار قرن های معروف دنیا نگهداری میموزه
های اسرت کره کتیبره فرام برودهیحیری، محرابری زرین امامزاده بقعۀترین عنصر تزئینی بدون شک مهم

ق.  663خرود در سرال  سرازندۀحراب، استاد علی بن محمد بن ابی طراهر را بره عنروان کاری این مکاشی
وررف اسرت  البتره بخشری از های ازاره و محرراب غیرقابلزیبایی و درخشرندگی کاشری 1کند.معرفی می

اند  همچنین محراب نفیس این بقعه در محل خود قررار های نفیس ازاره برداشته شده و به فروش رفتهکاشی
(، در ایالت هراوایی 2شانگری لااسلامی موزۀخصوری خانم دوریس دو  م مجموعۀاکنون در دارد و همن

شود که شود. در یک نگاه کلی، در بعضی نقاد این محراب اختلاف رنگی مشاهده میآمریکا نگهداری می
داشرته و عررآ آن  متر طولسانتی 5/384یحیی فام امامزاده گر مرمت آن نواحی است. محراب زریننشان

کاشی در پیرامون خرود  برجستۀبزرگ و  کتیبۀباشد. این شاهکار ارزشمند ایرانی، یک متر میسانتی 6/228
 فرام امرامزادهاسرت. محرراب زرینفام احاطره شرده های منقوش زریندارد که توسط نوار باریکی از کاشی

اند و برر روی هریرک از ه شکل تیزه دار خلق شردهها بی بسیار زیبا داشته که هر دوی آننماطاقیحیی، دو 
ها روی سرسرتونی گلردانی شرکل نماطاقاست. هریک از این ای از آیات قرآن کریم نقش بسته ها، کتیبهآن

شوند. دو لچک در قسرمت ستون ختم میهایی فاقد پایهستونها در ادامه به نیماین سرستونگیرند و قرار می
های میرانی شوند. قسمتها را شامل میاسلیمی برجستۀاند که نقوش زیبا و ها اجرا شدهنماطاقبالایی این 

های برزرگ و سرتونها اسرت. فضرای میران نیماسرلیمی برجسرتۀها نیز مملو از نقروش زیبرا و نماطاقاین 
وازی آیرات قرآنری چشرم نر برجسرتۀها، نقرش کند که بر روی آنهایی پر میهای کوچک را کتیبهستوننیم
اند، آسیب دیده و احتمالا، نقوش فعلری ها اجرا شدههایی که میان این نیم ستونکنند. بخش اعظم کتیبهمی

اند. در بخرش انتهرایی محرراب و دقیقراً میران دو نریم سرتون موجود در آن نواحی، در پی مرمت خلق شده
 ال ساخت محراب بر آن نقش بستهخورد که نام سازنده و سای به رورت افقی به چشم میتر، کتیبهکوچک

ایرن های بقره، آل عمران، جمعه و قدر اسرتفاده شرده اسرت. های این محراب از آیات سورهاست. در کتیبه
اند. وضع ظاهری این محراب، نسبتاً خوب و مطلوب ارزیرابی آیات به خطود کوفی، نسخ و ثلث اجرا شده

کنند و بره همران اند، تا حد زیادی خودنمایی میباقی مانده شود  تنها نواحی مرمت شده که بدون کتیبهمی
 اند. نسبت از زیبایی اثر کاسته

 
                                                 

 .ش1393، تهران، ، پیکرهطاهر کاشانیخاندان ابیمعتقدی، کیانوش، رکر : طاهر کاشانی وخاندان اب ۀباردر. 1
2. Shangri la Hawaii Museum 
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 (http://www.shangrilahawaii.orgیحیی ورامین م فام امامزاده: محراب زرین1 شمارۀتصویر 
 

ین: قطعه2 شمارۀمحراب  یا و  موزۀفام متوسط )ای از یک محراب زر  (1آلبرت لندنویکتور
فرام بره ویکتوریا و آلبرت لنردن، بخشری از یرک محرراب زرین موزۀای در بخش اسلامی و خاورمیانه

از محرراب های خاندان ابی طاهر کاشانی است. ایرن قطعره احتمالًا از ساختهق وجود دارد که 669تاریخ 
 5/25فرام زرین قطعۀنین وزن این چمتر است. همسانتی 57متر طول داشته و عرآ آن سانتی 52فام زرین

کیلوگرم است. متأسفانه معلوم نیست که محراب متعلق به چه بنرایی اسرت و نرام خرالق آن نیرز مشرخ  
ای تیزه آید که با چهار قوس نسبتاً ملایم، ناحیهیی برجسته به نظر مینماطاقاول، نیست. این قطعه در نگاه 

کنرد و نوازی میبه رورت مسطح چشرم نماطاقای روی این ست. کتیبهاایجاد کرده دار در بالاترین نقطه 
، دو لچرک نمراطاقاسرت. در قسرمت بیرونری ایرن  تر نقرش کرردهآیات قرآنی را بره زیبرایی هرچره تمرام

اند. در های بسیار زیبایی به رورت برجسته خلق شردهها اسلیمیچهارضلعی اجرا شده که در هریک از آن
 ای اجررا شردهای قهروهشود که با برجستگی بسیار کمی، بر زمینهای دیده می، کتیبهقطعهاین  بخش مرکزی

                                                 
1. www.vam.ac.uk 
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هرای آبری شروند. رنبهای محرراب مشراهده میاست. نقروش گیراهی مسرطحی نیرز در تمرامی قسرمت
ایرن اند. وضعیت ظراهری فام به کار رفتهزرین قطعۀای و سیاه در این ای، سفید، آبی فیروزهلاجوردی، قهوه

 است. استفاده شده حمد و بقره ۀهای مبارکهای آن از سورهاز محراب مطلوب بوده و در کتیبه قطعه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (http://www.vam.ac.ukویکتوریا و آلبرت م موزۀفام متوسط : محراب زرین2 شمارۀتصویر 
 

ین3 شمارۀمحراب   (1والترز، بالتیمور موزۀفام کوچک ): محراب زر
شرود و در شرمار شهر بالتیمور آمریکرا نگهرداری می« والترز» موزۀفام هم اکنون در حراب زریناین م

 2/36متر و عررآ آن سرانتی 2/47فرام شود. ارتفاع این محرراب زرینبندی میهای کوچک طبقهمحراب
خالق ق، تاریخ ساخت این محراب کوچک، بر آن نقش شده است. متأسفانه نام 675متراست. سال سانتی

 حاشریۀاثر و حتی نام محلی که محراب برای آن ساخته شده مشخ  نیست. این محراب کوچک دارای دو 
بعدی نرواری پهرن و  حاشیۀها در واقع نواری بسیار باریک و منقوش بوده و ترین آنخارجی بوده که بیرونی

 مروزۀفرام کوچرک موجرود در ندار است. این محراب دقیقاً با همان قالبی ساخته شده که محراب زریکتیبه
دار در ای تیرزهدر این محراب کوچک اجرا شده که ناحیره نماطاقاست. تنها یک  ملی ایران با آن خلق شده

برر روی دو سرسرتون محرراب واقرع شرده و هریرک از  نمراطاقخرورد. ایرن آن به چشم می نقطۀبالاترین 
هایی در ایرن محرراب سرتون هسرتند. کتیبرهفاقرد پایهشوند کره هایی متصل میها نیز به نیم ستونسرستون

                                                 
1. Walters Museum 
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اند. در خورند که به رورت مسطح و برجسته، آیراتی از قررآن کرریم را نمایران سراختهکوچک به چشم می
است. نقوشی گیاهی به رورت برجسته و مسطح های این محراب از خطود ثلث و نسخ استفاده شده کتیبه

فام کوچک از لحاظ وضرع ظراهری شررایطی نسربتاً اند. این محراب زریندر این محراب به کار گرفته شده
 دیدگی لعاب مشهود است. ها و آسیبشدگی کتیبهمطلوب دارد و تنها در بعضی نقاد، محو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (http://www.thewalters.orgوالترز م موزۀفام کوچک : محراب زرین3 شمارۀتصویر 
 

ی4 شمارۀمحراب   (1ملی ایران موزۀفام کوچک )ن: محراب زر
شرود، های بزرگ محسروب میفام امامزاده علی ابن جعفر مع(، که جزو محرابعلاوه بر محراب زرین

گیررد. های کوچک قرار میمحراب دستۀملی ایران موجود است که در  موزۀفام دیگری نیز در محراب زرین
، برا آن «والتررز» مروزۀفام موجرود در ه محراب زریناین محراب کوچک دقیقاً با همان قالبی ساخته شده ک

متر سرانتی 36متر ارتفراع و سرانتی 47ملی ایران، حردود  موزۀاست. محراب کوچک موجود در خلق شده
 عرآ دارد.
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والتررز دارد،  موزۀهای کوچک خصوراً محراب این محراب با سایر محراب هایی کهباتوجه به شباهت
ق سراخته شرده باشرد. متأسرفانه خرالق ایرن محرراب  8ارزشمند نیز در اوایل قررن  رسد این اثربه نظر می

 حاشریۀمشخ  نیست ومکانی که محراب برای آن ساخته شده نامعلوم اسرت. ایرن محرراب کوچرک دو 
دیگر که بلافارله پرس از  حاشیۀبیرونی نواری بسیار باریک و منقوش است و  حاشیۀخارجی داشته است. 

 دار است.واری پهن و کتیبهآن اجرا شده، ن
ای تیرزه دار ایجراد خود، ناحیه نقطۀدارد که در بالاترین  نماطاقفام کوچک تنها یک این محراب زرین 
ها بره اسرت. هریرک از سرسرتوننیرز برر روی دو سرسرتون محرراب واقرع شرده  نمراطاقاست. این  کرده

هایی اجرا شرده کره بره ن هستند. در این محراب، کتیبهستوشوند که فاقد هرگونه پایههایی ختم میستوننیم
های این محراب خطود ثلث و اند. در کتیبهگر ساختهرورت مسطح و برجسته، آیاتی از قرآن کریم را جلوه

اند ودر کنند، ررفا به رورت مسرطح خلرق شردهنسخ به کار رفته و نقوش گیاهی که در آن خود نمایی می
ای و سفید به کار رفته است. وضرع ظراهری ایرن محرراب آبی لاجوردی، آبی فیروزهای، های قهوهآن، رنب

ها، پاشریدگی رنرب و همچنرین های کتیبرهکوچک نیز نسربتاً مطلروب اسرت و تنهرا در برخری از قسرمت
 شود.  محوشدگی مشاهده می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (http://www.nmi.ichto.irملی ایران م موزۀفام : محراب زرین4 شمارۀتصویر 
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ین5 شمارۀمحراب   (1خصوصی دیوید، کپنهاگ مجموعۀفام ): خشت مرکزی محراب زر
خصورری هنرهرای اسرلامی دیویرد در شرهر کپنهراگ  مجموعرۀاین خشت مرکزی که هم اکنرون در 

متر سرانتی 76فام زرین قطعۀاست. ارتفاع این فام تشکیل شدهزرین قطعۀشود، از دو دانمار  نگهداری می
 ق تعلق دارد.7اواخر قرن  متر است و بهسانتی 74رآ آن، و ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (http://www.davidmus.dkکپنهاگ مخصوری دیوید،  مجموعۀفام : محراب زرین5 شمارۀتصویر 
 

، مشرخ  نیسرت. این محراب برای آن ساخته شرده این اثر و همچنین محلی که سازندۀمتأسفانه نام 
ای است که نقوش گیاهی بسیار زیبا و متنوعی را بره نمرایش ام، در حقیقت رحنهفاین خشت مرکزی زرین

فام، نقوش گیاهی به رورت برجسته و مسطح نقش شده و در تزئینرات آن، از زرین قطعۀگذارد. در این می
از محرراب، است. وضرع ظراهری ایرن قطعره ای روشن، آبی لاجوردی و سفید استفاده شده های قهوهرنب
شود  تنها در برخی از نقاد، رنب آبی لاجوردی، به رورت آبرنگی و رقیق پخش شرده وب ارزیابی میمطل

 است. که تا حدی از زیبایی اثر کاسته 
 

ین6 شمارۀمحراب  یا و آلبرت ـ موزۀفام کوچک ): محراب زر  ، لندن(1ویکتور
اسرت. سراخته شرده  ق700آیرد و در حردود سرال های کوچک به شمار میاین محراب جزء محراب
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فام متأسفانه خالق این اثر و همچنین مکانی که محراب برای آن ساخته شده، مشخ  نیست. محراب زرین
ای متر عرآ دارد و هم اکنرون در بخرش اسرلامی و خاورمیانرهسانتی 42متر ارتفاع و سانتی 62کوچک، 

 شود. لندن نگهداری می« ویکتوریا و آلبرت» موزۀ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (http://www.vam.ac.ukویکتوریا و آلبرت م موزۀفام کوچک، : محراب زرین6 شمارۀتصویر 
 

آن نواری بسیار باریک و منقوش بروده  حاشیۀترین خارجی است. خارجی حاشیۀاین محراب دارای دو 
آیات قرآنی را  خورند کههایی در این محراب به چشم میدار است. کتیبهبعدی، نواری پهن و کتیبه حاشیۀو 

 نقطرۀداشرته کره در برالاترین  نماطاقاند. این محراب کوچک تنها یک گر ساختهبه خط ثلث و نسخ جلوه
شرکل کوچرک قررار برر روی دو سرسرتون گلدانی نمراطاقاسرت. ایرن ای تیزه دار ایجراد کردهخود، ناحیه

باشند. از نکات حائز ستون میکه فاقد پایه اندهایی متصل شدهها، به نیم ستوناند. هر یک ازسرستونگرفته
ای اشاره کرد که توسط خطود برجسته و نخ ماننردی آویرزان توان به قندیل برجستهاهمیّت این محراب، می

هرا مشرهود نسبتاً کوچک در هریرک از آن ۀفام تنها دو لچک داشته که دو حفراست. این محراب زرین شده
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اند. ایرن محرراب ای به کار رفتهای، آبی لاجوردی، سفید و آبی فیروزهقهوههای است. در این محراب، رنب
فام از حیث ظاهری وضع نسبتاً مطلوبی دارد و فقط در بعضی نواحی دچار آسیب و شکسرتگی شرده زرین

 است.
 

ین7 شمارۀمحراب  یا و آلبرت ـ موزۀفام کوچک ): محراب زر  ، لندن(2ویکتور
ویکتوریا و آلبرت خلق  موزۀتر از دیگر محراب کوچک موجود در بزرگ ندکیفام که ااین محراب زرین

هرای محراب دسرتۀفام نیز جزو متر عرآ دارد. این محراب زرینسانتی 46متر ارتفاع و سانتی 5/63شده، 
« ویکتوریا و آلبررت» موزۀای اکنون در بخش هنرهای اسلامی و خاورمیانهشود و همبندی میکوچک طبقه

 شود. ندن نگهداری میل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (http://www.vam.ac.ukویکتوریا و آلبرت م موزۀفام کوچک، : محراب زرین7 شمارۀتصویر 
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ق. ساخته شده و متأسفانه خالق آن و همچنین محلی که محراب  705این اثر ارزشمند در حدود سال 
انرد کره راب کوچرک را احاطره کردهخرارجی، ایرن محر حاشریۀبرای آن خلق شرده مشرخ  نیسرت. دو 

باشرد. در دار میبعدی نواری پهن و کتیبره حاشیۀترین حاشیه، نواری بسیار باریک و منقوش بوده و بیرونی
هرا از خطرود اند و در خلرق آنهای این محراب، آیات قرآنی به رورت برجسته و مسطح نقش شردهکتیبه

دار ای تیرزهخود ناحیره نقطۀاین محراب کوچک در بالاترین  ینماطاقاست. تنها ثلث و نسخ استفاده شده
ها بره دو نریم سرتونی اسرت. هریرک ازسرسرتونایجاد کرده و بر روی دو سرستون گلدانی شکل قررار گرفته

کننرد کره بره نوازی میباشند. نقوشی گیاهی در ایرن محرراب چشرمشوند که فاقد پایه ستون میمتصل می
خرورد اند. هم چنین قندیلی زیبا و برجسته در این محراب به چشرم میرا شدهرورت برجسته و مسطح اج

ها فام تنها دو لچک داشته که در هرکدام از آناست. این محراب زرینکه توسط خطوطی ظریف آویزان شده
 ای در ایرنای، آبی لاجوردی، سفید و آبی فیرروزههای قهوهکند. رنبنسبتا کوچک خودنمایی می ۀیک حفر

باشرد و اند. خوشبختانه وضعیت ظاهری این محراب کوچک نسربتا مطلروب میمحراب به کار گرفته شده
 شدگی مشهود است.هایی از آن محوتنها در قسمت

 
ین8 شمارۀمحراب  یا و آلبرت ـ بقعۀفام : محراب زر  (3عبدالصمد اصفهانی نطنز )ویکتور

است که متأسفانه فقط بخشی از آن در وجود داشته شیخ عبدالصمد ارفهانی بقعۀفام در محرابی زرین
این محراب، سال ساخت آن یعنری  برجستۀ کتیبۀشود. در انتهای ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری می موزۀ

این محراب دقیقاً مشخ  نیست اما به اعتقاد اکثرر باسرتان شناسران،  سازندۀاست. متأسفانه ق آمده  707
محراب  قطعۀاین اول به  بوده است. در نگاهطاهر کاشانی ن علی بن محمد بن ابییوسف ب ساختۀاحتمالًا 

خورد که با اختلاف ارتفاع و به متر عرآ دارد، سه سطح مجزای منقوش به چشم میسانتی 92فام که زرین
هرا ی آنهای چشم نوازی بر رواسلیمی اند. دو لچک منقوش کهرورت پلکانی در کنار یکدیگر قرار گرفته

ای و اند. ایرن دو لچرک توسرط نرواری حاشریهاز محراب خلق شرده این قطعه نقطۀ، در بالاترین اجرا شده
هرای ایرن است. در زیر لچکای قرآنی به رورت مسطح بر روی آن اجرا شده، احاطه شده باریک که کتیبه

 کریم را به رورت برجسته نقرش کرردهروی آن آیاتی از قرآن  کتیبۀکند که نوازی مییی چشمنماطاققطعه، 
 است.
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 (http://www.vam.ac.ukعبدالصمد ارفهانی نطنز م بقعۀفام : محراب زرین8 شمارۀتصویر 
 

هایی ملایم های برجسته و زیبایی در آن اجرا شده، با قوساسلیمیفام که زرین قطعۀقسمت مرکزی این 
شود که ای مشاهده میو کمی مایل به چپ، لکه نماطاقدار اً در قسمت تیزهشود. دقیقمتصل می نماطاقبه 

 ۀاز محرراب، سره لکراست. در زیر این لکه و در قسمت مرکزی این قطعره  در اثر رنب پریدگی ایجاد شده
یرن اند. در ااند و تا حد زیادی از زیبرایی اثرر کاسرتهخورد که مرمت نشدهدیگر نیز به چشم می ۀرنب پرید

اسرت. همچنرین آیراتی از  ای استفاده شدههای آبی لاجوردی، سفید، سیاه و گاه آبی فیروزهمحراب از رنب
 اند. گر شدههای این محراب جلوه، بر کتیبه«رحمن»، و «اِسراء» ۀهای مبارکسوره

 
 (1موزه ملی ایران: محراب دربهشت )امامزاده علی ابن جعفر قم( )9 شمارۀمحراب 
آن ربوده شده و  قطعۀفام تشکیل شده که چند کاشی زرین قطعۀ 45مامزاده علی بن جعفر، از محراب ا

قطعات در اوایل قررن اخیرر از انبارهرای حررم حضررت  ۀمانداست و باقیهای خارجی انتقال یافته به موزه
صب شرد. محرراب ناسلامی  دورۀ ۀملی ایران منتقل و پس از مرمت، در تالار گنجین موزۀمعصومه مس( به 

است. این محراب  ق ساخته شده734طاهر به سال استناد کتیبه، توسط یوسف بن علی بن محمد بن ابیبه 
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ق کار 713ق رحیح است و در تاریخ 734احتمال فراوان تاریخ ق. به734ق و 713دارای دو تاریخ است: 
 است. تزئینات بنا آغاز شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (http://www.nmi.ichto.irفام امامزاده علی ابن جعفر قم مدربهشت( مراب زرین: مح9 شمارۀتصویر 
 

فام امامزاده علی بن جعفر قم زیبرا، نفریس و در عرین حرال، از لحراظ تزئینرات و تعرداد محراب زرین
متر سرانتی 328تر است. این محرراب های هم ردیف خود مختصرتر و سادهها نسبت به دیگر محرابکتیبه
بزرگ سرتاسری به چشرم  کتیبۀمتر عرآ دارد. در پیرامون این محراب ارزشمند تنها یک سانتی 212و  طول

های ایرن محرراب، آیراتی از است. در کتیبرهفام آن را احاطه کرده خورد که نواری باریک از کاشی زرینمی
دارد کره  نمراطاقبن جعفر قم دو زاده علی فام اماماند. محراب زرینتر خلق شدهقرآن به زیبایی هرچه تمام
انرد کره هایی قرار گرفتهها روی سرستوننماطاقاست. هریک از این  دار اجرا شدهقوس هر دو به شکل تیزه

هایی از هرا نیرز کتیبرهنماطاقستون اند. بر روی این شوند که فاقد پایههایی متصل میستوندر ادامه، به نیم
هاقرار دارنرد، نقروش بسریار زیبرای هایی که در امتداد سرسرتونستونت. نیماس آیات قرآن کریم نقش بسته
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، دو لچرک اجررا شرده کره نقوشری نماطاقاند. در قسمت بالایی هر را در خود جای داده و ختایی اسلیمی
د کنرنوازی میای چشمتر، کتیبهی کوچکنماطاقتر از های لاجوردی دارند. کمی پاییناز اسلیمی برجسته

ای افقی قرار گرفتره پیکانی شکل، کتیبه کتیبۀاست. درست در زیر این که به رورت پیکانی شکل اجرا شده 
، «حمرد» ۀهای مبارکرهای ایرن محرراب، آیراتی از سرورهاست. در کتیبرهکه نام خالق اثر در آن نقش شده 

 شود. ارزیابی میبه زیبایی نقش بسته است. وضع ظاهری این محراب مطلوب « اعراف»و « نصر»
 

ین10 شمارۀمحراب   (1لاکما، لس آنجلس موزۀفام ): خشت مرکزی محراب زر
های به کار رفته در آن، کاملًا مشرابه برا این خشت مرکزی به لحاظ اندازه، نوع نقوش، نوع خط و رنب

حتمال فراوان ا، است و به«یوسف ابن علی»فام امامزاده علی ابن جعفر قم، اثر خشت مرکزی محراب زرین
فام، دقیقا با همان قالبی خلق شده زرین قطعۀرسد این است. از همین رو، به نظر میاثر همین هنرمند بوده 

این محراب برای چه مکانی و  است. متأسفانه مشخ  نیست که که خشت مرکزی محراب قم ساخته شده
طاهر، احتمالا د که تعداد آثار خاندان ابیکنها اثبات میاست. وجود این شباهت در چه سالی ساخته شده

متر عررآ و سرانتی 06/119فرام، از محرراب زرین است. این قطعهشده از ایشان بوده بیش از آثار شناخته
کیلرروگرم اسررت. ایررن خشررت مرکررزی، توسررط  ان  5/122متر ارتفرراع دارد. وزن آن نیررز سررانتی 87/102

 آنجلس هدیه شده است. لُسلاکما واقع در شهر  موزۀ، به 2پالفسکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (http://www.collections.lacma.orgلاکما م موزۀفام : محراب زرین10 شمارۀتصویر 

                                                 
1. Lacma Collections 

2. Joan Palevski 
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ای اسرت. کتیبره ای تیزه دار ایجاد شدهآن، ناحیه نقطۀی نسبتاً پهنی دارد که در بالاترین نماطاقاین اثر 
دهرد. نقروش ، را به خط کوفی تزئینی نشران می«حَشر» ۀبارکم ۀفام آیاتی از سورزرین قطعۀبرجسته در این 

های آبی اند. رنبفام اجرا شده که به زیبایی اثر افزودهزرین قطعۀگیاهی به رورت برجسته و مسطح در این 
 قطعرۀانرد. وضرع ظراهری ایرن ای در این خشت مرکزی به کار رفتهای، سفید و قهوهلاجوردی، آبی فیروزه

 هایی جزئی مشهود است.هایی از آن شکستگیرسد و تنها در بخشتاً مطلوب به نظر میفام نسبزرین
 

ین11 شمارۀمحراب   (1گلبنکیان موزۀفام کوچک ): محراب زر
گیرد و دقیقاً برا همران قالرب محرراب های کوچک جای میفام نیز در ردیف محراباین محراب زرین

 47متر ارتفراع و سرانتی 63اسرت. ایرن محرراب کوچرک،  خلرق شرده« لروور» مروزۀفام موجود در زرین
رسد ایرن های کوچک، به نظر میاین محراب با دیگر محرابهای متر عرآ دارد. با توجه به شباهتسانتی

فرام، سرید شرمس الردین حسرینی ق ساخته شده است. خالق این اثر زرین8اثر ارزشمند نیز در اوایل قرن 
 (. 37دان ابی طاهر بوده است مردری، نجیب، از شاگردان ممتاز خان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (http://gulbenkian.ptگلبنکیان م موزۀفام : محراب زرین11 شمارۀتصویر 

                                                 
1. Gulbenkian Museum 
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خرارجی دارد کره  حاشیۀمتأسفانه مکانی که محراب برای آن ساخته شده معلوم نیست. این محراب دو 
دار است. این محراب بعدی، نواری پهن و کتیبه حاشیۀترین حاشیه، نواری بسیار باریک و منقوش و بیرونی

دار ایجراد کررده و برر روی ای تیرزهخرود، ناحیره نقطرۀدارد کره در برالاترین  نمراطاقفام، تنهرا یرک زرین
سرتون خرتم هایی فاقرد پایهسرتونها بره نیماست. هریک از سرسرتونهای گلدانی شکل قرار گرفتهسرستون

محراب، آیاتی از قرآن کرریم برا خطرود ثلرث و نسرخ و بره ررورت مسرطح و های این شوند. در کتیبهمی
کننرد. برجسته، نقش بسته است. نقوش گیاهی، به رورت مسطح و برجسته در این محراب خودنمایی می

همچنین قندیلی زیبا و برجسته در این محراب کوچک اجرا شده که توسط خطروطی باریرک آویختره شرده 
در هریک از دو لچک این محراب مشرهود اسرت. در تزئینرات ایرن محرراب،  کوچک نیز ۀاست. یک حفر

است. وضع ظاهری این محراب کوچک  ای به کار رفتهای، آبی لاجوردی، سفید و آبی فیروزههای قهوهرنب
 شود و تنها در نقاطی از آن محوشدگی مشهود است. نیز نسبتاً خوب ارزیابی می

 
ین12 شمارۀمحراب  یس موزۀفام کوچک، ): محراب زر  (1لوور، پار

 5/45متر ارتفراع و سرانتی 62شرود، های کوچک محسروب میفام که جزو محراباین محراب زرین
« گلبنکیان» موزۀفام کوچک موجود در متر عرآ دارد. این محراب دقیقا با همان قالب محراب زرینسانتی

رسرد های کوچک دارد، بره نظرر میبا سایر محراباین محراب هایی که پدید آمده است. با نظر به شباهت
ق ساخته شده است. متأسفانه خالق این محراب و همچنین محلی کره  8این اثر ارزشمند نیز در اوایل قرن 

شرود، پراریس نگهرداری می« لوور» موزۀبرای آن ساخته شده، معلوم نیست. این محراب که هم اکنون در 
ای کره ها، نرواری بسریار باریرک و منقروش اسرت. حاشریهترین آننیخارجی است. بیرو حاشیۀدارای دو 

اسرت. گر سراخته دار است که آیاتی از قرآن کریم را جلروهبلافارله بعد از آن اجرا شده، نواری پهن و کتیبه
تیزه ای ای مشهود است. در بالاترین نقطه آن، ناحیهدارد و بر آن کتیبه نماطاقفام تنها یک این محراب زرین

اسرت. هریرک از  روی دو سرسرتون گلردانی شرکل کوچرک واقرع شرده نماطاقاست. این دار ایجاد شده 
های ایرن محرراب، از شروند. در کتیبرهستون متصل میهایی فاقد پایهستونهای این محراب به نیمسرستون

جسته در ایرن اثرر است. همچنین نقوش گیاهی نیز به رورت مسطح و برخطود ثلث و نسخ استفاده شده 
اند. در این محراب، قنردیل زیبرایی آویختره شرده و یرک حفرره در هریرک از دو لچرک ارزشمند اجرا شده

ای در تزئینات این محراب به ای، آبی لاجوردی، سفید و آبی فیروزههای قهوهمحراب نیز مشهود است. رنب

                                                 
1. Louvre Museum 
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دیدگی و تنهرا منراطقی از آن دچرار آسریب اند. وضع ظاهری این محراب نسبتاً مطلوب بودهکار گرفته شده
 است. جزئی شده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (http://www.Louvre.frلوور م موزۀفام : محراب زرین12 شمارۀتصویر 
 

ین: قطعه13 شمارۀمحراب   (1متروپولیتن، نیویورک موزۀفام )ای از محراب زر
متروپرولیتن نیویرور   مروزۀاکنرون در فام اسرت کره همزرین شکستۀ قطعۀ، یک این بخش از محراب

متر طرول دارنرد و سانتی 6/35فام، مربعی است که هر یک از اضلاع آن زرین قطعۀشود. این نگهداری می
است. متأسفانه نام خالق این محراب و حتی مکرانی کره بررای آن سراخته  ق ساخته شده7دوم قرن  ۀدر نیم

های قرآنی آن، ای و سفید استفاده شده و در کتیبههای قهوه، مشخ  نیست. در این قطعه، تنها از رنبشده
از محرراب، برا خطرود های این قطعه است. کتیبه گر شدهجلوه« توبه»و « حَشر» ۀهای مبارکآیاتی از سوره

 شود.ارزیابی نمیفام، مطلوب زرین شکستۀ قطعۀاند. وضع ظاهری این ثلث و نسخ اجرا شده

                                                 
1.  Metropolitain Museum 

http://www.louvre.fr/
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 (http://www.metmuseum.orgمتروپولیتن م موزۀفام : محراب زرین13 شمارۀتصویر 
 

ین: 14 شمارۀمحراب   فام نجفبخش مرکزی و پیشانی محراب زر
جامع زیرر »یا « مسجد جامع سار»فام در قطعات محراب، شامل بخش مرکزی وپیشانی محراب زرین

(. متاسرفانه 30السلام، معروف به محراب نجف است ممعتقدی، حرم حضرت علی علیهمتصل به « دالان
ها نیز نامشخ  اسرت  از ایرن رو، گونه تصویری از این قطعات در دست نیست و محل نگهداری آنهیچ

 ها سخن گفت. توان از آندر بخش بعدی این پژوهش نمی
 

 انیایلخ دورۀفام زرینهایمحراب ـ تحلیل و بررسی3

فرام هرای زریناجزای کالبردی محراب مطالعۀکوشیم تا با رویکردی زیباشناسانه، به در این بخش می
هرای های بصرری و ویژگیهای مضمونی، ویژگیایلخانی بپردازیم. این اجزا در سه بخش کلی ویژگی دورۀ

 شوند:ساختاری تفکیک و تحلیل می
 های مضمونی ـ ویژگی1ـ3

های محراب مضمونی، مفاهیم و مضامینی است که در قالب کتیبه، در دل کاشی هایمقصود از ویژگی
های ها مگزارشمضامین قرآنی، احادیث، ادعیه و گزارش دستۀاند. در این بخش مضامین در سه جای گرفته

شوند. دررد اشرغال مرتبط با ساخت محراب مانند نام حامی، سازنده و زمان ساخت( تقسیم و معرفی می
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و شمارش فضای شطرنجی آن سنجیده شده و از  photoshopافزار ر نوشتاری محراب، با استفاده از نرمکاد
 این حیث، نتایج این بخش تقریبی است. 

ایلخانی از مضرامین قرآنری  دورۀفام های زریندهد در تمامی محراببررسی های این بخش نشان می
اسرت. در میران  کتیبره ( فاقرد5 شرمارۀام کپنهراگ ممحرراب فزرین قطعۀاستفاده شده و در این میان، تنها 

هرای دار را در اختیرار دارد و محراب، بیشرترین سرطوح کتیبره3 شرمارۀایلخانی محراب  دورۀهای محراب
 تری از حیث نام سازنده و سال ساخت را در بر دارند. های کاملگزارش 8و  1 شمارۀ

 ایلخانی دورۀفام های زرینمحراب های مضمونیر تحلیل ویژگی1 شمارۀجدول 

گی
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نده
ساز

نام 
خت 

 سا
سال

 

محراب 

 شمارۀ

1 

 

   ـ %0 ـ %0 ـ %0 ـ 55%

محراب 

 شمارۀ

2 

 

  ـ ـ %0 ـ %0 ـ %0 ـ 60%

محراب 

 شمارۀ

3 

 

  ـ ـ %0 ـ %0 ـ %0 ـ 85%

محراب 

 شمارۀ

4 

 

 ـ ـ ـ %0 ـ %40  %0 ـ 45%

محراب 

 شمارۀ

5 

 ـ

 ـ ـ ـ %0 ـ %0 ـ %0 ـ ـ
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محراب 

 ۀشمار

6 

 

 ـ ـ ـ %0 ـ %0 ـ %0 ـ 55%

محراب 

 شمارۀ

7 

 

 ـ ـ ـ %0 ـ %0 ـ %0 ـ 55%

محراب 

 شمارۀ

8 

 

  ـ ـ %0 ـ %0 ـ %0 ـ 45%

محراب 

 شمارۀ

9 

 

   ـ %0 ـ %5  %0 ـ 65%

محراب 

شمارۀ

10 

 

 ـ ـ ـ %0 ـ %0 ـ %0 ـ 50%

محراب 

شمارۀ

11 

 

 ـ ـ ـ %0 ـ %0 ـ %0 ـ 75%

محراب 

شمارۀ

12 

 

 ـ ـ ـ %0 ـ %0 ـ %0 ـ 65%

محراب 

شمارۀ

13 

 

 ـ ـ ـ %0 ـ %0 ـ %0 ـ 60%

 های بصری ـ ویژگی2ـ3
های ظاهری و تزئینی محرراب اسرت کره در خلرق زیبرایی نقشری های بصری، ویژگیمنظور از ویژگی

کرادر محرراب گیرند به ترتیب عبرارت انرد از: اساسی دارند. مواردی که در این بخش مورد مطالعه قرار می
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مابعاد، نوع فرم و ...(، کادر کتیبه متعداد، ابعاد، نوع فرم و ...(، نوشتار منوع قلم، دررد اشغال در کل کادر 
ها، دررد اشغال در کرل کرادر محرراب، رنرب، بافرت، مایهمحراب، رنب، بافت و ...(، تصویر منوع نقش

 .)... 
اسرت. نکتره  1 شرمارۀترین ابعراد از آن محرراب رگایلخانی بز دورۀهای در میان محرابالف( کادر: 
تررین محرراب هرای ادوار تراریخی ایرران نیرز بزرگدر میران محراب 1 شرمارۀکه محراب حائز اهمیّت این

 شود. فام محسوب میزرین
 

 ایلخانی دورۀفام های زرینهای بصری ر کادر محرابر تحلیل ویژگی2 شمارۀجدول 

 
 

تحلیل ویژگیهای بصری 
 ادرر ک

تعرررررررررداد  کادر محراب
کادرهرررررای 

 دارکتیبه

درررررررد اشرررررغال 
 ابعاد کادر کلی دارکادرهای کتیبه

 به سانتیمتر
 فرم

 %60 7 مستطیل 6/228×  5/384  1 شمارۀمحراب 
 %68 2 مستطیل 52×  57 2 شمارۀمحراب 
 %85 3 مستطیل 2/36×  2/47 3 شمارۀمحراب 
 %70 3 مستطیل 36×  47 4 شمارۀمحراب 
 ـ ـ مستطیل 74×  76 5 شمارۀمحراب 
 %58 3 مستطیل 42×  62 6 شمارۀمحراب 
 %58 3 مستطیل 46×  5/63 7 شمارۀمحراب 
 %48 2 مستطیل   92عرآ  8 شمارۀمحراب 
 %62 9 مستطیل 212×  328 9 شمارۀمحراب 
 %53 1 مستطیل 87/102×  06/119 10 شمارۀمحراب 
 %78 3 تطیلمس 47×  63 11 شمارۀمحراب 
 %65 3 مستطیل 5/45×  62 12 شمارۀمحراب 
 %53 5 مربع  6/35×  6/35 13 شمارۀمحراب 
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 دار بزرگکادر کتیبه
خررارجی مکترروب  حاشرریۀایلخررانی، کررادر  دورۀفررام هررای زریندار محرابهررای کتیبررهدر میرران کادر

هرا نماطاقدار ( و کادر کتیبره9و  1 رۀشماهای ها، بیشترین ابعاد را به خود اختصاص داده ممحرابمحراب
، 7، 6، 5، 4، 3، 2 شمارۀهای ترین ابعاد را دارند ممحرابهای کوچک این دوره کوچکبه ویژه در محراب

باشررد. در هررر کرردام از می Пدار ایررن دوره برره شررکل هررای کتیبرره(. فرررم غالررب کادر13و  12، 11، 10، 8
 دار بزرگ استفاده شده است.کتیبهکادر  9، از 9و  1 شمارۀهای محراب

 ایلخانی دورۀفام بزرگ های زریندار محرابهای بصری ر کادر کتیبهر تحلیل ویژگی3 شمارۀجدول 
 1 شمارۀمحراب  9 شمارۀمحراب 

ادر
ـ ک

ی 
صر

ی ب
یها

یژگ
ل و

حلی
ت

 

 فرم

متر
انتی

ه س
اد ب

ابع
 

ت
قعی

مو
 

 فرم

متر
انتی

ه س
اد ب

ابع
 

ت
قعی

مو
 

مستطیل 

 شکل

کادر شناسنامه  5/38×5/11

 محراب

П95×32 شکل 

 

کادر بزرگترین 

دار کتیبه حاشیۀ

 محراب

کرررررررادر 

دار کتیبرررره

 1 شمارۀ

Пکادر بزرگترین  82×34 شکل

دار کتیبه حاشیه

 محراب

طاق گونه 

 دو قوسی

 پهنا

24 

کادر بزرگترین 

ی نماطاق

 محراب

کرررررررادر 

دار کتیبرررره

 2 شمارۀ

گونه دو طاق

 قوسی

5/23×78 

 

رین کادر بزرگت

ی نماطاق

 محراب

طاق گونه 

 دو قوسی

 پهنا

14 

کادر کوچکترین 

ی نماطاق

 محراب

کرررررررادر 

دار کتیبرررره

 3 شمارۀ

مستطیل 

 شکل

کادر منطقه  78×17

یازدهم پلان 

 خطی

مستطیل 

 شکل

کادر منطقه  204×9

پانزدهم پلان 

 خطی

کرررررررادر 

دار کتیبرررره

 4 شمارۀ

 5گونه طاق

 ضلعی

کادر کوچکترین  5/110×10

ی نماطاق

 محراب

مستطیل 

 شکل

کادر منطقه  204×9

شانزدهم پلان 

 خطی

کرررررررادر 

دار کتیبرررره

 5 شمارۀ
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مستطیل 

 شکل

کادر منطقه  155×10

پانزدهم پلان 

 خطی

П44 شکل×

106 

کادر منطقه 

بیست و یکم 

 پلان خطی

کرررررررادر 

دار کتیبرررره

 6 شمارۀ

مستطیل 

 شکل

کادر منطقه  155×10

شانزدهم پلان 

 خطی

مستطیل 

 شکل

ر شناسنامه کاد 45×25

 محراب

کرررررررادر 

دار کتیبرررره

 7 شمارۀ

پیکانی 

شکل رو به 

 بالا

 23کادر منطقه  68ارتفاع

 پلان خطی

کرررررررادر  ـ ـ ـ

دار کتیبرررره

 8 شمارۀ

مستطیل 

 شکل

 25کادر منطقه 50×5/13

 پلان خطی

کرررررررادر  ـ ـ ـ

دار کتیبرررره

 9 شمارۀ

 

 نوشتار بزرگ
دار خرارجی ایرن های کتیبرهو حاشریه ایلخرانی، خرط نسرخ غالرب اسرت دورۀهای بزرگ در محراب

هرای اند. رنبها با خط نسخ اجرا شدهها باخط ثلث اجرا شده و خطود نواحی داخلی این محرابمحراب
 ها آبی لاجوردی و سفید است. کاررفته در این محرابغالب به

 یلخانیا دورۀفام بزرگ های زرینهای بصری ر نوشتار محرابر تحلیل ویژگی4 شمارۀجدول 
 1 شمارۀمحراب  9 شمارۀمحراب 

ی ر 
صر

ی ب
یها

یژگ
ل و

حلی
ت

تار
وش

ن
 نوع خط رنگ بافت نوع خط رنگ بافت 

 ثلث لاجوردی برجسته نسخ لاجوردی برجسته

یبه 
کت

مارۀ
ش

 1 
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 برجسته
لاجوردی ر 

 سفید
 کوفی مشجر لاجوردی برجسته ثلث

یبه 
کت

مارۀ
ش

 2 

 برجسته
لاجوردی ر 

 سفید

کوفی 

 مشجر
 نسخ لاجوردی برجسته

یبه 
کت

مارۀ
ش

 3 

 برجسته
لاجوردی ر 

 سفید

کوفی 

 مشجر
 نسخ لاجوردی برجسته

یبه 
کت

مارۀ
ش

 4 

 نسخ لاجوردی برجسته نسخ لاجوردی برجسته

یبه 
کت

مارۀ
ش

 5 
 نسخ ایفیروزه برجسته نسخ لاجوردی برجسته

یبه 
کت

مارۀ
ش

 6 

 نسخ لاجوردی برجسته نسخ لاجوردی برجسته

یبه 
کت

مارۀ
ش

 7 

 ـ ـ ـ نسخ لاجوردی رجستهب

یبه 
کت

مارۀ
ش

 8 

 لاجوردی برجسته
کوفی 

 مشجر
 ـ ـ ـ

یبه 
کت

مارۀ
ش

 9 

 

 دار کوچککادر کتیبه
از کرادر  12و  11، 10، 8، 7، 6، 4، 3، 2هرای ایلخرانی، محراب دورۀفرام های زریندر میان محراب
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ز خطود نسخ، نسخ خفی، کوفی مشرجر ها اهای این محرابدار کوچک برخوردارند. در نوشتار کتیبهکتیبه
 12 شرمارۀو رقاع استفاده شده است. خط نسخ بیشرترین کراربرد را داشرته و خرط رقراع تنهرا در محرراب 

 3هرا، از ، در هرر کردام از ایرن محراب131و  10، 8،  2 شمارۀهای کند. به استثنای محرابخودنمایی می
 نمایش داده شده است. 5 شمارۀاین کادرها در جدول دار کوچک استفاده شده است. ویژگی کادر کتیبه

هرای نراق  های کوچک و محرابدار محرابهای بصری ر کادر کتیبهر تحلیل ویژگی5 شمارۀجدول 
 ایلخانی دورۀ

 1 شمارۀدار کادر کتیبه 2 شمارۀدار کادر کتیبه 3 شمارۀدار کادر کتیبه

گی
ویژ

یل 
حل

ت
ادر

ـ ک
ی 

صر
ی ب

ها
 

ه س فرم
اد ب

ابع
تی

ان
 متر

ت
قعی

مو
 

تی فرم
سان

 به 
عاد

اب
 متر

ت
قعی

مو
 

تی فرم
سان

 به 
عاد

اب
 متر

ت
قعی

مو
 

 ـ ـ ـ

5 
عی

ضل
 

فاع
ارت

50 

کادر 
هسته 
 مرکزی

طاق
 4 ۀگون

سی
قو

 

هنا
پ

5/4 

ی نماطاقکادر 
 محراب

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 2 

5 
عی

ضل
 

فاع
ارت

35 

کادر 
خشت 
مرکزی 
 محراب

طاق
ونه 

گ
4 

سی
قو

 

هنا
پ

5/1 

کادر 
ی نماطاق

 محراب

П 
کل

ش
 

8×
12

0
 

کادر بزرگترین 
دار حاشیه کتیبه
 محراب

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 3 

5 
عی

ضل
 

فاع
ارت

35 

کادر 
خشت 
 مرکزی

طاق
ونه 

گ
4 

سی
قو

 

هنا
پ

5/1 

کادر 
ی نماطاق

 محراب

П 
کل

ش
 

8×
118 

ترین کادر بزرگ
دار حاشیه کتیبه
 محراب

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 4 

                                                 
دار فاقرد کرادر کتیبره    5 ۀدار دارد و محراب شرمار پنج کادر کتیبه 13 ۀدارند و محراب شماردارای دو کادر کتیبه 10و  8، 2 ۀمحراب شمار. 1

 اس . 



            37                   ... یهادر محراب یو ساختار یبصر ،یمضمون یهایژگیو لیتحل       1397 بهار و تابستان

ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حرا

م
ارۀ

شم
 5 

کل
ع ش

مرب
 

20×
25 

کادر 
سته ه

مرکزی 
 محراب

طاق
ونه

گ
2 

سی 
قو

5 
عی

ضل
 

هنا
پ

5/2 
کادر 

ی نماطاق
 محراب

П 
کل

ش
 

5/7×
15

5
 

ترین کادر بزرگ
دار حاشیه کتیبه
 محراب

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 6 

کل
ع ش

مرب
 

20×
25 

کادر 
هسته 

مرکزی 
 محراب

طاق
ونه

گ
2 

سی 
قو

5 
عی

ضل
 

هنا
پ

5/2 

کادر 
ی نماطاق

 محراب

П 
کل

ش
 

5/7×
16

0
 

ترین کادر بزرگ
دار یبهحاشیه کت

 محراب

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 7 

 ـ ـ ـ

طاق
ونه

گ
2

سی
قو

 

هنا
پ

5/8 

کادر 
ی نماطاق

 محراب

П 
کل

ش
 

2×
21

5
 

کادر حاشیه 
دار خارجی و کتیبه

 محراب
ب 

حرا
م

ارۀ
شم

 8 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ

طاق
ونه

گ
2

سی
قو

 

هنا
پ

5/
20 

ی نماطاقکادر 
 محراب

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 

10 

5
عی

ضل
 

فاع
ارت

 
5/

51 

کادر 
خشت 
مرکزی 
 محراب

طاق
 4ه گون

سی
قو

 

هنا
پ

2 

کادر 
ی نماطاق

 محراب

П 
کل

ش
 

5/7×
16

5
 

ترین کادر بزرگ
دار کتیبه حاشیۀ

 محراب

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 

11 
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5
عی

ضل
 

فاع 
ارت

 
5/

46 
کادر 

خشت 
 مرکزی

طاق
ونه 

گ
4 

سی
قو

 

هنا
پ

5/2 

کادر 
ی نماطاق

 محراب

П 
کل

ش
 

5/7×
10

0
 

ترین کادر بزرگ
دار حاشیه کتیبه
 محراب

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 

12 

 
 وچکنوشتار ک

ایلخانی بیشتر از خطود نسخ استفاده شده و رنرب لاجروردی و  دورۀفام کوچک های زریندر محراب
هرا برا فررم های خرارجی محرابهای این دوره است. کتیبههای غالب خطود نوشتاری محرابسفید رنب

 اند.ها به رورت مسطح خلق شدهنماطاقویژه برجسته اجرا شده و خطود نواحی داخلی به
 

 دورۀهرای نراق  های کوچرک و محرابهای بصری ر نوشتار محرابر تحلیل ویژگی6 شمارۀجدول 
 ایلخانی

 1 شمارۀکتیبه  2 شمارۀکتیبه  3 شمارۀکتیبه 

گی
ویژ

یل 
حل

ت
ادر

ـ ک
ی 

صر
ی ب

ها
 

ت
باف

گ 
رن

خط 
وع 

ن
 

ت
باف

گ 
رن

خط 
وع 

ن
 

ت
باف

گ 
رن

خط 
وع 

ن
 

سته ـ ـ ـ
رج

ب
 

فید
ر س

ی 
ورد

لاج
 

سخ
ن

طح 
مس

 

هوه
ق

فی ای
خ خ

نس
 

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 2 

سته
رج

ب
دی 

جور
لا

 

سخ
ن

طح 
مس

 

هوه
ق

فی ای
خ خ

نس
 

سته
رج

ب
دی 

جور
لا

 

سخ
ن

 

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 3 
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سته

رج
ب

دی 
جور

لا
 

سخ
ن

طح 
مس

 

هوه
ق

فی ای
خ خ

نس
 

سته
رج

ب
دی 

جور
لا

 

سخ
ن

 

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 4 

ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حرا

م
ارۀ

شم
 5 

سته
رج

ب
ی ر  

ورد
لاج هوه
ق

 ای

سخ
ن

طح 
مس

 

هوه
ق

فی ای
خ خ

نس
 

بر
سته

ج
 

فید
ر س

ی 
ورد

لاج
 

سخ
ن

 

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 6 

سته
رج

ب
دی 

جور
لا

 

سخ
ن

طح 
مس

 

هوه
ق

فی ای
خ خ

نس
 

سته
رج

ب
 

فید
ر س

ی 
ورد

لاج
 

سخ
ن

 

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 7 

سته ـ ـ ـ
رج

ب
دی 

جور
لا

 

سخ
ن

طح 
مس

 

قاع سیاه
ر

 

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 8 

سته ـ ـ ـ ـ ـ ـ
رج

ب
 

فید
ر س

ی 
ورد

لاج
 

جر
مش

فی 
کو

 

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 

10 

سته
رج

ب
دی 

جور
لا

 

سخ
ن

 

مس
 طح

هوه
ق

فی ای
خ خ

نس
 

سته
رج

ب
دی 

جور
لا

 

سخ
ن

 

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 

11 
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سته

رج
ب

دی 
جور

لا
 

سخ
ن

طح 
مس

 

هوه
ق

فی ای
خ خ

نس
 

سته
رج

ب
دی 

جور
لا

 

سخ
ن

 

ب 
حرا

م
ارۀ

شم
 

12 

 
 13 شمارۀدار و نوشتار محراب کادر کتیبه

وب ها محسدار اجرا شده که فرم مستطیل شکل، فرم غالب آنکادر کتیبه 5تعداد  13 شمارۀدر محراب 
نمای محرراب چهارم پلان خطی بوده و کادر طاق ۀترین کادر مربود به منطقشود. در این محراب بزرگمی

شرود و در نوشرتار شود. در این جا، خط نسخ خط غالب محسروب میدار را شامل میکمترین سطح کتیبه
های این محرراب جرای کتیبهای و سفید استفاده شده است. در اهای قهوههای این محراب تنها از رنبکتیبه

 اند. گر شدهها به رورت مسطح جلوهکتیبه بافت تمامی
 

 13 شمارۀدار محراب های بصری ر کادر کتیبهر تحلیل ویژگی7 شمارۀجدول 
 13 شمارۀمحراب 

گی
ویژ

یل 
حل

ت
تار

وش
و ن

در 
 کا

ی ـ
صر

ی ب
ها

 

ت
باف

گ 
رن

خط 
وع 

ن
 

 فرم

متر
انتی

ه س
اد ب

ابع
 

ت
قعی

مو
 

طح
مس

فید 
س

 

ث
 لث

کل
ل ش

تطی
مس

 

3×
32 

اول پلان کادر منطقه

 خطی

یبه
 کت

ادر
ک

دار 
ارۀ

شم
 1 
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طح
مس

فید 
س

  
شخ

نام
کل 

ل ش
تطی

مس
 

2×6/
35 

کادر منطقه چهارم پلان 

 خطی

یبه
 کت

ادر
ک

دار 
ارۀ

شم
 2 

طح
مس

فید 
س

سخ 
ن

سی 
هند

کل 
ش

L 

هنا 
پ

5/5 

کادر منطقه پنجم پلان 

 خطی

یبه
 کت

ادر
ک

دار 
ارۀ

شم
 3 

طح
مس

 

هوه
ق

 ای

سخ
ن

 

قرن
م

انی
پلک

س و 
 

هنا 
پ

5/3 

 ی محرابنماطاقکادر 

یبه
 کت

ادر
ک

دار 
ارۀ

شم
 4 

طح
مس

 

هوه
ق

 ای

سخ
ن

کل 
ع ش

مرب
 

2/4×2/4 

کادر کتیبه منطقه دهم 

 پلان خطی

یبه
 کت

ادر
ک

دار 
ارۀ

شم
 5 

 
 های گیاهی مایهب( نقش
میرران، کاررفترره و در ایررن ایلخررانی، نقرروش گیرراهی بسرریار زیبررایی به دورۀفررام هررای زریندر محراب

شرود. های پرکار، نقوش ختایی و نقوش ریز گیاهی، نقوش غالب محسروب میهای ساده، اسلیمیاسلیمی
اجرا شده و در هیچ محرراب دیگرری وجرود نردارد. محرراب  5 شمارۀا دری فقط در محراب اسلیمی دهن

 دررد سطوح خود را به نقوش گیاهی اختصاص داده است.  100تقریباً  5 شمارۀ
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 ایلخانی دورۀفام های زرینهای گیاهی محرابهای بصری ر نقش مایهر تحلیل ویژگی 8 شمارۀ جدول

ش 
نقرر

 ر 
ری

صرر
ی ب

هررا
ژگی

 وی
ررل

حلی
ت

مایه
هی

گیا
ی 

ها
 

درررررد  های گیاهیمایهنقش

اشرررغال 

نقرررروش 

گیررراهی 

در کرررل 

 محراب

های به کار رنب

رفته در نقوش 

 گیاهی

نقررروش گیررراهی 

می غالب
سلی

ا
اده

س
کار 

ی پر
لیم

اس
می 

سلی
ج ا

تا
ری 
ا د

هن 
ی د

لیم
اس

 

می
سلی

ا
ری

چب
گ

 

یی
ختا

ش 
نقو

هی 
گیا

ریز 
ش 

نقو
 

ب 
حرا

م
مارۀ

ش
 1 

 %44   ر ر   

آبرری لاجرروردی ر 

نخودی ر سرفید ر 

ای ر آبرری فیررروزه

 ایقهوه

سرراده ر اسلیمی

اسلیمی پرکرار ر 

نقوش خترایی ر 

 نقوش ریز گیاهی

ب 
حرا

م
مارۀ

ش
 2 

 %40   ر ر ر  

ر  یآبرری لاجررورد

ر آبرررری  سررررفید

ای ای ر قهروهفیروزه

 روشن
ب 

حرا
م

مارۀ
ش

 3 

 %12   ر ر ر  

آبرری لاجرروردی ر 

سررررفید ر آبرررری 

ای ای ر قهروهفیروزه

 روشن ر آبی روشن

ب 
حرا

م
مارۀ

ش
 4 

 %12   ر ر ر  

آبرری لاجرروردی ر 

سررررفید ر آبرررری 

ای ای ر قهروهفیروزه

 روشن

ب 
حرا

م
مارۀ

ش
 5 

 %100   ر  ر  

آبرری لاجرروردی ر 

سفید ر آبی روشن ر 

ای روشررن ر قهرروه

 سبز سدری ر
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ب 
حرا

م
مارۀ

ش
 6 

 %41    ر   

آبی لاجوردی ر آبری 

روشن ر سفید ر آبی 

 ایای ر قهوهفیروزه

ب 
حرا

م
مارۀ

ش
 7 

 %41    ر   

آبی لاجوردی ر آبری 

روشن ر سفید ر آبی 

 ایای ر قهوهفیروزه

ب 
حرا

م
مارۀ

ش
 8 

 %53    ر   

آبرری لاجرروردی ر 

سررررفید ر آبرررری 

 ایای ر قهوهفیروزه

ب 
حرا

م
مارۀ

ش
 %31   ر ر    9 

آبرری لاجرروردی ر 

سررررفید ر آبرررری 

ای ر ای ر قهوهفیروزه

نخررودی ر سررفید 

 استخوانی

ب 
حرا

م
مارۀ

ش
 

10 
 %49   ر ر   

آبرری لاجرروردی ر 

سررررفید ر آبرررری 

 ایای ر قهوهفیروزه

ب 
حرا

م
مار

ش
 11 ۀ

 %21    ر ر  

آبرری لاجرروردی ر 

سررررفید ر آبرررری 

 ایای ر قهوهفیروزه

ب 
حرا

م
مارۀ

ش
 

12 

 %31    ر ر  

آبرری لاجرروردی ر 

سررررفید ر آبرررری 

 ایای ر قهوهفیروزه
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 های هندسی مایهج( نقش

های هندسی بسریار کرم بره کرار مایهفام ایلخانی، نقشهای زرینبدر میان نقوش به کار رفته در محرا
کار رفته در نقروش های غالب بهاست. رنب دررد از نقوش را به خود اختصاص داده 4رفته و حداکثر تنها 

هرای ایرن دوره بره محراب ۀای و نقوش مربع شکل تقریبا در همای و سفید است. نقوش دایرههندسی قهوه
 های این دوره، نقوش جانوری اجرا نشده است.یک از محرابند و گفتنی است که در هیچخورچشم می

 
 دورۀفرام هرای زرینهای بصری ر نقروش هندسری و حیروانی محرابر تحلیل ویژگی9 شمارۀجدول 
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 های ساختاریـ ویژگی3

ارتباد میران عناررر موجرود در محرراب را های ساختاری، همان خصوریاتی است که مراد از ویژگی
 است.  له و کیفیت اجرایی محراب در ارتبادها مستقیماً با شاکسازد. این ویژگیبرقرار می

های بنردی و کیفیرت اجررا مشرمار کاشریهرای سراختاری، نروع ترکیبدر این جا برای کشف ویژگی
 گیرند. ها به کار رفته و ...(، مورد مطالعه قرار میکه برای ساخت محراب فامیزرین

هرا دارای اند و تمرامی آنقرینره خلرق شرده ایلخانی با ساختاری تقریباً  دورۀفام های زرینمحراب ۀهم
فام، بیشترین تعرداد کاشری زرین قطعۀ 59با تعداد  1 شمارۀبندی ایستا هستند. در این میان، محراب ترکیب

 را در خود جای داده است. 
اند. در فام ساخته شردهزرین قطعۀهای کوچک، تنها با یک محرابهای این دوره به ویژه بیشتر محراب

 اند.تر همواره با کیفیت بیشتری خلق شدههای بزرگایلخانی محراب دورۀهای یان محرابم
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 ایلخانی دورۀفام های زرینهای ساختاری محرابر تحلیل ویژگی10 شمارۀجدول 

های تحلیل ویژگی
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 ر   ر 1 شمارۀمحراب 
کیفیت اجرا، عالی ارزیابی 

 شودمی
 قطعه 59

 ر    2 شمارۀمحراب 
کیفیت اجرا، عالی ارزیابی 

 شودمی
 قطعه 1

 ر    3 شمارۀمحراب 
کیفیت اجرا، خوب ارزیابی 

 شودمی
 قطعه 1

 ر    4 شمارۀمحراب 
کیفیت اجرا، خوب ارزیابی 

 شودمی
 قطعه 1

 ر   ر 5 شمارۀحراب م
کیفیت اجرا، عالی ارزیابی 

 شودمی
 قطعه 2

 ر   ر 6 شمارۀمحراب 
کیفیت اجرا، عالی ارزیابی 

 شودمی
 قطعه 1

 ر   ر 7 شمارۀمحراب 
کیفیت اجرا، عالی ارزیابی 

 شودمی
 قطعه 1

 ر    8 شمارۀمحراب 
کیفیت اجرا، خوب ارزیابی 

 شودمی
 قطعه 4

 ر   ر 9 ۀشمارمحراب 
کیفیت اجرا، عالی ارزیابی 

 شودمی
 قطعه 45

 ر   ر 10 شمارۀمحراب 
کیفیت اجرا، عالی ارزیابی 

 شودمی
 قطعه 6

 ر    11 شمارۀمحراب 
کیفیت اجرا، عالی ارزیابی 

 شودمی
 قطعه 1
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 ر    12 شمارۀمحراب 
کیفیت اجرا، عالی ارزیابی 

 شودمی
 قطعه 1

  ر   13 شمارۀمحراب 
کیفیت اجرا، خوب ارزیابی 

 شودمی
 قطعه 1

 
 جمع بندی

، ایلخانی نشان از آن دارد که به اسرتثنای یرک قطعره دورۀفام محراب زرین 14بررسی ویژگی مضمونی 
های ایرن دوره، انرد. ترا نیمرهها، مضامین و مفاهیمی را در قالب کتیبه در دل خرود جرای دادهمحراب ۀهم

ورد توجه بوده و از این زمان تا پایان دوره، توجه اندکی به مضامین غیرقرآنی از جمله ادعیه مضامین قرآنی م
 شده است. 

ایلخرانی، خرط نسرخ، پرکراربردترین خرط در  دورۀفرام هرای زرینهای بصری محرابدر باب ویژگی
ثلرث، بیشرترین هاست و بعد از آن به ترتیب، خطود کوفی مشجر یرا کروفی تزئینری و نگاری محرابکتیبه

انرد. سرطوح دارای ها، از رنرب آبری لاجروردی سرود بردهکند. بیشتر کتیبهنقش را در کتابت نوشتار ایفا می
شوند، بره ررورت برجسرته اجررا ها را شامل میهای مکتوب محرابترین حاشیهنوشتار که اغلب خارجی

هرا بره چشرم هرای آننماطاقدر  هرای کوچرک، بره ویرژههای محرابشده و بافت مسطح، بیشتر در کتیبه
هرا را پوشرش زیرادی از سرطوح محراب خورد. در این آثار، نقوش گیاهی متنوعی به کار رفته که بخرشمی
 اند. ها به کار رفتهدر تمامی محراب ای داشته و تقریباً اند. نقوش هندسی نیز جایگاه ویژهداده

ی ایستاتر دارند و تا پایران دوره، بره تردریج از های کوچک ساختارهای بزرگ نسبت به محرابمحراب
ای ها متغیر است  به گونهها، وابسته به ابعاد آنها کاسته شده است. کیفیت اجرای محرابایستایی محراب

ایلخرانی، اُفرت کیفیرت و  ۀتر است. در اواخرر دروهای کوچک، پایینکه کیفیت اجرا به مراتب در محراب
ای کره تقریبراً تمرامی ها مشهود است  به گونرهفام به کار رفته در محرابزرین کاهش تعداد قطعات کاشی

رسد یکی از دلایل اررلی کوچرک اند. به نظر میفام خلق شدهزرین قطعۀهای کوچک، تنها با یک محراب
ها برای مصرارف شخصری بروده ایلخانی، تولید سفارشی آن دورۀفام در پایان های زرینشدن ابعاد محراب

ایلخرانی،  دورۀفام در اواخر های زریناست. توجه به مسائل اقتصادی و ررف وقت کمتر در تولید محراب
 ها کاسته است.به همان نسبت از کیفیت مضمونی، بصری و ساختاری محراب
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بـه گـریدیشـهر از سـونیـبـر اانیـفاطمبنـدمیسـو و تسـلط نکیاز یحلب در قرن پنجم هجرۀوضع آشفت
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The Role of Ehdāth in Aleppo's Political Developments in the Fifth and
Sixth Centuries (AH)

Dr. Lida Mawadat, Assistant Professor of History, Shahid Chamran University of
Ahwaz

Abstract
The chaotic situation of Aleppo in the fifth century AH on the one hand, and the

loose domination of the Fātimīds in this city on the other hand led to the formation
of a self-governing and militia force in the city. The group that took over Aleppo’s
administration came to be known as "Ehdāth." The power of this group, which had
the city under its control, was directly linked to local governments in the region, as
the weak governance and exiting gaps reinforced their rule. However, with the
dominance of the Seljukite, and then the rule of the Ortoghiān and the Zangiān over
Damascus, the power of Ehdāth began to decline in the wake of their policy of
constant changing of city officials and appointment of people from outside of Aleppo.

Keywords: Ehdāth, Aleppo, Seljukite, Damascus, Ortoghiān, Zangiān
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مقدمه

پـنجم هجـری، موجـب ۀهای محلی در شهر حلـب در سـدضعف قدرت سیاسی و تقویت حکومت
نظامیان. احـداث گروهـی از شـبهشـهر گردیـدبرآمدن قدرتی سیاسی ـ اجتماعی موسوم به احداث در این

بردند و از سوی دیگر، برای تثبیت قدرت خـود های محلی بهره میبودند که از یک سو از حمایت حکومت
ها بودند. از این رو، احداث با بیگانگـان اعـم از فاطمیـان و ترکـان در جـدال خواستار حفظ این حکومت

بـر های محلی، احداث چنان قدرت یافتند که یک چند علاوه همیشگی بودند. پس از اضمحلال حکومت
از جملـه کارهـای قدرت نیز تکیه زده و حکومت حلب را در اختیار گرفتند. ۀمنصب ریاست شهر، بر اریک

شهر، تصـدی ۀواداشتن حاکمان و والیان به پذیرش مشروعیت آنان، به دست گرفتن منصب شرطاحداث، 
ی و تسلط بر حیات اقتصادی و اداری ـ مالی شهر بود.های سیاسی ـ نظامماموریت

احداث حلـب در تحـولات سیاسـی های بنیادین پژوهش حاضر آن است که جایگاه و عملکردپرسش
چگونه بود؟ و چه عواملی بر فراز و فرود قدرت آنان تاثیرگذار بوده است؟ در زبان عربی و فارسی پژوهشـی 

ها است. خورد، مطالبی پراکنده در برخی پژوهشرد و آنچه به چشم میاین موضوع وجود نداۀمستقل دربار
اکسل هافمان مشتمل بر مطـالبی ۀنوشت» وزیر و رئیس در شهرهای شام در عصر سلجوقی«ۀاز جمله، مقال

ای شـده اسـت منصب ریاست در سرزمین شام است و در آن، به احـداث ایـن سـرزمین نیـز اشـارهۀدربار
)Havemann, کوشد با بررسی دقیق منبع اصلی این موضـوع، یعنـی کتـاب ). این نوشتار می233-242

فراز و فرود قدرت احداث پردازد تا زوایای مبهم تـاریخ اجتمـاعی ی، به واکاوحلبتاریخفیالحلب زبدة 
شهر حلب در قرون پنجم و ششم هجری روشن گردد.

پیشینۀ احداث در شام
شکل گرفت که به سپاهیان نـامنظم ١نظامی و جنگجو در شهرهای شامق گروهی شبه٦ـ٤های در سده

اند. احداث، جمعِ حَدَث، در لغت بـه معنـی جوانـان و خوانده» احداث«شهری شبیه بودند و منابع آنان را 
شـام در ایـن دوره نقـش مهمـی داشـتند. تسـلط بـر ۀمترادف فتیان است. این گروه در تاریخ سیاسی منطقـ

های شـهری کـه محلی و احداث به عنوان یکی از گروههایزمانی میان حکومتۀر این برهشهرهای شام د
,Kamal S. Salibiکوشیدند، تقسیم شده بود (برای مقابله با متجاوزان می های احداث برای ). دسته122

جوانان ۀردشدند. سبب اقبال گستها احداث خوانده میبود و ظاهرا از همین رو، اعضای آنجوانان جذاب

هر سال جزیه خود را به حاکمان یا احداث شـهر  المقدستیبند. یهودیان احضور داشتهالمقدستیب. احداث در شهرهاي حلب، دمشق و 1
).229ي، جوزابنطاکیه نیز در امور سیاسی مداخله داشتند (. احداث انپرداختندیم
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های جسمی و اخلاقـی جوانـان مثـل زورآوری، بر جذابیتی که برای آنان داشت، ویژگیبه این گروه، علاوه

). ٣٦جویی و گاه شرارت جوانی بود (اسدی، چست و چابکی و نیز حادثه
ن چگونگی و زمان تشکیل احداث در شام اطلاع دقیقی در دست نیست. اما احتمالاً پیدایی ایـۀدربار

گردد که قدرت سیاسی و حکومت مرکزی در شام رو به ضـعف نهـاد. سوم هجری بازمیۀسدۀگروه به میان
ق) در دمشق پیدا ٢٨٢ـ٢٧٠طولون (حکـ : احمد بنبن رود که این گروه در زمان خمارویه احتمال آن می

یان در مصر و اشـغال شدند. احداث از طریق فعالیت سیاسی و نظامی در خلأ قدرتِ پس از سقوط اخشید
هـایی از آن توسط فاطمیان و تلاش آنان برای اشغال شام، رشد یافتند. حتی پس از تسلط فاطمیان بر بخش

ق، زمان ورود جوهر سیسیلی به دمشق ٣٥٨). در سال ٦٢شام، این نیرو بیش از پیش رشد یافت (طقوش، 
بویه بر دمشق، اخباری از این گروه وجود بق آلزمان با سلطه آلپتگین ترک از امرای ساق، هم٣٦٧و در سال 
زمانی، احداث به عنوان گروهی نظامی و در عین ۀ). در آن بره١/٢٢٠؛ مقریزی، ٢٤ـ٢١قلانسی، دارد (ابن

عنـوان کردنـد. همچنـین آنـان بـه حال، مردمی، در کنار حاکمان و یا برضد آنان، از شهرهای شام دفاع می
، امنیت داخلی را تضـمین کـرده و مسـئولیت حفـظ نظـم عمـومی را برعهـده نیروی کمکی در کنار شرطه

حکومتی تبـدیل شـد و گـاه داشتند. به اعتقاد مصطفی، این گروه اجتماعی به تدریج به قدرتی مردمی و شبه
). با وجود این، نگارنده شاهدی دال بر پیوند میان ٩٣ـ٩٢پیوستند (مصطفی، کارگران و فقیران نیز به آن می

حداث و کارگران و فقیران نیافته است.ا
کردند. در باب ایشـان در ترین احداث در شام، احداث حلب بودند که در سیاست مداخله میمعروف
ای وجود دارد. اهالی حلب برای دفـاع عدیم، مطالب ارزندهابنۀ، نوشتحلبتاریخفیالحلب کتاب زبدة 

ئیس احداث به عنوان رهبر آنان مسئولیت انضباطی آنـان را برعهـده از شهر گروهی را تشکیل داده بودند و ر
هـا و زورگـویی ) حمایـت از اعضـای خـود در مقابـل رقابت١داشت. این گروه دو هدف را مدنظر داشت: 

). ٤٣-٤٢) آموزش اعضای خویش، یعنی احداث، برای دفاع از شهر (نیکلا، ٢فرماندار 
احـداث بسـیار انـدک اسـت. معمـولاً اعضـای آنـان متشـکل از عضوگیری ۀمتاسفانه آگاهی ما دربار

ها در برابر این خدمات، حقوقی ). آن١٧٥-١٧٤متحده، (روی٢هایی از جوانان جسور بوده استدارودسته
کردند. احداث که مردمی مسلّح و جنگجو و از بومیان محلی بودند، قدرت از طرف حاکم شهر دریافت می

آوردنـد. چنـان کـه کرده و عمـلاً حکـومتی مشـترک پدیـد میغیربومی ـ تحمیل خود را بر حکام ـ معمولاً 
تر اشاره شد، رئیس احداث حلب منصب ریاست شهر را نیز برعهـده داشـت. ایـن انتصـاب از سـوی پیش

،نابراینب. )1/255، میعد(ابنانددهه شخوانداحداث بردند ـنیز ـ که مقارن این ایام در این سرزمین به سر می مسلح باطنیان شامهايگروه. 2
نباید احداث باطنی را با احداث حلب اشتباه گرفت.
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شـان در فعالیتۀپذیرفت. روسای شهر قدرتی نظامی داشتند که غالباً حـوزحاکم و یا امیر شهر صورت می

١).٩٣رفت (مصطفی، شمار میها بود. رئیس مانند قاضی شهر نفوذ داشت و از بزرگان محلی بهداخل شهر

١).٩٣

یابی احداث در حلبآغاز قدرت
مـرداس نخستین خبر از احداث مربوط به زمانی است که این گروه اجتماعی بـا حکومـت محلـی بنی

مرداسی، برای مرداس، اولین امیر ن بق صالح٤١٤متحد شده و رهبر آنان به منصب ریاست رسید. در سال 
مُستــَفاد بـنسـالممنـد شـد. های احداث در مقابل فاطمیـان بهرهس این سلسله در حلب از حمایتیتاس

مرداس در جهت اسـتیلا بـر حکومـت حلـب، بـرای اهـالی حلـب امـان بنضمن یاری صالح ٢حمدانی
را بـه او واگذاشـت. بـدین ترتیـب، بـرای خواست. در مقابل، صالح فرماندهی احـداث و ریاسـت حلـب

ــد  ــوب ش ــب منص ــهر حل ــت ش ــب ریاس ــه منص ــهر ب ــاکم ش ــوی ح ــداث از س ــر اح ــار رهب ــتین ب نخس
) و احـداث در شـهر حلـب مسـلح و قدرتمنـد شـدند. چنـین ١/٤٢١خلکان،؛ ابن١٤١، ١/١٢٩عدیم،(ابن
تر قدرت و نفـوذی نداشـت یشنماید که صالح با اعطای این منصب به سالم، منصبی را ایجاد کرد که پمی

-ق مـی٣٥٨ها نخستین خبر از احداث حلب را مربوط به سال ). هرچند برخی پژوهش١/١٤١عدیم، (ابن

).٦٢دانند. این گروه در آن سال از شهر حلب در برابر فاطمیان دفاع کردند (طقوش، 
در منصبش ابقا کرد، اما روابـط مستفاد را بنمرداس، در ابتدا سالم بنصالح، جانشین صالحنصر بن 

مسـتفاد را دسـتگیر و بـن ق نصر با همراهی بزرگان حلب سالم٤٢٣رو، در سال میان آن دو تیره شد. از این
هـا بـا ، احداث پراکنده یا نابود نشدند. آنقتل سالم). با١/١٤١عدیم، ای از احداث را سرکوب کرد (ابنعده

آفـرین های آینـده در تحـولات سیاسـی حلـب نقشیاست شهر، تا سـالوجود در اختیار نداشتن  منصب ر
عـدیم، عشری از آنـان بـوده اسـت (ابن، حمایت شیعیان اثنیبودند. یکی از اسباب حفظ احداث در حلب

١/١٤١.(
احداث و حکومت محلی حلب در برابر فاطمیانۀهمکاری دوسوی

). احـداث کـه مخـالف ٥/٣٤بـردی، تغریابنصالح، فاطمیان بر حلب سلطه یافتند (پس از نصر بن 
در برابـر فاطمیـان برآمدنـد. از مــِرداسفاطمیان بر حلب بودند، در پی تقویت حکومت محلی بنیۀسلط
مرداس به نام ثـُمال، سر به شورش برداشـتند ق در حمایت از یکی از اعضای بنی٤٣٤رو، آنان در سال این

سلجوقی ةدوريمنصب رئیس در شهرها«، آزادهو فریوسفیودانشنامۀ جهان اسلامدر » رئیس«ب رئیس، نکـ : ثنائی، . براي آگاهی از منص1
.خیتاری رانیاانجمنمۀتاریخ فرهنگی، پژوهشنامطالعاتدر ، »و پیوستگی محلی و اجتماعی آنان

).141، 1/129، میعدابنبود (حمدانیبناز قبیله می حمدانی و یکی از افسران قدیالدولهفیسخادم مستفادبنسالم. 2
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مـرداس را اعـاده کـرد حکومـت بنیق ثمـال بـا کمـک احـداث، ٤٣٤). در سـال ٢٥٣ـ٨/٢٥٢اثیر، (ابن
ق ٤٤٩مرداس، ثمال در سال )؛ اما در پی فشار فاطمیان و اختلاف میان امرای بنی١٤٧ـ١/١٤٦عدیم، (ابن

).٣/٣٩٠خلدون، ؛ ابن٨٦قلانسی، مـُلهم، واگذار کرد (ابنمستنصر فاطمی، ابنۀاین شهر را به نمایند
شیرازی، از مبلغان اسماعیلی، گزارشـی ملهم بر حلب تسلط داشت، مؤیدالدینبندر چهار سالی که ا

در حلب اشخاصی به نام احداث وجود دارند. آنان در حلب «او، ۀجالب از حلب ارائه کرده است. به نوشت
).١٧٣ـ١٧٢(مؤید شیرازی، » کنندقدرتمندتر از حاکم شهر هستند و بیشتر از او بر شهر حکومت می

ۀکردنـد. آنـان در دورطور که بیان شـد، احـداث از حـاکم شـهر مقـرری و حقـوق دریافـت مینهما
ملهم، از حضور وی و حکومت فاطمیان ناراضی بودند و با وجود دریافت حقوق ثابت، امتیاز حاکمیت ابن

بت و مستمری بر دریافت حقوق ثاشما علاوه«داد: ملهم به آنان پاسخکردند. ابنو درآمد بیشتری طلب می
ای بـرای ابـراز مخالفـت واضح است که احداث در پی بهانه». ایدنظامی خود، سود آن را نیز دریافت کرده

ملهم شورش کردند. آنـان کـه خواسـتار حکومـت محلـی ق برضد ابن٤٥٢رو، در سال خود بودند. از این
در این اما ١حکومت حلب بگمارند.مرداسی را بهصالح نصر بن محمود بن مرداس بودند، موفق شدند بنی

).١٥٧ـ١/١٥٦عدیم، عام شدند (ابنملهم قتلاثنا تعدادی از احداث نیز توسط ابن
منازعات احداث با فاطمیان 

مرداسی را مورد حمایـت نصر را بر حلب مسلط کردند، فاطمیان ثُمالکه احداث محمود بنپس از آن
ای از آنهـا بـه گـرد ثمـال جمـع ایجاد شد. عدهاحداث حلب دو دستگیخود قرار دادند. در این بین، میان 

ق که گاه این امیر مرداسی و گاه آن امیر دیگر قدرت ٤٥٢در سال ای از محمود حمایت کردند. شدند و عده
از احـداث کـه بـه ای گرفتند. سرانجام عـدهیافت، احداث حامی طرف مقابل تحت فشار قرار مینسبی می

). ١٥٧ــ١/١٥٦عـدیم، ابن(های حلـب را بـه روی او بـاز کردنـد مال پرداختند، یکی از دروازهحمایت از ثُ 
ق) و با استقرار او در حلب، گروهی از احداث که مخالف او ٤٥٣ترتیب، ثمال بر حلب استیلا یافت (بدین

ۀالف سـلطدهد که گروهی از احداث مخموضوع نشان می). این ٣/٣٩١خلدون، (ابن٢بودند، کشته شدند
). ناگفته نماند که بخشی از احداث نیز به ١/١٦٢عدیم، اند (ابنآنان، ثُمال، بر حلب بودهۀفاطمیان و نمایند

فاطمیان بر حلب پذیرفته بودند.ۀحمایت از ثمال پرداخته و وی را به عنوان نمایند
وی ادامـه داشـت. عام گروهی از احداث توسط ثمـال، همچنـان مخالفـت بـابا وجود سرکوب و قتل
ق برای مذاکره با بیزانس ـ که بر سر دژ ارتاح با ثمـال در جنـگ بـود ـ بـه ٤٥٤گروهی از احداث در سال 

).1/157، میعدابن. در جنگی که در فُنَیدق، از توابع حلب، میان محمود و فاطمیان رخ داد، محمود پیروز و بر حلب مسلط شد (1
را ادـّلب ـوالأقراصـی، شـطیطی  بح، ابـن کندي، ص ـجمله احداث ازز نیز برخی اثمالتوسط محمود دستگیر شدند. ی مغازلابنو ونیحابن. 2

.)1/162، میعد(ابندستگیر و زندانی کرد 
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ایـم و یارانمـان در حلـب ما در حلب حزبـی تشـکیل داده«انطاکیه رفتند. احداث در آنجا مدعی شدند که 
این، بـه بیزانسـیان وعـده دادنـد در صـورت برعلاوه». کنندتحت فرمان ما هستند و هر آنچه بخواهیم، می

). احـداث در ١٦٣ــ١/١٦٢یاری ایشان برضد ثمال، مکانی در نزدیکی مرزها را به آنان واگذار کنند (همو، 
). ایـن قضـیه ١/١٦٣این زمینه موفقیتی به دست نیاوردند و برخی از آنان به دستور ثمال کشته شدند (همو، 

ملهم و ثمال، گروهی از احـداث مخـالف نفـوذ فاطمیـان در حاکمیت ابنهایگر آن است که در سالبیان
بردنـد. همچنـین حـاکی از آن اند و این دو نیز با آنان در کشمکش بوده و گاه آنان را از میـان میحلب بوده

توانستند بـا دشـمنان یافته و منسجم شده بودند که میزمانی، گروهی سازمانۀاست که احداث در این بره
کم حلب وارد مذاکره شوند.حا

کشمکش بر سر قدرت میان احداث و ترکان
سیاسـی شـام گذاشـتند و پـس از آن، رویـارویی ۀدوم قرن پنجم هجری، ترکمانان پا به عرصـۀدر نیم

احداث با اولین موج ترکان آغاز گردید. پس از مرگ ثمال، عـَطیه بـرای تصـاحب قـدرت و مغلـوب کـردن 
تدا با دادن حقوق و مزایایی به احداث که نیرویـی مـؤثر در شـهر بودنـد، بـر اوضـاع نصر، در ابمحمود بن 

هـای وی بـا محمـود، عطیـه در سـال ). اما در پی درگیری٢/١٤٢؛ ابوالفداء،١/١٦٦عدیم، مسلط شد (ابن
، ١٩٧٥؛ مصـطفی ١/١٦٧عـدیم، خان نیز کمک گرفـت (ابننفس ترکان به رهبری ابنق از نیروی تازه٤٥٦
ق). امـا تسـلط ترکـان بـر ٤٥٧). عطیه با همراهی احداث و ترکان پیروزمندانه بر حلب تسلط یافـت (١١٨

). از یـک سـو عطیـه امیـر ٣/٣٩١خلـدون، حکومت حلب، موجب نگرانی عطیـه و احـداث گردیـد (ابن
درت عام ترکان تحریک و از سوی دیگر احداث حلب قدرت خود را در سایه قمرداس، احداث را به قتلبنی

ق بـه ٤٥٧رأی شـدند و در سـال صالح هـمبن ترتیب، احداث با عطیه نابودی دیدند. بدینۀترکان در ورط
). از ١٥٥قلانسـی، ؛ ابن١/١٦٧عـدیم، مناطق مسکونی ترکان حمله کرده و تعدادی از آنـان را کشـتند (ابن

ا کمک ترکان بار دیگر در سـال نصر، دشمن عطیه پیوست و محمود توانست بخان، به محمودبنرو، ابناین
). این بار محمود به تحریک ترکان، احداث حلب را تحت فشـار ٣/٧٢ق بر حلب تسلط یابد (غزی، ٤٥٧

محمود تعـدادی از احـداث را کـه ق)، نصـربن٤٦٧نصـر (عام کرد. پس از مـرگ محمودبنقرار داده و قتل
طور ). همـان٤/٤٤٠خلکان، ؛ ابن١٧٣قلانسی، ؛ ابن١/١٨٨عدیم، پدرش دستگیر کرده بود، آزاد کرد (ابن

مرداس برای کسب قدرت، یکی از مسائل مورد بحـث در عام احداث از سوی اعضای بنیکه بیان شد، قتل
که ترکان به عنوان نیروی رقیب احداث وارد مناسبات سیاسی حلـب رسد، زمانیاین زمینه است. به نظر می
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آمـد. عـام یکـدیگر برمـیآورد، در پی سرکوب و قتلفرصتی به دست میشدند، هر کدام از این دو گروه که

سرکوب احداث در این مرحله، آنان را واداشت قدرت خویش را تثبیت کنند که در ادامه بیان خواهد شد.
تسلط احداث بر اوضاع سیاسی حلب

و رقابـت بـین سو بـه عنـوان محلـی بـرای درگیـری دوم قرن پنجم هجری سرزمین شام از یکۀدر نیم
دیگر، محلی برای نفوذ فاطمیان به منظـور بازگردانـدن های ترکمان و از سویفرمانروایان سلجوقی و اتابک

ق شام را به بـرادرش، تُـتُش، اقطـاع داد و ٤٧٠ترتیب، ملکشاه سلجوقی در سال خود بر آن بود. بدینۀسلط
). احداث در این زمان که عهـد زوال ١٨٣ـ١٨٢ی، قلانسطور رسمی بر شام استیلا یافتند (ابنسلجوقیان به
مِرداس بود، بر پلکان ترقی قدم گذاشتند.حکومت بنی
حتیتی به عنـوان رهبـر احـداث چنـان قدرتمنـد عمـل هاشمی معروف به ابنهبةالله بن حسن شریف

حتیتی آغـاز است ابنریۀآفرین بود. دورمرداس نقشکرد که در مناسبات سیاسی و به ویژه در سقوط بنیمی
از تسلط احداث بر اوضاع سیاسی حلب بود.ای تقریباً بیست سالهدوره

گفتنی است که تتش پس از تصرف دمشق، به دنبال فـتح حلـب بـود. احـداث ایـن شـهر تمـایلی بـه 
مـرداس قـدرت خـود را از دسـت داده بودنـد و احـداث حاکمیت او بر حلب نداشتند. همچنین امرای بنی

ق). رهبر احـداث، ٤٧٢عـُقَیلی شدند (قریشبنرو، دست به دامان مُسلمادی به آنان نداشتند. از ایناعتم
حتیتی، که از خلأ قدرت سیاسی بهره برده، ریاست شهر حلب را در اختیار گرفته بود، به موصل رفـت و ابن

مرداس نیز که قـدرت چنـدانی یقریش خواست حلب را به قلمرو خویش بیفزاید. امیر وقت بنبناز مسلم
گیری کـرد قریش، از قـدرت کنـارهبنای بـه مسـلمنداشت، با احداث حلب همراهی کرد و با نگارش نامـه

).٢٠٣جوزی، ابن(سبط
متفاوت در برابر ورود او ایجاد شد. احـداث ۀقریش دو جبهبن ق در زمان حرکت مسلم ٤٧٢در سال 

قریش اخـتلاف افتـاد. بنمرداس بر سر تسلیم شهر به مسلماعضای بنیاز مسلم حمایت کردند؛ اما میان
ترتیب، وی رئـیس توانـد بـر حلـب مسـلط شـود. بـدیندانست که تنها با حمایت احداث میمسلم نیز می

حتیتی را فراخواند و برای جلب نظر او و احـداث، امـوال زیـادی را بـه ایشـان بخشـید. احداث حلب، ابن
عـدیم، دادنـد (ابنود، حاکمان برای جلب حمایت احداث، امـوال و امتیـازاتی بـه آنـان میکه رسم بچنان

مـرداس کـارایی خـود را از دسـت داده دیگر، از آن جا که احداث متوجه شدند بنی). از طرف٢٠٢-١/٢٠١
مـرداس سـقوط ترتیب، حکومـت بنیعقیلی شدند. بـدینقریش بن است، خواستار حکومت محلی مسلم

).١/٢٠٣ق بر حلب استیلا یافت. (همو، ٤٧٣عقیل در سال د و حکومت بنیکر
طور در این زمان احداث به دلیل عدم تمایل به تسلط ترکان (تُتُش و سلیمان بن قُتُلمُش) بر حلـب، بـه
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ای که احداث در جنـگ میـان وی و سـلیمان در گونهکردند، بهعقیلی حمایت میقریشبن جدی از مسلم 

ق تا کشته شدن مسلم دست از حمایت وی برنداشتند. این در حـالی بـود کـه ترکمانـان و قبایـل ٤٧٧سال 
).٤٣٧-٨/٤٣٦اثیر، ؛ ابن١١٨عبری، ؛ ابن٧٢عربی مسلم را رها کرده بودند (حسینی، 

تحکیم قدرت احداث بر حاکمیت حلب
حتیتـی در سـال ری ابنقریش به دلیل آشفتگی اوضـاع سیاسـی، احـداث بـه رهبـبنپس از مرگ مسلم

حتیتـی بـه ). ابن٣/٧٤ق علاوه بر ریاست شهر، حکومت شهر حلب را نیز در اختیار گرفتند (غـزی، ٤٧٨
شریف بنا کرد. اما اهـالی حلـب مخـالف حاکمیـت وی ۀصغری یا قلعۀپشتیبانی احداث دژی به نام قلع

). ١/٢١٨عـدیم، سـتوار سـاخت (ابنبودند. بنابراین، او از ترس مردم حلـب دژ خـویش را بـیش از پـیش ا
حلب پرداخـت. ۀروم، از فضای موجود حلب استفاده کرد و به محاصرۀقتلمش، مؤسس سلاجقبنسلیمان

توانند حکومت را در اختیـار داشـته باشـند، دسـت بـه دامـان سـلطان تنهایی نمیدانستند بهاحداث که می
حکومت احداث بر این شهر بودند.که اهالی حلب مخالفسلجوقی شدند؛ ضمن آنملکشاه

قتلمش، به ملکشاه نامه نوشت که حلـب را بـه او واگـذار بنحتیتی ضمن مقاومت در برابر سلیمانابن
)؛ اما حرکت آرام ملکشاه به سـوی حلـب موجـب شـد ٤٤٤-٨/٤٤٣اثیر، ؛ ابن١/٢١٨عدیم، کند (ابنمی

های پیشین با ترکان، آنان را به عنوان با وجود مخالفتمحاصره را تشدید کند. در این زمان احداث،سلیمان
حتیتی برخلاف میلش تصـمیم گرفـت از تـتش رو، ابنجزئی از عناصر سیاسی منطقه پذیرفته بودند. از این
رسـد درخواسـت کمـک نظـر می). بـه ١/٢١٨عـدیم، کمک بخواهد و حلب را بـه وی تحویـل دهـد (ابن

گونه او رسد. بدینپنداشت که سلطان زودتر از تتش به حلب میبود. او میحتیتی از تتش تدبیری موقتیابن
).١٢٤رهایی یابد (ضامن، تواند همزمان از دست تتش و سلیمانکرد که میتصور می

ق به نبرد با سـلیمان پرداخـت و وی را شکسـت ٤٧٩تتش برای انضمام حلب به قلمرو خود، در سال 
حتیتی وعده داده بود حلب را به تتش تحویل دهد، از تسلیم شـهر که ابنبا آن).٤٤٤-٨/٤٤٣اثیر، داد (ابن

سلطان در نزدیکی حلب است و تسلیم «حتیتی برای توجیه عملکرد خود بیان کرد: به او خودداری کرد. ابن
؛ اما تتش با ایـن جـواب قـانع نشـد و بـه سـپاهیانش دسـتور داد حلـب را »آن به دیگری را منع کرده است

حتیتی از وی رویگـردان شـده، تصـمیم گرفتنـد محاصره کنند. گروهی از احداث به دلیل تدابیر سخت ابن
).١/٢١٩عدیم، شهر را تسلیم تتش کنند (ابن

شریف پناه برد. احداث مخالف او در بیرون قلعـه توانسـتند ۀابن حتیتی همراه بعضی از احداث به قلع
حتیتـی حتیتی را رها کردنـد و بـه تـتش پیوسـتند. ابنکنند و آنان ابنگروهی از احداث همراه وی را مجاب 

ناگزیر به تتش پیشنهاد صلح داد. تتش وی را عفو کرد، اما او را با خانواده و اموالش به بیت المقدس تبعیـد 
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ق حلب را به تصرف خود درآورد و ٤٧٩الاول ربیع٢٦کرد (همان). تتش با همراهی گروهی از احداث در 

اثنا جلـوداران لشـکر ملکشـاه بـه ). در همین٢٢٠-١/٢١٩عدیم، برقرار کرد (ابنای حسنهاحداث رابطهبا
حلب رسیدند. تتش از درگیری بـا بـرادرش یـا حتـی اتحـاد بـا وی خـودداری کـرد و بـه دمشـق بازگشـت 

). ٤٨١؛ مستوفی قزوینی، ٤٤٤-٨/٤٤٣اثیر، ؛ ابن١٩٤قلانسی، (ابن
شمالی شام را آرام کرد و حلب را به علاوه حماه، مَنـبِج و ۀن ملکشاه اوضاع منطقدر همان سال، سلطا

بـن سنقر شخصی به نام برکـات ). آق٣٢٥-٢٦/٣٢٤زنگی، سپرد (نویری، ۀسنقر، نیای سلسللاذِقیه به آق
ب کرد. حتیتی کرد. او برکات را به عنوان رهبر احداث به ریاست حلب منصوفارس (مجن) را جایگزین ابن

و این شاید به سبب شهامت، شایستگی و شناختش از مفسدان شهر ١سنقر داشتبرکات تاثیر بسیاری بر آق
).٢٢٦-١/٢٢٥عدیم، حلب بود (ابن

سـنقر از وی سنقر و تتش رو به تیرگـی گراییـد، احـداث تـا شکسـت و قتـل آقدر زمانی که روابط آق
حمایـت احـداث ٢).٤٩٦-٨/٤٩٥اثیر، ؛ ابن٢٠٩-٢٠٠ی، قلانس؛ ابن١/٢٢٧عدیم، حمایت کردند (ابن

های محلی بر حلب بودنـد. پـس از قتـل دهد که آنان در پی تقویت نیروها و حکومتسنقر نشان میاز آق
سنقر، در میان احداث دودستگی رخ داد. برخی از احداث مخالف تتش بودند؛ اما گروهـی ناشـناخته و آق
٣ق تسـلیم تـتش کردنـد٤٨٧های حلب را باز کردند و شهر را در سـال ز دروازهنام و نشان از آنان یکی ابی

). از زمان تأسیس سلجوقیان شام و تسلط تتش بر حلب تا مرگ او خبـری از احـداث در ١/٢٢٩عدیم، (ابن
نظامی شهر قرار گرفته است.ۀدهد قدرت احداث تحت شعاع قدرت شحنمنابع وجود ندارد که نشان می

ت میان احداث و حاکم شهرکشمکش قدر 
با مرگ تتش، شام میان فرزندان وی تقسیم شد. رضوان بر حلب و دقاق بـر دمشـق تسـلط داشـتند. بـا 

ای دیگـر ای از گذار قرار گرفت و به گونـهشام بر حلب موقعیت سیاسی احداث در مرحلهتسلط سلجوقیان 
هـای بسـیاری رخ داد کـه در ایـن مقـال جنگهـا وتغییر یافت. در عین حال، میـان ایـن دو بـرادر درگیری

برد و آنان میهای خود با دقاق از کمک احداث حلب بهره). رضوان در جنگ٢١٥قلانسی، گنجد (ابننمی
دهد که ایـن گـروه کماکـان از تـوان ). این موضوع نشان می١/٢٣٤عدیم، کرد (ابنرا برضد دقاق بسیج می

نظامی بالایی برخوردار بودند.

.ق)487د (کرآق سنقر را متقاعد به قتل ابن نحاس وزیر . وي1
ــتُش و آقق 487الاوليجمــاددر . 2 ــنقر در تُ ؛ ابــن 1/227، میعــد(ابــن، در نزدیکــی حلــب، بــه مصــاف یکــدیگر رفتنــد الســلطانتــلُّس

.)209ـ200قلانسی،
تتش موفق شد بوزان و کربوغا را که به حلب آمده بودند، اسیر کند. وي با قتل بوزان شهرهاي رها و حرّان را ضمیمه حکومتش کرد. تتش 3.

مـروان یبن ـي جزیره را به تصرف درآورد. همچنین دیار بکر را از تصرف هانیسرزمکربوغا را به اسارت به حمص برد و موصل و بخشی از 
). این چنین تتش به قدرت بی رقیبی در شام و جزیره بدل گردید.496ـ8/495، ریاثابنارج کرد (خ
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فارس، رئـیس بن زمان حاکمیت رضوان احداث قدرت زیادی به دست آوردند. در این زمان برکات در

الدولـه بـود. برکـات آبـق و جنـاحبـناحداث حلب، در کشمکش قدرت با امرای حلب از جمله یوسـف
او را در آبق را از رضـوان بگیـرد و بندرصدد محو رقبای سیاسی خود برآمد. او توانست دستور قتـل یوسـف

). در این زمان، قدرت رضوان به عنوان حاکم شـهر تحـت تـاثیر ١/٢٤٠ق به قتل رساند (همو، ٤٨٩محرم 
دیگری رقم خورد.ۀقدرت برکات قرار داشت. اما در ادامه اوضاع به گون

به عنوان رقیب جـدی برکـات مطـرح شـد. او بـه دنبـال ١حسینالدوله آبق، جناحبنپس از قتل یوسف
). برکات رضوان را به قتـل ٢١٦قلانسی، ق) (ابن٤٨٨ت برکات، از حلب به حمص رفت (در سال تحریکا

عـدیم، ق اسماعیلیان به دستور رضوان، وی را به قتـل رسـاندند (ابن٤٩٦او تحریک کرد. سرانجام در سال 
ان تحمیـل های خـود را بـر رضـوسنقر قدرتمند شده بود، همچنـان دیـدگاه). برکات که از زمان آق١/٢٤٢

).١٦٨-١٦٧کرد (ضامن،می
دست آورد که تصـمیم گرفـت حکومـت حلـب را از دسـت با قتل دو رقیب برکات، او چنان قدرتی به

دیگر، ارتباط میـان رضـوان و اسـماعیلیان و رضوان خارج کرده و خود زمام امور را به دست گیرد. از سوی
ق برضـد رضـوان شـورش کـرد. در ٤٩١ین رو، او در سـال اعتماد رضوان به آنان، برکات را نگران کرد. از ا

عـدیم، بـدیع را بـه جـای او منصـوب کـرد (ابنمقابل، رضوان برکات را از ریاست حلب عزل و صاعد بن
). این سیاست که رضوان در پیش گرفت، برای تضعیف هر چه بیشـتر منصـب ٤٩١العظیمی، ؛ ابن١/٢٤٢

مکرر روسای حلب و گماشتن غیربومیـان بـر ایـن منصـب بـا ریاست و قدرت احداث بود. سیاست تغییر
علاوه ٣).١/٢٤٩عدیم، بدیع غیربومی و اصالتاً ایرانی بود (ابنصاعد بن٢هدف کاستن قدرت احداث بود.

خشـاب شـیعی از او بدیع ایرانی در منصب ریاست به حمایـت خانـدان بنیگیری صاعد بن بر این، قدرت
٤).١/٢٤٩عدیم،گشت (ابنبازمی

ق ٤٩٠گفتنی است که پس از عزل برکات، احداث از او جدا شدند؛ از این رو، رضوان در ذی القعـدة 
فرمان داد برکات، فرزندان و طرفدارانش دستگیر شوند. برکات پس از دستگیری، به دستور رضوان کشته شد 

) نشـان ١/٢٤٢اموالش (همـو، برکات برای دستیابی به ۀ). گزارش شکنج١٦٩؛ ضامن، ١/٢٤٩عدیم، (ابن
دهد که او از توانایی مالی بالایی برخوردار بوده و گویـا ایـن موضـوع از موجبـات قدرتمنـدی وی بـوده می

سـلطه بـر   . ويبه حلب بازگشت و بـه رضـوان پیوسـت   ،تتش به قتل رسیدکههنگامی.از طرفداران تتش بودنیحسالدولهجناحدر ابتدا .1
.حکومت را براي رضوان فراهم کرد

.بر شهر حلب گماشته شدند، اهل حلب نبودندر ادامهکه درؤسایی نیز .2
).1/249، میعدابنو پسرش فضایل از رؤساي حلب بودند (عیبدصاعدبن.3
بردند.بودند، از حمایت این خاندان شیعی بهره میسنتاهلصاعد و پسرش کهآن. با 4



100شمارةتاریخ و فرهنگ          62
است. با وجود قتل وی، احداث همچنان به حمایت از رضـوان پرداختـه و او را در نبردهـایش بـا صـلیبیان 

).١/٢٤٩ق) (همو، ٤٩٨کردند (همراهی می

ت احداثزوال قدر 
رضوان، ۀسالپس از مرگ رضوان، قدرت سیاسی در حلب رو به ضعف نهاد. آلب ارسلان، پسر شانزده

ملاحظـه و او سبکسـر، بی«گونه توصیف کرده است: عدیم او را اینزمام امور حلب را به دست گرفت. ابن
درت سـهیم بـود کـه بنـا بـه بدیع چنان در قارسلان، صاعد بن ). در زمان آلب١/٢٥٨(همو، » عقل بودکم

عـام کنـد ارسلان را متقاعد کـرد تـا اسـماعیلیان را دسـتگیر و قتلمحمد سلجوقی، آلبدرخواست سلطان 
صـاعد بـنۀنجـات از سـلطۀارسلان به دلیل ضعف در حکومتداری و به انگیـز). آلب١/٢٦٠عدیم، (ابن

). ٥٧، ٨/٥٤فـرات، ی حلب سهیم شـود (ابنبدیع، از طُغتگین، اتابک دمشق، دعوت کرد تا در حکومتدار
ارسـلان را متقاعـد کـرد رئـیس احـداث شـهر را طغتگین که به قدرت بیش از حد صاعد پی برده بود، آلب

فراتـی را بـه عنـوان رئـیس ارسلان، ابراهیم آلب١).٨/٥٩٨اثیر، ؛ ابن٢٦١-١/٢٦٠عدیم، دستگیر کند (ابن
پس از آن که ریاست شهر را برعهده گرفت ضمن قدرتمند شدن، احداث به ریاست حلب انتخاب کرد. وی 

القابی دریافت کرد و مورد تمجید قرار گرفت. همچنین زمین ابن فراتی در نزدیکی باب العراق در حلب بـه 
).  ١/٢٦٢عدیم، او نسبت داده شد (ابن

تحولات سیاسـی از پس از چندی به دلیل حملات صلیبیان به حلب، احداث به عنوان نیرویی مؤثر در 
ۀاُرتُقی، حاکم دیاربکر، خواسـتند حکومـت حلـب را در اختیـار بگیـرد و در ازای آن، بـه او وعـدایلغازی 

قدرت سیاسی احداث و هم گویای توان اقتصـادی آنـان ۀدهندمساعدت مالی دادند. این موضوع هم نشان
). صـاعد ٣٩٦را تأسیس کرد (عظیمی، ق به حلب آمد و سلسله اُرتُقیان حلب٥١١است. ایلغازی در سال 

عـدیم، بدیع، رئیس حلب، که بار دیگر به این منصب رسـیده بـود، از حکومـت وی اسـتقبال کـرد (ابنبن 
قرنـاص را بـه بنسلیمان را والی حلب و مکیالدولهق پسرش شمس٥١٤). ایلغازی در سال ٢٧٠-١/٢٦٩

ایلغـازی همچنـان ٢ای بـزرگ و اهـل حمـاه بـود.دهقرناص از خـانوابن ریاست حلب منصوب کرد. مکی 
که پس شام (رضوان) را درجهت کاستن از قدرت رؤسای حلب و احداث ادامه داد تا آنسیاست سلجوقیان

قرناص بر ضد وی طغیان کردنـد. ایلغـازی بـه حلـب آمـد و ضـمن از چندی سلیمان، پسر ایلغازی و ابن

سالم صاحب قلعـه  بناش نزد مالکهمراه با خانوادهاز او ترسید وعیبدبنبها آزاد کرد. صاعدارسلان بعداً او را در قبال دریافت خونآلب. 1
.)1/262، میعد(ابندچار اختلاف شد، صاعد به دمشق بازگشتارسلانآلب). پس از چندي که طغتگین با 8/598، ریاثابن(جعبر رفت

مخـالف  احـداث در ایـن زمـان گروهـی از    احتمـالاً .)1/278، میعـد ابـن (د کن ـقلعه شریف را تخریب داد قرناص دستور ایلغازي به ابن. 2
در این قلعه متحصن شده بودند.هاي آن دو سیاست
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ش را دستگیر و اموالش را مصـادره کـرد. او همچنـین دسـتور داد اقرناص و خانوادهبنبخشش فرزند، مکی

بـن احداث طرفدار مکی را تنبیه کنند. سپس ریاست شهر حلب به یکی از اهالی شهر بالِس به نام سـلمان 
اُرتُقی بر حلـب )؛ اما با آغاز حکمرانی تمرتاش ٢٨٠-١/٢٧٨بالِسی سپرده شد (همو، عجلانیعبدالرزاق

). ٢٩٢-١/٢٩١بدیع بار دیگر ریاست شهر یافت (همو، ق، صاعد بن٥١٨در سال 
کـه از اهمیـت احـداث در بـر آنجایی مرتب رؤسای حلب ـ که همگی اهل حلب نبودند ـ علاوهجابه

ثباتی منصب ریاست شهر و تـلاش حاکمـان بـرای کند، از بیاجتماعی حلب حکایت می-قدرت سیاسی
شام در قبـال احـداث و دهد. به عبارت بهتر، سیاست اُرتُقیان و سلجوقیان یاهمیت جلوه دادن آن خبر مکم

انتخاب روسا از افرادی خارج از حلب به این دلیل بود که از مخالفت و درگیری احـداث و اتحـاد آنـان بـا 
میان مردمی احداث را ازۀپنداشتند که با این سیاست، پشتواننیروهای داخلی جلوگیری کنند. شاید آنان می

برند. می
بـدیع حکومـت و سعید بن بنو ابتدای حکومت زنگیان بر حلب، فضایل١در اواخر حکومت اُرتُقیان

). او در ایـن زمـان همچنـان تـلاش ٨/٥٨فـرات، ریاست را در اختیار گرفت که قدرت زیادی داشـت (ابن
عیـت خـود همزمـان از آفـرین باشـد. وی بـرای حفـظ قـدرت و موقداشت که در مناسـبات سیاسـی نقش

محمـود سـلجوقی حکومـت حلـب را برعهـده داشـت، مسعود پسر برسقی، که از سـوی سـلطانعزالدین
کرد. او از این طریق قصد داشت اُرتُقی پشتیبانی میایلغازی ۀکرد و اندکی از بدرالدوله برادرزادحمایت می

).١/٣٠٠عدیم، قدرت خود را تحکیم و تثبیت کند (ابن
فضایل با وی همراهی کرد. با وجود مناسبات ٢ق به حلب٥٢٢زنگی در سال د اتابک عمادالدین با ورو

حسنه میـان آن دو، عمادالـدین کـه از قـدرت فضـایل هـراس داشـت، او را عـزل کـرد. از ایـن رو، اتابـک 
). ٣٠٢-١/٣٠١عـدیم،بالِسی را به ریاست حلب منصوب کرد (ابنعجلانیعبدالرزاق بن علی الدین صفی

هر چند حاکمان حلب در پی تضعیف قدرت رؤسای شهر و احداث بودند، احداث همچنان به عنوان یـک 
عـدیم، زنگی را در جنگ با رومیـان یـاری رسـاندند (ابنرفتند و عمادالدینشمار مینیروی مؤثر نظامی به

). ٨/٥٨فـرات، بوده است (ابنسعد حَرانی فرات، آخرین رئیس حلب محمد بنگزارش ابنۀ). برپای١/٣١٨
های مکرر رئیسان در حلب، با تسلط زنگیان بر حلب دوران اقتدار رئیس حلب به پایان رسید. عزل و نصب

دهد که حکومت به دنبال کنترل نفـوذ و که در طول حدود بیست سال پنج رئیس عوض شد، نشان میچنان

ق حکومت ارتقیان در حلب به پایان رسید.521در سال . 1
.حاکم موصل شد و روانه حلب گردیدیسلجوقمحموداز سوي سلطان. 2
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های وقـت در کنتـرل ایـن تغییرات از توانایی حکومتقدرت رئیسان و احداث بوده است. افزون بر آن، این 

منصب نیز حکایت دارد. 
ق حـاکم حمـص، ٥٩٤شـود. در سـال احداث حلب به زمان ایوبیان مربوط میۀآخرین گزارش دربار

عادل، حاکم حلب، وارد عمل شـوند. ایـن موضـوع ناصرالدین، احداث حلب را تطمیع کرد تا برضد ملک
آفـرین عنوان یک گروه مهم در تحـولات سیاسـی شـهر نقشث در این زمان هنوز به دهد که احدانشان می

اند. نکته جالب دیگر این است که حکمران حلب برای آرام کردن آنان، اموال و ثـروت زیـادی بـه آنـان بوده
)؛ اما پس از آن، احـداث دیگـر هـیچ نقـش سیاسـی نداشـته و در متـون ٤٠٣-١/٤٠٢عدیم، بخشید (ابن

خورد.ی ذکری از آنان به چشم نمیتاریخ

نتیجه
مردم بودنـد. ایـن ۀاتصال میان حکومت و تودۀاحداث حلب به عنوان نیرویی سیاسی ـ اجتماعی حلق

گروه اجتماعی علاوه بر حفظ نظم عمومی و رسیدگی به امور مالی، شهر را در مقابل هجـوم بیگانگـان نیـز 
داری نیز دخالـت مسـتقیم داشـتند. احـداث حلـب بـا کومتکردند. آنان همچنین در امر حمحافظت می

پرداختنـد و بـا های محلی میثبات سیاسی برای تحکیم قدرت خود، به حمایت از حکومتاستفاده از عدم
همـه، پـس از ای از زمان، بر حکومت حلب استیلا یافتنـد. بـا ایندر اختیار گرفتن منصب ریاست در برهه

ت احداث نیز رو به افول نهاد. سلجوقیان شام و سپس اُرتـُقیان و زنگیان پس های محلی، قدرزوال حکومت
های مکرر رئیسان در پی تضعیف احـداث برآمدنـد. در مجمـوع، دوران از سلطه بر حلب، با عزل و نصب

کلی به شرح زیر تقسیم کرد:ۀتوان به سه دوراحداث را میفراز و فرود قدرت
های محلی در حلـب برآمدنـد و بـرای کسـب قـدرت تقویت حکومتنخست در پی ۀاحداث در دور

بیشتر، در برابر نیروهای غیربومی اعم از فاطمیان و ترکان به سختی ایستادند. آنـان در آن زمـان، گـاهی در 
عنوان یک نیـروی شدند. در نهایت این گروه در این مرحله خود را به عام میقدرت سرکوب و قتلکشمکش

های محلی در حلب آغاز شد دوم با تضعیف حکومتۀتحولات سیاسی حلب تثبیت کرد. دورتاثیرگذار در
بر این، در مدت کوتـاهی موفـق و آنان در این زمان توانستند منصب ریاست شهر را در اختیار گیرند. علاوه

وقیانسـلجۀسوم با استقرار سلسـلۀشدند که حکومت حلب را در خلأ سیاسی موجود به چنگ آورند. دور
جا آغاز شد. سیاست شام بر حلب و متعاقب آن، کشمکش قدرت میان احداث و رئیس شهر با حکمران آن

شام در قبال احداث، تعویض مکرر رئیسان شهر و انتخاب آنان از افراد غیربومی حلب بود تـا از سلجوقیان 
ریاست شهر و افول قـدرت احـداث عمل آوردند. این امر به ضعف نهاد اتحاد آنان با مردم شهر ممانعت به
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که این گروه در پایان شام را ادامه دادند تا آنهای اُرتُقیان و زنگیان نیز سیاست سلجوقیانانجامید. حکومت

قرن ششم هجری دیگر قدرت سابق را نداشت و از آن پس، نام ایشان از منابع تاریخی برچیده شد. 
و از دست دادن قدرت و نفوذ آنان شـد، از دسـت دادن از جمله عوامل دیگر که موجب ضعف احداث 

ترین رؤسای شهر حلب، ها آمده است، مهمطور که در گزارشتوان مالی احداث و ریاست شهر بود. همان
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 چکیده
و حاجـ   ریمنسجم و قدرتمند همراه بود که در آن، وز یسالاروانیق( با د232ـ132) یدوره اول خلافت عباس

 یاگسـترده اراتیـو اخت فیدار بودنـد، واـا. حاجبان که در آغـاز پـردهرفتیمهم و بانفوذ به شمار م یها از منص
و حاجـ   ریـدوره در مقـا  وز نیـدر ا عیـ. خاندان ربدشدن رگذاریتأث زیخلفا ن ینیمهم مانند جانش عیگرفتند و در وقا

را فـراهم سـاخت. پـشوهش حابـر بـه  ین برمکـاسباب سقوط خاندا یکرد و حت فایا یاسیس عیدر وقا ینقش مهم
ک یاول خلافت عباس ۀحاج  در دور گاهینقش و جا یواکاو پشوهش  نیا یهاافتهی. پردازدیم عیبر خاندان رب دیبا تأ

که  دهدیماکس وبر انجا  شده، نشان م ک  یـ بوروکرات الیمونیو با استفاده از مفهو  پاتر یلیـ تحل یفیصتو ۀویکه به ش
قتل افراد را به دنبال داشت که  ای یبرکنار تیحاکم و درنها یبدگمان ان،یوانید ازحدشینفوذ ب ،یوانسالارید عیررشد س

 ها صادق است.آن  و سرانجا عیو فضل بن رب عینفوذ رب دربارۀموبوع  نیا
 

 .کیـ بوروکرات الیمونیپاتر تیحاکم ،یاول عباس ۀدور ع،یحاج ، خاندان رب: هاکلیدواژه
 

                                                 
 .28/01/1398:یینها بیتصو خی؛ تار21/10/1397وصول: خیتار*. 
 . نویسنده مسئول 1
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Abstract 

The first period of the Abbasid Caliphate (132-232- AH) was characterized with 

the coherent and powerful bureaucracy, in which the minister and hajib 

(chamberlain) were important and influential positions. The hajibs, who initially 

served as doorkeepers, had extensive power and duties and played a key role in 

important occasions such as the succession of Caliphs. Rabi' family played an 

important role in political affairs as the minister (vazir) and they even contributed to 

the fall of the Barmakid family. The present research explores the role and position of 

hajib in the first period of Abbasid Caliphate, with emphasis on the Rabi' 

 family. The findings of this research, which was conducted using a descriptive 

analytical method based on the Max Weber's concept of patrimonial-bureaucratic 

domination, suggest that the rapid growth of the bureaucracy, the excessive influence 

of courtiers and the overwhelming suspicion ultimately led to the ousting or murder 

of people. This was especially true regarding the influence of Rabi family, in 

particular al-Fadl ibn al-Rabi, and what happened to them.   

 

Keywords: Hajib, Rabi' family, Abbasid’s first period, patrimonial- bureaucratic 

domination 
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 مقدمه

فقط انتقال قدرت و بیعت با خلیفـه جدیـد  132( در سال 656ـ132به قدرت رسیدن عباسیان )حکـ .
امویـان )حکــ  دورۀنبود. این رخداد منجر به تغییر و تحول در تشکیلات اداری شد که تـا پـیش از آن و در 

 دورۀدولـت اسـلامی در  سـالاری و تشـکیلات اداری( چندان وسعت نیافته بود. بنـابراین، دیوان132ـ41.
تری تر و قـویعباسیان در مقایسه با امویـان بـه لحـای سیاسـی ـ اداری از سـاختار و تشـکیلات منسـجم

ها و مناص  گوناگون اعم از وزیر، حاج ، نقی ، دبیـر، برخوردار شد. در تشکیلات اداری این دوره دیوان
ق( خلیفه فردی قدرتمند بود و از همان 232ـ132)اول  دورۀبرید، امارت، قضاوت و غیره به وجود آمد. در 

کید داشت. به عنوان نمونه، منصـور خـود را  سـلاان خـدا بـر روی »روزهای نخست بر مشروعیت خود تأ
 . (122کثیر، ابندانست )می« زمین

از صدر اسلا  تا پایان خلافت امویان، اگرچه حجابت ساز و کـار چنـدان مشخصـی نداشـت، رونـد 
به جلو داشت. خلفای عباسی نیز به رسو  امویان برای خود حاج  انتخاب کردنـد، از مـرد   تکاملی و رو

عباسیان متحـول شـد و  دورۀفاصله گرفتند و با همراهان و سربازان در میان مرد  حابر شدند. حجابت در 
گاه به اسرار خلیفـه بـود و ساختار منظمی در درگاه )دربار( یافت. حاج  به حتـی در امـور نوعی محر  و آ

زمـان گرفت. یکی از حاجبان خلفای عباسی ربیع بن یـونس بـود کـه هممهم مورد مشورت خلیفه قرار می
حجابت و وزارت را در اختیار گرفت و حجابت برای مدتی در خاندان وی ادامه یافت. بنـابراین، تکـوین و 

رود. ایـن اول بـه شـمار مـی ورۀدترین تحـولات خلافـت عباسـی در سالاری قدرتمند از مهمتکامل دیوان
 دورۀهای زیر است: نقش و جایگاه حاج  و منص  حجابت در تشـکیلات پشوهش در پی پاسخ به سوال

ق( چگونه بود؟ خاندان ربیع چگونه به حجابت و سـسس وزارت رسـیدند؟ 232ـ132اول خلافت عباسی)
 اقدامات این خاندان در منص  حجابت و وزارت چه بود؟ 

تحقیقـات  ۀبخـش عمـدوهشی درباره حجابت در تشکیلات خلافت عباسی انجا  نگرفته و پشتاکنون 
بخشـی نیـز  1( است.422ـ139نقش و جایگاه حاج  در خلافت امویان اندلس )حکـ .شده متوجه انجا 

 دورۀطورکلی به حاج  و حجابت در تشکیلات اسلامی پرداخته که درنهایت اختصـار بـه حجابـت در به
تشـکیلات اداری، سیاسـی و نظـامی  1زاده در چنـد مقالـهالبته محبوبه فرخنده 2اند.کردهز اشاره عباسیان نی

                                                 
، رسالة الماجستیر فی تاریخ، جامعـة  فی عصر الخلافة الامویة فی الاندلس الحجابة و الوزارة. برای نمونه، نکـ : محمود عوده الذیابات، آمنه، 1

نامة کارشناسی ارشد، رشتة تاریخ و تمـدن  ، پایانحاجب: کارکردها و سیر تحول آن در دورة امویان اندلس؛ جبارپور، جمشید، م 2000موته، 
 ش.1393ملل اسلامی، دانشگاه تهران، 

نظام الحجابة فی النظم العربیة الاسلامییة  »سلطان، ش؛ یوزبکی، توفیق1393، 12، جدانشنامة جهان اسلام ، در«حاجب». خضری، احمدرضا، 2
، نظام الحجابة فی اللاول  العربیلاة الاسلامییة   م؛ سلیمان محمد، ادریس، 1991، 22، شآداب الرافدین، («م1055ـ661ق/447ـ41) دراسة یقارنة
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اول  دورۀبه حجابـت در ؛ ولی خلافت عباسی را بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر بررسی کرده است
این اساس، وجه تمایز بوروکراتیک نسرداخته است. بر  ـعنوان یکی از مصادیق پاتریمونیال خلافت عباسی به

کیـد بـر خانـدان ربیـع در پشوهش حابر را می اول  دورۀتوان واکاوی نقش، جایگاه و اهمیت حاج  بـا تأ
ها ق( دانست. روش تحقیق در پشوهش حابر توصیفی ـ تحلیلی است. در تحلیل داده232ـ132عباسی )

های عنوان ناار بر تحلیل نظا مقاله( به ۀاماز مفهو  و الگوی پاتریمونیال ـ بوروکراتیک ماکس وبر )نکـ : اد
 سیاسی جوامع سنتی به کار گرفته شده است. 

 
 . مفهوم پاتریمونیال ـ بوروکراتیک1

هـای بـه هـم مـرتبط اسـت کـه از طریـق ها )مفـاهیم(، تعـاریف و گزارهای از سازههر نظریه مجموعه
ها ارائـه ای از پدیـدهیافتهها، دید نظا نی پدیدهبیمشخص ساختن روابط میان متغیرها، با هدف تبیین و پیش

دهـد؛ بلکـه بخشـی از دهد و به همین دلیل، نظریه گستردگی و پیچیدگی تما  واقعیات را پوشـش نمیمی
کند. این موبوع در استفاده از مفهو  نظری پاتریمونیال ـ بوروکراتیـک در تحلیـل واقعیـات ها را بیان میآن

 ول خلافت عباسی نیز صادق است. ا دورۀدیوانسالاری 
استوار اسـت. مشـروعیت یعنـی پـذیرش قـدرت  4و سیادت 3بر مشروعیت 2شناسی ماکس وبرجامعه

پرداز (. از نظـر وبـر کـه نظریـه14حاکم از سوی افراد جامعه و سیادت به معنای اعمال قدرت است )وبر، 
اسـت: قـانونی ـ عقلانـی، عقلانـی ی مشروعیت سیاسی است، دعاوی مشروعیت )اقتدار( بر سه نوع کلـ

بـه نظـر وبـر، سـیادت سـنتی عبـارت از آن اسـت کـه  7)فرهمند( و سـنتی. 6، کاریزماتیک5)بوروکراتیک(
 ۀگاناز انـواع سـه (.312ـ313های سنتی باشد )فروند، مشروعیت و سلاه بر اساس باورها، روابط و ارزش

 ۀاین حاکمیت در ریاست سرکرد ۀتر است. ریشنتی مهم)اقتدار( س ۀسلاه )حاکمیت( در اندیشه وبر، سلا

                                                                                                                   
نامة کارشناسی ارشد، رشتة تاریخ ، پایانق(2ـ8نقش و جایگاه حاجب در تشکیلات اسلامی )هرا، زم؛ موسوی، سیده 2014عمان، دار زهران، 

 .SOURDEL, D., “HADJIB”, EI2 ش؛1394و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه زنجان، 

نامة انجمن ایرانی مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش، «عباسی بر مبنای نظریة اقتدار سنتی ماکس وبرحاکمیت خلافت ». فرخنده زاده، محبوبه، 1
متقابل نظام اداری و ساختار اداری قدرت در  ریتأثواکاوی »زاده، محبوبه و لیلا نجفیان رضوی، ؛ فرخنده1394، پاییز 25، سال هفتم، شتاریخ

پادشاه »زاده، محبوبه، ؛ فرخنده1395، تابستان 23، سال هفتم، شتاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، «اسیدورة امویان و مقایسة آن با عصر اول عب
 .1396، بهار 1، سال هجدهم، شتاریخ اسلام ، در«زدگی،؛ غلبة نظامیان بر ساختار سیاسی ـ اداری خلافت عباسی

2 . Maximilian Karl Emil Weber (1864-1920) 

3. Legit imitate-legitimacy 

4. Herrschaft 

5. Bureaucratic Authority 
6. Charismatic Authority 

7. traditional Authority 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/893125
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سنتی، منشأ اقتدار عادات و سنت است و تعیین رهبر نیز بر اساس  ۀخاندان بر اعضای آن قرار دارد. در سلا
 2، پدرسالاری )پاتریارکـال(1های سالمندسالاریشود. اقتدار سنتی در اصل متشکل از نظا سنت انجا  می

هـای ها بود و نبود سازمان اداری است. به این صورت که در نظا وجه تمایز این نظا  ت.اس 3و پاتریمونیال
های اداری اسـت دارای سازمان های اداری وجود ندارد و پاتریمونیالیسمسازمان 4پدرسالار و سالمندسالار

 . (368؛ بندیکس، 81ـ80اشرف، )
از حاکمیت سیاسـی سـنتی اسـت کـه در آن  شناسی سیاسی وبر صورتیدر جامعه 5پاتریمونیالیسم    

کند. در این سیستم، پیروان به سب  ای را از طریق دستگاه دیوانی اعمال میخاندان پادشاهی، قدرت جابره
یا به اعتبار موقعیت و مقامی که به پشتوانه سنت ایجاد شـده، از فرمـانروا پیـروی  6اعتقاد به قواعد قراردادی

سـنتی  ۀترین نوع سـلاترین و برجستهترین، پیچیدهنظا  پاتریمونیالیسم گسترده(. 321کنند )بندیکس، می
خودکـامگی کـه  ۀااهر متضاد اما مکمل یکدیگر هستند؛ یکی جنبـبه ۀها دارای دو جنباست. ابن نوع نظا 

دهد و دیگری بوروکراتیک بودن کـه وجـه خودکامگی خویش قرار می ۀحاکم در این نوع، حکومت را عرص
 (. 13های سیاسی است )شهابی و لینز، ایز این نوع از انواع دیگر نظا تم

 
 . حاجب: مفهوم شناسی و تاریخچه2

در لغت به معنای بازداشتن، منع و جلوگیری کردن اسـت « حَجََ  » ۀ، از ریش«حجابت»و « حاج »
از دیدن چیزی مانع  دار، دربان، هرچه(. معانی دیگری نیز برای حاج  آمده است: پرده6/8726)دهخدا، 
(، حدّاد، سادن، 2/1190دار، بازدارنده )نفیسی،؛(، حائل، چوب1/1329؛ معین، 1/298منظور، شود )ابن

شود که قبل از نوعی از ردیف اطلاق می(. حاج  در ادبیات به6/8436باش )دهخدا، قاپوچی، آذن، خر 
 عنوان نمونه:افیتین حائل گردد، بهقافیه واقع شود یا میان هر دو قافیه و هر مصرع بیت ذوق

 هرچند رسد هر نفس از یار غمی         باید نشود رنجه دل از یار دمی       
 (  6/8436)دهخدا، 

(، بوّابی و حدادی است )دهخـدا، 2/1211داری و دربانی)نفیسی، حجابت در اصالاح به معنای پرده
رفت کـه وایفـه داشـت تـا از باری به شمار می(. حاج  در اصالاح تشکیلاتی، از مناص  در6/8727

                                                 
1. gerontocracy 

2. patriarchal 

3. patrimonial 

 (.81سفیدان است )اشرف، نظامی است که در آن نظارت با سالمندان و ریش (gerontocracy). سالمند سالاری 4
5. patrimonialism 

6. Stipulated 
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(. 3/2498، فرهنگ سخن پادشاه برای دیدارکنندگان اجازه بگیرد و رابط میان پادشاه و دیگران بود )انوری، 
 پوشانی دارند. نوعی همبنابراین، معنای لغوی و اصالاحی حاج  به

(. 119شـده بـود )خـوارزمی، ناخته داری کعبه، شـحجابت در عربستان پیش از اسلا ، به معنای پرده
جاحظ، میـان پادشـاه و نـدیمان و  ۀمنص  حجابت در دربار شاهان ایران باستان نیز وجود داشت. به نوشت

کبانپرده ۀای افکنده بودند و مسئولیت تنظیم امور بر عهدمرد  پرده ن  بود که خر  بـاش نیـز نامیـده  1دار یا س 
هـا از بـین باش نامیده و نوشته است که خر  باشدار را خر ی نیز پرده(. مسعود36، التاجشد )جاحظ، می

 (. 1/270، مروج الذهبشدند )مسعودی، اسوارزادگان انتخاب می
(. 1/454خلـدون، با اهور اسلا  راندن ارباب حوائج از درگاه خلیفـه ازنظـر شـرعی حـرا  بـود )ابن 

کردنـد )زیـدان، ها را ملاقـات میمگان بدون مانع آنخلفای راشدین دربان و رئیس تشریفات نداشتند و ه
ها را از کـار بـاز گماشتند که مرد  سرزده وارد نشوند و آن(. البته گاهی خلفا دربان را بدین دلیل می1/205

عنوان حاجـ  شد. کسانی بـهترین شکل آن اجرا میحاج  در ساده ۀ(. یعنی وایف5/1001ندارند )همو، 
ها بودند؛ چنانکه فردی بـا ترین اشخاص به آناند که خدمتکار خاص و نزدیکبرده شدهخلفای راشدین نا 

جا توان گفت از آن(. بنابراین، می3/218سعد، کرد )ابناول تنظیم می ۀها را برای خلیفنا  یَرفا امور ملاقات
ج  به معنـای مقـا  و که هنوز دیوانسالاری مشخصی در صدر اسلا  به وجود نیامده بود، در این زمان حا

 منص  تشریفاتی که بعدها در دربار سلاطین وجود داشت، مارح نبود.
با دگرگونی وبع خلافت و تبدیل آن به پادشاهی، نیاز به حاجـ  احسـاس شـد. از اولـین اقـدامات، 

کـه بـا مرد  بود؛ زیرا خلفا از جان خویش بیمناک بودند؛ بمن ایـن ۀقراردادن درگاه و بستن آن بر روی عام
شد. به همین دلیل برای ممانعت از ورود مرد ، ازدحا  مانع انجا  کارها می ۀباز گذاشتن درگاه بر روی عام

(. 454ــ1/455به وی دادند )ابن خلدون، « حاج »عامه به درگاه فردی را به این سمت گماشتند و عنوان 
است کـه اخبـار رعیـت را بـه امـا   آورده است که حاج  کسی رسوم دارالنلافهمیخائیل عواد در حواشی 

شود کـه خلیفـه یـا پادشـاه را از گیرد. او از این نظر حاج  خوانده میرساند و از او برای ایشان اذن میمی
؛ انـوری، 71، رسوم دار النلافهکند )صابی، اجازه بر او وارد شوند، در پرده نهان میکسانی که بخواهند بی

دهد کـه حجابـت حجابت نوشته است، نشان می دربارۀای که ر رساله(. جاحظ د29، اصطلاحات دیوانی
 (. 175ـ1/204، رسائلرفته است )جاحظ، ترین ابزار حکومت به شمار میدر زمان وی یکی از مهم

عنوان توان گفت خلفای اموی افـرادی را بـهق( می132ـ41اموی )حکـ : دورۀبا بررسی این منص  در 
(. 1/67دانند که حاج  اختیـار کـرد )ابـن عبدربـه،ای میعاویه را اولین خلیفهحاج  در دربار داشتند. م

                                                 
 (.133، تاج آئین کشورداری در ایران و اسلامدار شاه است )جاحظ، ی فارسی و به معنی اطاقدار یا پردهاکلمه . سِنِکبان1
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( از 622، شخرا التنبيخه و اإ( و صـفوان )مسـعودی، 2/238(، رباح )یعقوبی، 259حبی ، ابوایوب )ابن
(. 4/11اثیر سَـعد را رئـیس حاجبـان معاویـه معرفـی کـرده اسـت )ابـن اثیـر، حاجبان معاویه بودند و ابن

 ق(86)د.وقـت مـانع ورود قَبیصـه ق( به حاجبش سسرده بود تـا هی 86ـ65لملک بن مروان )حکـ : عبدا
خلیفـه  حضور وی نیز بـرای( و 5/134سعد، های برید را داشت )ابنزیرا وی مسئولیت خواندن نامه ؛نشود

 (. 181امری حیاتی بود )همو، 
فرستاد مواردی را به وی گوشزد کـرد کـه می که عبدالملک برادرش عبدالعزیز را به امارت مصرهنگامی

خوشرویی پیشه کن و نرمخو بـاش، در کارهـا از رفـق و »شود: حاج  نیز در آن دیده می دربارۀهایی نکته
حاج  خود بینـدیش کـه وی بایـد از  دربارۀ .رساندمدارا پیروی کن که رفق و مدارا تو را بهتر به مقصد می

کـه تـو نایسـتد مگـر آن ۀا حاج  رو و زبان تو است، بایـد کسـی بـر در خانـزیر ؛بهترین نزدیکان تو باشد
گاه کند تا شخص تو بدو اذن دهی و یا او را برگردانی  (.126ـ127طقاقی، )ابن« حاجبت تو را از وجود او آ

و کوفه  عنوان نمونه زیاد بن ابیه  حاکم بصرهالبته در این دوران عاملان برخی از مناطق نیز حاج  داشتند به
مانع ورود این افراد حتی بدون هماهنگی به دربـار نشـود: کسـی کـه  گزبه حاجبش سفارش کرده بود تا هر

ای که از ثغور آمده باشد، مؤذّن و صـاح  طعـا  )ابـن بکـار، شبانه خواهان دیدار با خلیفه است، فرستاده
 (. 148ـ1/149؛ قلقشندی،260

 
 . وظایف و اختیارات حاجب3

ق( دیوانسـالاری و تشـکیلات منسـجم شـکل 132ــ41امویان، )حکــ . دورۀعباسیان و در تا پیش از 
دعـوت عباسـی در  ۀدر جریـان بـود. ادار 1نوعی سیادت سنتی از نوع پدرسالار )پاتریارکـال(نگرفته بود و به

هـا مشخصـات هـای سیاسـی آنمراحل آغازین با نظارت مستقیم و شخصی اما  عباسی، داعیان و فعالیت
درباری و نظا  اداری خاندانی مبنـای گـذار از  ۀپدرسالاری داشت. گستردگی قلمرو و وسعت ساختار اولی

گیری ازآنچه بر خلافـت امویـان بـه دلیـل نظا  پدرسالاری به پاتریمونیال است. خلفای عباسی بمن بهره
مـنظم  ۀها با ایجاد شبکنجدیدی اتخاذ کنند. آ ۀنداشتن تشکیلات دیوانسالارانه گذشته بود، کوشیدند شیو

؛ 14ــ2مناس  را برای ایجاد تشکیلات منسجم فـراهم آوردند)خضـری،  ۀسازمانی و تبلیغات داعیان زمین
هـای سیاسـی (. به تدریج انسـجا  درونـی و مشـارکت جمعـی خانـدان عباسـی، درگیری25ـ14طقوش، 

هـای ر عباسـی و حمایـت گروههای عـرب و طرفـداامویان، اهمیت جغرافیایی خراسان، مشارکت خاندان

                                                 
1 .patriarchal 



 100 شمارة                                      تاریخ و فرهنگ                                                                                    74

و موالی ایرانی و نیروهای تحت امرشـان،  1گرایی با علویانغیرعرب همگی سب  شد تا عباسیان پس از هم
ترتی ، با روی کار آمدن عباسیان و ورود مـوالی غیرعـرب )ایرانیـان( بـه اینخراسان را در اختیار بگیرند. به

های ایرانی ـ ساسـانی از طریـق دبیـران ایرانـی نین تداو  سنتحکومت و همچ ۀها در اداردربار و نقش آن
( سب  شد تا پاتریمونیالیسم عباسی به نظا  پاتریموینیال ـ بوروکراتیک تبدیل شـود 113ـ106)فرهمندپور، 

 (.118ـ119، «زدگیپادشاه»زاده، )فرخنده
رونـد؛ ریمونیال به شمار میگرفته در ابتدای دولت پاتمناص  درباری و سلانتی از اولین مشاغل شکل

؛ 371سـازند )وبـر، گیری سـازمان اداری پاتریمونیـال ـ بوروکراتیـک فـراهم میزیرا زمینه را بـرای شـکل
رود دچار تنیدگی ممتد و مـداو  در سـاختار (. حکومت پاتریمونیال هرچه به جلو پیش می372بندیکس، 

ای گونـهشـود؛ بهتر و متمرکزتر میطور مداو  پیچیدهگردد. تشکیلات اداری نیز بهسیاسی و اداری خود می
همه، برخی شود؛ با اینمی شدت فاصله گرفته، به تشکیلات بوروکراتیک مدرن نزدیککه از نظا  ابتدایی به

هـای اداری دولت پاتریمونیال نخستین مناصـ  و مقا  ۀهای ماهوی میان آن دو وجود دارد. با توسعتفاوت
گری و تشکیلات اداری مرتبط با اند، تشکیلات مرتبط با دبیری، منشیسالارانه اهور کردهنکه به شکل دیوا

اند؛ به شکلی که خاندان حاکم بدون کارها بر عهده داشته ۀمالیه و حسابداری هستند که نقش مهمی در ادار
گیرند )وبر، کل میها از ثبات و قدرت لاز  برخوردار نیست. همچنین دیوان و مناص  موروثی شوجود آن

409.) 
، خلیفه در رأس هر  قدرت قرار داشت و از لحای تشریفات و  در نظا  پاتریمونیال ـ بوروکراتیک عباسی 

خداونـد و پیـامبر  ۀعنوان خلیفـعنوان شخص اول مملکـت بـهآداب ارتباط با خلیفه و برای حفظ شأن او به
کید می)ص( که در این دوره برای کس  مشروعیت بسیار به آ شد، مناصـ  متعـددی چـون حاجبـان، ن تأ

نیـازی حاج  از ارکان دربار بود کـه بی 2گیرها و غیره در دربار به وجود آمد.داران، چاشنیجانداران، رکاب
طور دائم و در همـه اوقـات در کنـار خلیفـه (، به73؛ خضری بک، 108از آن ممکن نبود )ابن ابی الربیع، 

(، معتمد خلیفه بـود و خلیفـه در امـور مهـم بـا وی 10/84؛  ابن کثیر، 225حضور داشت )ابن طقاقی، 
(. خلفای عباسی به اهمیت و جایگاه حاج  پی برده بودند؛ بنـابراین از 73کرد )خضری بک، مشورت می

 (. 3/1326حساب آمد )توزری، مناص  دربار به ۀق( این منص  در زمر136ـ132سفاح )حکـ . دورۀ
 دورۀتوان دریافت که حجابـت اگرچـه از اول عباسی می دورۀاختیارات حاج  در  با بررسی واایف و

خوبی نشـانگر پیچیـده شـدن، تکمیـل و پیشین تداو  داشته است اما گستردگی واایف و اختیارات وی بـه
                                                 

عار الرضـا مـن   (. همچنـین آنـان ش ـ  484حبیب، ها پرچم سیاه برافراشتند )ابن. عباسیان با ادعای حمایت از علویان و گرفتن انتقام خون آن1
 (.194، اخبار الوللة العباسیة ل فیه اخبار العباس ل للوهمحمد را نیز برای همسویی با علویان انتخاب کرده بودند )آل

 «.دربار»برای آگاهی بیشتر نکـ : ذیلابی، . 2
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تکامل سازمان اداری و مناص  گوناگون است که از مشخصات نظا  پاتریمونیـال ـ بوروکراتیـک عباسـی 
حاکمیـت »زاده، های ساختار اداری پاتریمونیال ـ بوروکراتیـک اسـت)فرخندهدار خلیفه از ویشگیاست. اقت

توانست به این امر کمک کند. برای نهادینـه کـردن (، بنابراین، منص  حاج  می80، ...«خلافت عباسی 
اجـ  کلیـد حاجـ  انجـا  گیـرد. درواقـع، ح ۀاین موبوع سعی شد تا ورود به نزد خلیفه صرفاً بـا اجـاز

دسترسی به خلیفه بود. وزرا، درباریان و افرادی که قصد ملاقات با خلیفه داشتند، از طریق وی بـه حضـور 
رسـاند و از او بـرای نویسد: حاج  کسی است که اخبار رعیت را به اما  مییافتند. صابی میخلیفه راه می

حمد بن عبدالله در مدینه شـورش کـرد فـردی که م(. وقتی11، رسوم دارالنلافهگیرد )صابی، ایشان اذن می
هنگا  به نزد منصور رسید تا خبر ایـن شـورش را بـه منصـور به نا  اوس عامری از مدینه حرکت کرد و ش 

برساند. او از ربیع خواست تا برایش اجازه ورود به محضر خلیفه را بگیرد و ربیع برای او کس  اجـازه کـرد 
 (. 163ـ164)ابن طقاقی، 

داد قبل از ورود به نزد خلیفه باید مورد شناسایی دقیق قرار گیرند که حاج  این کـار را انجـا  مـیافراد 
سـدیف، شـاعر »توان بـه مـاجرای ورود سَـدَیف اشـاره کـرد: (. در این زمینه می121؛ وکیع، 114)غزالی، 

هاشـم ت نشسته بود و بنیسفّاح بر تخ معروف، در حیره نزد ابوالعبّاس سفّاح، نخستین خلیفه عبّاسی، آمد.
هایی که برای ایشان گسترده بودنـد، تر بر تشکامیه پایینها نشسته بودند و جمعی از بنیاطراف او بر کرسی

جای داشتند. در این هنگا ، حاج  وارد شد و خااب به خلیفه عبّاسـی گفـت: ای امیرالمـؤمنین، مـردی 
خواهـد، نـا  اسبی سوار است، در  قصر اجـازه ورود می چرده، که نقابی بر صورت دارد و برحجازی و سیه

خورد تا امیرالمؤمنین را نبیند، نقاب از چهره برندارد! سفّاح گفت: شناختم، او گوید و سوگند میخود را نمی
 ۀ(. حاجـ  حتـی بـر نحـو4/491ما است، او سدیف است. بگو نزد ما بیاید )اصفهانی،  ۀدوست و وابست

کرد و از سخنانی که نباید در محضر خلیفه گفته شود اطـلاع داشـت. خلیفه نظارت میسخن گفتن افراد با 
گفت که برخی از ماال  در حضور وی گفته نشود. منصور خلیفـه عباسـی بـه گاهی خلیفه به حاج  می

ابومسـلم صـحبت کنـد  دربـارۀکس حق ندارد در سـخنان خـود حاج  خود عیسی بن روبه گفت: هی 
 (.2/187، ه و السياسهالامام)دینوری، 

ترتی  کـه سـواره یـا پیـاده آمـدن از درهـای دربـار اینحاج  بر تشریفات دربار نیز نظارت داشت؛ به
رسخوم دادند کسی از آن حد تجاوز کند )صابی، دانستند و اجازه نمیها را میشرایای داشت که حاجبان آن

ه برای ورود به دربار، حاج  او را از اس  پیاده کـرد و هبیر(. بعد از امان دادن منصور به ابن71، دارالنلافه
(. گـرفتن لگـا  اسـتر خلیفـه ازجملـه 8/342، تخاری  الاسخلامتنهایی به دیدار منصور رفت )ذهبی، وی به

که یکی از افـرادی طوریآمد؛ بهحساب میداد و این کار افتخار بزرگی بهکارهایی بود که حاج  انجا  می
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نجات داده بود، لگا  را از دست ربیع حاج  گرفت و گفت من بـه ایـن مقـا  سـزاوارتر  که جان خلیفه را 
 (.157)ابن طقاقی، 

آمدنـد، در کنـار واـایف منصبانی که در نظا  پاتریمونیـال ـ بوروکراتیـک روی کـار میتما  صاح 
همـین دلیـل،  (. بـه410ــ411سیاسی اداری خود مواف بودند که از جان حاکم نیز محافظت کنند )وبر، 

آمد. بنابراین حاج  بـرای حفااـت از جـان حساب میحفاات از جان خلیفه از دیگر واایف حاج  به
ها از جملـه واـایف وی بـود. بعـد از وی باید هوشیار و مراق  بود، تفتیش افراد مشکوک و خلع سلاح آن

رفت و اجازه ورود همراهان را بـه احضار ابومسلم به دربار و قبل از دیدار با خلیفه، حاج  شمشیر وی را گ
 (. 382، اخبارالطوالتنهایی داخل شود )دینوری، او نداد و از او خواست که به

اشاره کرد. تقـرب بـه حـاکم از اهمیـت « تقرب»توان به اصل های نظا  پاتریمونیال میاز دیگر ویشگی
یاسـی بهتـری نیـز داشـتند )بنـدیکس، تر بودنـد جایگـاه سای برخوردار بود و افرادی که به وی نزدیکویشه

شـد، (. از آن جا که حاج  از مقربان خلیفه بود در جلسات مهمی که برای امور نظـامی تشـکیل می364
ای تشکیل داد، ربیع بـن یـونس که منصور خلیفه عباسی برای تصرف افریقیه جلسهکرد. هنگامیشرکت می

(. همچنـین 96حمید  کات  حضور داشـت )ثعـالبی،  حاج  در کنار ایوب موریانی  وزیر و عبدالملک بن
رفت. حاج  منصـور بـه دسـتور وی انجا  دستورات محرمانه خلیفه از جمله واایف حاج  به شمار می

(. افزون بـر آن، زمـانی کـه منصـور 161سادات حسنی را به زنجیر کشیده و حبس کرد )ابن طقاقی،  ۀهم
هبیره خلاص شود در ابتدا به حاجبش دستور داد که مانع ورود خواست بنا به دستور سفاح از دست ابن می

(. حاجبـان حتـی 374، اخبخارالطوالهبیره به دربار شود و وی تنها به دیدارش بیایـد )دینـوری، غلامان ابن
گرفتند )ابن مانده بود، بر عهده میای باقیگیری مبلغی از خراج را که نزد عامل مناقهکارهایی مانند بازپس

کردنـد. ربیـع بـن عنوان نماینده خلیفه در دادگاه شرکت می( یا به78ـ79، المستجاد؛ تنوخی، 205، حجه
 (. 127دادگاه به ریاست محمد بن عمران، قابی مدینه شرکت کرد )وکیع،  ۀیونس از طرف منصور در جلس

مکانات آسـایش وی مهمان و فراهم کردن ا حاج  از معتمدان خلیفه بود. از این رو، خلیفه پذیرایی از
سسرد. زمانی که منصور، ابن بختیشوع را برای معالجه فراخواند از ربیـع خواسـت کـه او را را به حاج  می

(. علاوه بر گرامیداشت سـفرا 124عبری، های قصر جای دهد )ابنگرامی داشته و در یکی از زیباترین خانه
اهی نماینده برای گردش در شـهر، از دیگـر واـایفی ها به دستور خلیفه، همرو فراهم کردن زمینه آسایش آن
عنوان نمونه ربیع بین یونس دستور داد سفیر رو  را برای تفریح در شهر بغداد بود که بر عهده حاج  بود. به

 (. 5/574؛ ابن اثیر، 123بگردانند )همو، 
حـاکم،  ۀه در کنار سفرهای مختلفی برای حمایت از خدمتگزاران اعم از تغذیدر نظا  پاتریمونیال شیوه
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زمین یا عوارض مالیات و اقااع وجود  ۀدریافت مزد، استفاده از زمین ارباب در قبال خدمات، تصاح  بهر
عنوان نمونه، منصور عباسی زمینی در داخل شهر و مهدی قسمتی در خارج شهر را بـه (. به374دارد )وبر، 

معجخ  یـاد کـرده اسـت)حموی، « قایعـ  الربیـع»وان ربیع اقااع داده بودند که یاقوت حموی از آن با عنـ
 (. 4/377، البلدان
 

 . نقش و تاثیر خاندان ربیع در وقایع سیاسی دورة اول عباسی4

بیع بن یونُس )حدود  الف(  ق(: از حجابت تا وزارت170ـ111رَ
ای خاص، هپدرسالار در تحول به نظا  پاتریمونیال به سب  نیازها و برورت ۀوبر معتقد است که سلا

های پاتریمونیال طبـق بـرورت اداری شـماری از گیرد. نظا عناصر بیرون از خاندان خود را به خدمت می
گیرد که از وابستگان و اعضـای خانـدانی نیسـتند، بلکـه از تابعـان حـاکم منصبان را به خدمت میصاح 

ر سیاسـی و اداری امویـان بـه ایـن عباسیان با درک فقدان ساختا (.366روند )وبر، پاتریمونیال به شمار می
قلمرو وسیع خلافت نیازمند تشکیلات اداری و سیاسی منسجم و قدرتمنـد  ۀبرورت پی برده بودند که ادار

است؛ از همین رو، با تسامح و تساهل، اقوا  مختلف را پذیرا شدند و برخلاف امویان، فقط بـر قـو  عـرب 
هایی مانند برمکیان، آل سهل و آل ربیـع اول، اهور خاندان ورۀدویشه در تکیه نکردند. پیامد این موبوع به

 بود.
ها از تابعان خلفای عباسی بودند کـه توانسـتند بـا سازد که آنخاندان ربیع مشخص می ۀبررسی پیشین

شناسی به جایگاه حجابت و سسس به وزارت برسند. آمده و با درایت و موقعیتدستگیری از فرصت بهبهره
فَـروَه جـد ربیـع، فَروَه بـود. ابیس بن محمد بن عبدالله بن أبیربیع بن یون ین خاندان ابوالفضلا ۀسرسلسل

ربیـع بـن »)خـدایی،  دادق رخ 112ـ111های حدود سالدر (. تولد ربیع 80کیسان نا  داشت )جهشیاری، 
؛ ابـن 8/332نظر وجـود دارد. برخـی پـدرش را ناشـناخته )ابـن جـوزی، پدر او اختلاف دربارۀ«(. یونس

طقاقی، اند )ابن( و برخی دیگر وی را لَقیط یعنی کودکی سرراهی یا فرزند نامشروع دانسته2/296خلکان، 
(. ایـن موبـوع حتـی در زمـان قـدرتش موجـ  4/1542، معج  الادباء؛ حموی، 2/59قتیبه، ؛ ابن240

چندان روشن ربیع، انوادگی نهخ ۀ(. با وجود پیشین2/296شد )ابن خلکان، سرافکندگی و شرمساری او می
ای پیشرفت کرد که توانست ابتـدا بـه مقـا  حجابـت و سـسس بـه وزارت برسـد اندازهوی در امور اداری به

؛ 4/54، الفخرجاولـین حضـور ربیـع در دربـار منصـور )تنـوخی،  دربـارۀرغم اختلاف (. به3/15)زرکلی، 
ق و بعد از عیسی بن روبه به مقـا  145در سال  که وی(، مسلم است 161طقاقی، ؛ ابن5/503اثیر، ابن

خلکـان، ( و منصور به وی اعتماد فروانی داشت )ابن2/389حاجبی دربار منصور عباسی رسید )یعقوبی، 
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هـای برگزیـده در نظـا  پاتریمونیـال (. زیـرا مقا 2/390( و بیشتر کارها در دست او بود )یعقوبی، 2/294
 (.410ها اعتماد کامل دارد )وبر، نای هستند که حاکم به آگونهبه

های ساخت نظا  پاتریمونیالیسم عباسی، رقابت رجال دولتی و مبـارزه پنهـانی بـر سـر از دیگر ویشگی
 1ق(154(. در اواخر وزارت ابوایوب موریـانی )د.81، «حاکمیت خلافت عباسی»زاده، قدرت بود )فرخنده

التنبيه و ه جریان افتاد، وزارت به ربیع تفویض شد )مسعودی، هایی که بربد وی بو به دنبال توطئه و دسیسه
(. قدرت و نفوذ ربیع در ماجرای مرگ منصور و بیعت برای مهدی آشـکار گردیـد. در سـال 296، الاشرا 

های خود را به ربیع گفت. در این زمـان که منصور عاز  سفر حج بود از دنیا رفت و وصیتق، درحالی158
کرد. ربیع خبر مرگ منصور را مخفـی کـرد، بغداد به نیابت از پدر به امور رسیدگی می مهدی پسر خلیفه در

حتی مانع گریه و زاری زنان و اطرافیان شد تا بتواند برای مهدی از علویان و عباسیان بیعت بگیرد. ربیع بعد 
ع نزد مهدی رفتنـد و ازآن، موسی بن مهدی و ربیودفن منصور را فراهم کرد. پسکفن ۀاز گرفتن بیعت، زمین

؛ 60ــ8/61اند )طبری، جدید بیعت کرده ۀبه او خبر دادند که منصور درگذشته و مرد  با وی به عنوان خلیف
سرعت از یک مقا  سـاده فراتـر رفـت و بـه عنصـری (. بدین ترتی ، شاهدیم که حاج  به282خیاط، ابن

 مهدی نیز ادامه یافت. دورۀتأثیرگذار در دربار عباسی تبدیل شد و این موبوع در 
خواص خلیفه به شمار  ۀ( سب  شد تا در زمر8/333جوزی، مهدی )ابن دورۀمنص  حجابت ربیع در 

دانست، حابر نشـد ربیـع را بـه وزارت تر به خود می(. مهدی که حجابت را نزدیک80 آید )ابن طقاقی،
(. در ایـن دوره نیـز 89ه ببرد )شـامی، انتخاب کند. او قصد داشت در امور مهم همچنان از درایت ربیع بهر

عنوان نمونه، مهدی ربیع را با هارون برای نبرد به ثغور فرستاد )طبری، ربیع در اتفاقات مهم تأثیرگذار بود. به
(. او در سرنگونی ابوعبیدالله معاویه بن یسار، وزیر مهدی، نیز نقـش داشـت و یعقـوب بـن داود را 8/152

های (. ربیـع در حملـه بـه رو  شـرقی در سـال182ــ185طقاقی، ی کرد )ابنبرای وزارت به مهدی معرف
ق به ریاست دیوان 167(. او با حفظ مقا  حجابت، در سال 8/146ق شرکت داشت )طبری، 165ق و 163

عنوان نای  خلیفه، فرماندهی   لشکرکشی مهدی به ماسَبَذان به(. هنگا8/165رسائل منصوب شد )طبری، 
 (. 4/1169سساه پایتخت را در اختیار داشت )بلعمی، 

ق و شورش سساهیان در بغداد برای دریافـت مقـرری سـب  شـد تـا ربیـع در 169مرگ مهدی در سال 
با کمک یحیی بـن خالـد و  وی ویران شد. سرانجا  ۀموقعیت خارناکی قرار گیرد و حتی در این ماجرا خان

                                                 
یران منصور عباسی بود که پـس از خالـد بـن    ق( از اهالی موریان یا موران خوزستان و از وزیران و دب154سلیمان مَخلَد )د.سلیمان بن ابی. 1

برمک به وزارت رسید. اعتماد منصور به موریانی و نفوذ او چنان بود که مجالس سرور برای منصور بدون وی جلوه نداشت. سرانجام توطئه و 
شان مصادره شد )موذن ادند و اموالچینان به دنبال یک رسوایی مالی، موریانی و فرزندانش به زندان افترقابت بر سر قدرت باعث شد تا سخن

 «(.ابوایوب موریانی»جامی، 
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پرداخت مستمری سساهیان، دوباره آرامش به بغداد بازگشت. ربیع برای جلـوگیری از هرگونـه اقـدا  هـادی 
ها ملحق شد و عـذرخواهی بربد خود، فرزندش فضل را به استقبال خلیفه فرستاد و در ادامه خود نیز به آن

ی خلیفه جدید تبدیل شود. سرانجا  بعد از ورود هادی کرد، چون شورش در بغداد نزدیک بود به بحرانی برا
آخرین سال زندگی ربیع پرحادثه بود. برخی معتقدند هادی وزارت  1به بغداد، ربیع را به وزارت خود برگزید.

(. با وجـود ایـن، 19؛ ابن طقاقی، 4/185، مروج الذهب؛ مسعودی، 188ـ8/189را به وی سسرد )طبری، 
 (. 8/228وزارت و دیوان رسائل عزل و به ریاست دیوان زما  منصوب شد )طبری،  نویسد ربیع ازطبری می

ها اعتماد کامل دارد از خواص وی شـمرده های پاتریمونیال، مقامات تا زمانی که فرمانروا به آندر نظا 
عنوان تهدیـدی بـرای شوند؛ اما با گسترش قدرت و غلبه مقامات بـر شـخص حـاکم، وی ایشـان را بـهمی
کند تا استقلال صاحبان قدرت را به حداقل برسـاند )ترنـر، ( و سعی می375پندارد )بندیکس، ویش میخ

کند. بنابراین، اگر ماال  مربوط به دست داشتن ها می(؛ در غیر این صورت اقدا  به برکناری یا قتل آن158
؛ 3/326، وج الذهبمر؛ مسعودی، 228ـ8/229ق درست باشد )طبری، 170هادی در قتل ربیع در سال 

ای از ناربـایتی هـادی از توان دریافت که عزل و نص  ربیع در یک سال، نشانه(، می2/229ابن خلکان، 
 ربیع و ترس از قدرت وی بوده است.

 ق(: جسور و باتدبیر208ـ138ب(  فضل بن ربیع )
یست. او در سال الرشید در دست ناطلاعات زیادی از وی تا پیش از حضور در تشکیلات مالی هارون

( باید توجـه داشـت افـرادی کـه در Sourdel, 2/73 ؛ 14/305به دنیا آمد )خای  بغدادی،  140یا  138
های فـردی، وفـاداری، مقـا  و کردند بـه خـاطر صـلاحیتحاکمیت پاتریمونیال ـ بوروکراتیک خدمت می

(. علاوه بـر 104کوب، )زرین شدندهای خواندن و نوشتن انتخاب میمنزلت خاندانی و نیز داشتن مهارت
های پاتریمونیال بسیار تأثیرگذار است، در انتخاب افراد مؤثر بـود. این موارد، روابط شخصی نیز که در نظا 

بنابراین، با توجه به جایگاه ربیع نزد خلفای عباسی، فضل فرازوفرودهای حضـور در تشـکیلات عباسـی را 
اند از نظـر تـدبیر، عقـل و زیرکـی از رجـال عصـر خـویش دانسـتهخوبی آموخته بود؛ تا جایی که وی را به

  2(.2/276زاده، کوپری)طاش
(. ابـن 81اند )جهشـیاری، انتصاب فضل به منصـ  حجابـت را بعـد از وزارت پـدرش ربیـع دانسـته

( معرفی کرده است. با در نظر 209« )الرشیدمنصور، مهدی، هادی و هارون»طقاقی نیز فضل را حاج  

                                                 
 ق آورده است که هادی در سال اول خلافت خود ربیع را از وزارت و دیوان رسائل عزل کرد170. طبری در جای دیگر و ذیل حوادث سال 1
 (.189، 228/ 8طبری، )
سیدی و تحصیل زیاده نکرده بود، افاضل را به جمع خود راه داد و در اندک احوال ملوک و زندگی ایشان نیکو دانستی و چون به وزارت ر. »2

 (.152)هندوشاه نخجوانی، « زمانی طرفی نیکو از علومی که آرزو داشت ضبط کرد
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سـال داشـت کـه بـه حجابـت رسـید.  16یـا  15ق، فضل 154وزارت ربیع بعد از موریانی در سال  گرفتن
مهدی و هادی اندک است. سلا  بـن ابـرش )سـلا  الابـرش(، حسـن بـن  دورۀفضل در  دربارۀاطلاعات 

انـد عثمان، خضر بن سلیمان، ربیع بن یونس و فضل بن ربیع را به عنوان حاجبـان مهـدی عباسـی نـا  برده
تـوان (. بنابراین، می260؛ ابن حبی ، 324، التنبه والاشرا ؛ مسعودی، 135؛ گردیزی، 2/156)توزری، 

خلافت مهدی و خلافت امین، فضل منص  حجابت را در اختیار داشت. باوجوداین،  دورۀگفت در اواخر 
 1دهند.های وی در این دوران ارائه نمیمنابع گزارش چندانی از فعالیت

( اسـت. در سـال 193ــ170الرشـید )حکــ .هارون دورۀفضل مربوط به  دربارۀن اطلاعات بیشتری    
ق فضل بن ربیع به دستور یحیی بن خالد مسئولیت دیوان نفقات را بر عهده گرفـت )طبـری، 173ق یا 172

داری توان تـاریخ دقیقـی بـرای آغـاز عهـده(. با توجه به پراکندگی اطلاعات نمی122؛ جهشیاری، 8/238
منص  حجابت از سوی فضل مشخص ساخت. مسعودی به ترتی  بشر بن میمون، محمد بـن خالـد بـن 

(. طبـری و 300، التنبيخه و الاشخرا هارون دانسته است)مسعودی،  دورۀبرمک و فضل بن ربیع را حاجبان 
بت، ق و بعد از برکناری محمد بن خالد بن برمک از حجا179نویسند فضل بن ربیع در سال جهشیاری می

نویسد فضل تا پـیش از رسـیدن (. البته قلقشندی می149؛ جهشیاری،8/261به این جایگاه رسید )طبری، 
(. در ادامه و با سرنگونی برامکه 1/499به وزارت، همچنان جایگاه حجابت را در اختیار داشت )قلقشندی، 

این مقا  بـاقی مانـد )ابـن  ق در193ق فضل بن ربیع به وزارت رسید و تا مرگ هارون در سال 187در سال 
 (. 209طقاقی، 

فضل بن ربیع از نظر خصلت و رفتار شبیه پـدر بـود. او هماننـد پـدر در دسـتگاه خلافـت حضـور     
طلبی وی داشت و شاید به همین دلیل نیـز خیـزران از وی بیـزار داشت، اما رفتار وی با برامکه نشان از جاه

خـورد بـه فضـل چنـین گفـت: که به ولایتعهدی مهدی قسـم مییبود. در روز مرگ خیزران، هارون درحال
شـد و دسـتور وی را گرفتم از عاملی یا چیز دیگـر امـا مـادر  مـانع میتو تصمیمی می دربارۀهنگا  ش  »

(. باوجوداین، فضل بن ربیع همواره سعی داشت تـا از طریـق زبیـده بـه 8/238)طبری، « کرد اطاعت می
گاه زبیده در مقایسه با خیـزران نـزد هـارون چشـمگیر نبـود، زیـرا هـارون بـرای رشید نزدیک شود، اما جای

ق، فضـل قـدرت اجرایـی زیـادی 173مادرش احترا  زیادی قائل بود. از همین رو، تا مرگ خیزران در سال 
نداشت. با مرگ خیزران اوباع به نفع فضل تغییر کرد؛ به این صورت که خلیفه علاوه بـر دادن خـاتم بـه او 

اثیـر، بادوریا و کوفه را نیز به وی سسرد )ابن ۀ(، درآمدهای عامه و خاص8/238اح  مهر شد( )طبری، )ص

                                                 
« نهمخدایم واگذارد اگر وی را وا». هنگامی که جعفر برمکی از امین خواست برای نشکستن عهدنامة بیعت، سوگند بخورد، در جواب گفت: 1

 (.222)جهشیاری، « ای ابوالعباس، من سوگند خوردم اما تصمیم به حیله دارم»و سه بار تکرار کرد و به فضل بن ربیع نیز چنین گفت: 
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جای محمد بن خالد بن برمک بـه مقـا  حجابـت رسـید )طبـری، ق فضل به179(. سسس در سال 6/119
8/261.) 

 ج(  فضل بن ربیع و برامکه: رقابت پنهان و آشکار بر سر قدرت  
تنها در نهـاد لیسم بر تفرقه، حسادت، دشمنی و رقابت ناسالم بنا شده است و این امر نهنظا  پاتریمونیا

(. 364)بنـدیکس،  کند شود و حاکم نیز این موبوع را دنبال میخانواده بلکه تا دیوانسالاری نیز کشیده می
ود و از همین رو، خلیفه مند بچینی علاقهبرخی از مورخان بر این باورند که فضل بن ربیع به دسیسه و توطئه

را نسبت به برامکه بدبین ساخت. فضل بن ربیع با زیرکی و حیله، بربد برامکه به دسیسه مشـغول بـود. بـه 
که (؛ یا این8/289عنوان جاسوس و کات  برامکه گماشت )طبری، این صورت که اسماعیل بن صَبَیح را به

گاه شد و  طریق یکی از گماشتگان خویشفضل از آزادسازی یحیی بن عبدالله بن حسن )ع( از  رشید را از آ
گاه ساخت )همان؛ ابن کثیر،  هـا کرد، به آن(. همچنین برامکه را نزد هارون تخری  می10/189این ماجرا آ

(. البته فضل به این موارد اکتفا نکرد و 80گفت در باطن علوی هستند )امین، که میزد یا ایناتها  زندقه می
(. 10/189اند )ابن کثیر، هارون گفت که آنان به دنبال نابودی خلافت و انتقال آن به خاندان خویشحتی به 

ق هارون الرشید فضـل بـن یحیـی برمکـی را از مناصـ  اداری برکنـار کـرد و فقـط 183سرانجا  در سال 
ز دارد کـه در (. اگرچه سقوط برامکه دلایل دیگری نی145حضانت فرزندش امین را به وی داد )جهشیاری، 

جا که جهشیاری آورده است: دهند؛ تا آنهررو، سقوط برامکه را به فضل نسبت میبه 1گنجد،این مقاله نمی
هـا را بخواهـد، اسـبابی را بـرای آن فـراهم که خداوند عزوجل هلاکت یک قو  و زوال نعمـت آنهنگامی»

 (. 163اری، )جهشی« سازد، اسباب سرنگونی برامکه نیز فضل بن ربیع بودمی
که هارون در بستر بیماری بود، امین به فضل بن ربیع، اسماعیل بـن صَـبَیح و بکـر بـن معمـر هنگامی

ای بـرای صـالح بـن (. افزون بـر آن، او نامـه177ای نوشت و از آنان خواست به بغداد بازگردند )همو، نامه
را مسـئول پرداخـت عاایـا و مقـرری بـه که در آن، از فضل بن ربیع به بزرگی یاد کـرد و او  2هارون نوشت

کیــد کــرد کــه بــدون در نظــر گــرفتن رأی و نظــر وی کــاری انجــا  ندهــد )طبــری،  ســساهیان دانســت و تأ
(. مرگ هارون سب  شد تا فضل همان نقشی را ایفا کند که پدرش در زمان وفات منصور ایفا 369ـ8/370

ق 186آغاز شده بود. بـه ایـن صـورت کـه در سـال  ق187کرده بود. البته ارتباط میان امین و فضل از سال 
رشید پس از رسیدن به شهر انبار از سفر حج منصرف شد و به العمر وارد شد. فضل بن یحیی همراه با امین 

                                                 
 .97ـ93؛ طقوش، 49ـ47برای آگاهی بیشتر نکـ : خضری، .  1

اند. با وجود این، به نظر ( دانسته179)جهشیاری،  مأمون( یا 8/368منابع دربارة مخاطب این نامه اختلاف نظر دارند و او را صالح )طبری، . 2
نامه برای صالح فرستاده شده بود؛ زیرا او در زمان مرگ هارون، فرماندهی سپاهیان و سرپرستی خدم و حشم وی را برعهده داشت و  رسدیم

 در آن هنگام در مرو بود.  مأمون
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جا هارون به وی خلعت و حمایـل داد و کردند. در آنو جعفر بن یحیی همراه با مأمون نیز او را همراهی می
میان امین و فضل نیز از همـین جـا  ۀ(. ارتباط و علاق8/293مین بازگردد )طبری، از وی خواست همراه با ا

 (.209آغاز شد و همواره برقرار ماند )ابن طقاقی، 
که به وزارت رسـید. فضل بن ربیع پس از بازگشت به بغداد، به امین پیوست و بر او تأثیرگذار بود تا این

و اختیارات نامحدود به دست آورد، قضی  و شد فراوانی در مدت کوتاه خلافت امین، فضل صاح  اموال 
سـاخت )خایــ  بغــدادی، کــرد و خلیفــه را از مـرد  پنهــان میداد، عـزل میخـاتم داشــت، ولایـت مــی

14/304.)1  
در اختلاف میان امین و مأمون ـ که به مرگ امین انجامید ـ نقـش داشـت )مسـعودی،  فضل بن ربیع    

ق  201که مرد  بغـداد در محـر  سـال او برای مدتی پنهان شد؛ اما هنگامی (.413ـ3/414، مروج الذهب
همـه، ایـن (. بـا این8/555مأمون را خلع و با ابراهیم بن مهدی بیعت کردند، بار دیگر ااهر شد )طبـری، 

ق و خلع ابراهیم بن مهدی، غائله پایـان 204اوباع چندان داو  نداشت و با ورود مأمون به بغداد در صفر 
عباسی به یکی از کارگزاران خدمتگزار خویش بـرای  ۀ(. موبوع بدگمانی خلیف574ـ8/575یافت )طبری، 

فرخنـده زاده، «)هـای پاتریمونیـال ـ بوروکراتیـک اسـتایـن امـر از خصـایل نظا »فضل نیز اتفاق افتـاد. 
شـود، مان ( که اگر حاکم به وفاداری و سرسـسردگی کـارگزاران خـویش بـدگ83حاکمیت خلافت عباسی، 

برد؛ اما این بار مأمون فضل بن ربیع را شکنجه یا زندانی نکرد، بلکه وی را ایشان را برکنار کرده یا از میان می
ق )خایـ  207. تاریخ درگذشت وی را به اختلاف، سـال Sourdel, 2/731)بر هی  منصبی نگماشت )

ق 208الاول سـال ( یا ربیع6/386ر،؛ ابن اثی8/597ق )طبری، 208القعدة سال (، ذی14/303بغدادی، 
 اند. ( دانسته3/208در توس )ابن خلکان، 

 د( عباس بن فضل: زوال خاندان ربیع
آخرین شخصیت از خاندان ربیع، عباس بن فضل، بسیار اندک اسـت؛ زیـرا در زمـان  دربارۀاطلاعات 

                                                 
 باره ابونواس چنین گفته است:. در این 1

 عن الأمر یعنیه إذا شهد الفضل  اب الأمین محمد           لعمرک ما غ
 له دونه ما کان بینهما فضل             ها   أنو لولا مواریث الخلافة 

 فقولهما قول و فعلهما فعل      تباین        هافیو إن کانت الأخبار 
  و النصلکما السهم فیه الفوق و الریش        أری الفضل للدنیا و للدین جامعا 

 )ابن جوزی، همانجا(. 

های خلافت که در اختیار امین اسـت،  . اگر میراثرفتینمبه جان تو سوگند اگر فضل حضور داشت، امین از امری که مد نظرش بود، کنار 
نیا را یک جا گرد متناقض است، گفتار و کردار هر دو یکی است. فضل دین و د هاگزارشوجود نداشت، هیچ برتری بین آن دو نبود. اگرچه 

  ، پر و تیغه را با هم دارد.زهگاه که تیر،آورده است، چنان



            83                                       یاول خلافت عباس ةحاجب در دور یاسینقش س           1397 بهار و تابستان

نتخاب فضل بن ربیع بـه وزارت  عباس ادی  و شاعر بود. پس از ا 1حیات  پدر، فضل بن ربیع، از دنیا رفت.
انـد نامیده« حاجـ  بـن حاجـ  بـن حاجـ »امین، عبـاس بـه مقـا  حجابـت رسـید. در منـابع وی را 

(. همچنین وی مسئولیت بـرب سـکه در 18/90؛ ابن عساکر، 14/8؛ خای  بغدادی، 187)جهشیاری، 
شمیه کاسته شـد؛ از ایـن رو، ق نصف حبه از عیار دینارهای ها191زمان امین را بر عهده داشت. در رج  
ها را به عباس بن فضل بن ربیع واگذار کرد. وی در بالاترین قسمت امین برای حل این مشکل، برب سکه

؛ ربــاح، 325را حــک کــرد )براقــی، « العبــاس بــن الفضــل»ترین قســمت و در پــایین« ربــی اللــه»سـکه 
 2(.238ـ239

 
 نتیجه

اول خلافـت عباسـی  دورۀاز مناص  تأثیرگـذار اداری در بررسی نقش و جایگاه حاج  به عنوان یکی 
نوعی ریاست تشریفات دربار را بر عهده داشت، همواره مراق  امور دهد حاج  به( نشان می 232ـ132)

شد. این موبوع نشـان تر از همه اینکه ملاقات با خلیفه با هماهنگی او انجا  میجاری در دربار بود و مهم
رفت. با ورود ربیع بن یـونس بـه دربـار و در اختیـار گـرفتن یکان خلیفه به شمار میدهد حاج  از نزدمی

وی و حمایت خلفا متحول و به سرعت به یکی از مناص   منص  حجابت، این منص  با درایت و توانایی
تـا تاثیرگذار در دربار تبدیل شد. این منص  برای مدتی در این خانواده موروثی شد و اعضای این خانـدان 

که در این دوره از افراد دیگری نیز با عنـوان رغم اینبه قدرت رسیدن مأمون همواره حاج  یا وزیر بودند. به
هـا در دسـت نباشـد. حاج  یاد شده است، قدرت و نفوذ خاندان ربیع سب  شـده اطـلاع چنـدانی از آن

 ندان ربیع بودند. افرادی مانند منصور و هارون بیعت برای خلافت را تا حد زیادی مدیون خا
ای از نوع پاتریمونیـال ـ بوروکراتیـک بـود. در ایـن نـوع اول خلافت عباسی حاکمیت به گونه دورۀدر 

کوشد قـدرت خـویش را از طریـق مناصـ  اداری گونـاگون اعمـال کنـد. حکومت، حکمران )خلیفه( می
ز حـد مناصـ  در نظـا  ا میـان، نفـوذ بـیش این مناص  دربـاری بـود. در ایـن ۀمنص  حجابت از جمل

نوعی در سرنوشـت انجامید. این بـدبینی بـهها میپاتریمونیال ـ بوروکراتیک به بدبینی حاکم به صاحبان آن
                                                 

خطیـب بغـدادی،   ) کـرد یمکه از سخن گفتن، غذاخوردن و نوشیدن اجتناب  شد. پس از درگذشت عباس، فضل بن ربیع چنان اندوهگین 1
14/14). 

  . ابونواس در تمجید از خاندان ربیع، از عباس نیز نام برده است:2
 سار الملوک ثلاثة ما منهم          إن حصلوا إلا أعز قریع                            
 عباس عباس إذا اخترم الوری    و الفضل فضل و ربیع ربیع                             

(. 8/333)ابن جوزی،   

دمان آماج بلایا قرار گیرند، عبـاس شـیر د م اسـت و فضـل مایـة      ناپذیر و یگانة زمانند. آنگاه که مرهستند که همه شکست شهریاران سه تن
 فضیلت و ربیع بخشنده چون باران. 
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تـوان در های پنهانی در نظا  پاتریمونیال ـ بوروکراتیک را میشود. البته رقابتربیع و فضل بن ربیع دیده می
افت که در رفتارهای فضل بن ربیـع بربـد برامکـه آشـکار شـد. رقابت ایرانیان و اعراب بر سر مناص  دری

 درنهایت این که خاندان ربیع توانست از حجابت برای رسیدن به مناص  دیگر از جمله وزارت پلی بسازد. 
ها در دنیای واقعی ناگفته نماند که تحقق کامل نظا  پاتریمونیال ـ بوروکراتیک و به طور کلی، دیگر نظا 

دیگر، عبارتها با یکدیگر متفاوت خواهنـد بـود. بـهبنابراین، جوامع صرفاً از نظر ترکی  آن ممکن نیست و
هایی آرمانی هستند که برای فهـم تحـولات اجتمـاعی و شـناخت جوامـع در طـول ها بیشتر نمونهاین نظا 

 ها بهره برد.توان از آنتاریخ می
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 چکیده
 خ،یاص طلاح در و ول ت ار ای واژه  کی  ییمعنا یهاو تحول مولفه رییها و توجه به تغاصطلاح قیدق یفهم معنا

 رس دیکه به نظر م ی. از جمله واژگانشودیدرست موارد کاربرد آن م لیحلاز مسائل و ت یترنانهیبسبب شناخت واقع
و ه م در عل م  یشناس و رفض است ک ه ه م در فرق ه عیشده باشند، دو عنوان تش ییدچار تحول معنا خیدر وول تار

در  «عیض و تش رف» یهاواژه یدرصدد بازخوان یخیقرائن تار لیبا تحل قیتحق نی. اشودیرجال از آن دو بهره گرفته م
 انیعیقرون صرفاً به ش  نیدر ا عیرفض و تش ریدو تعب ایسوال پاسخ داده که آ نیبرآمده و به ا یهجر نینخست یهاسده

را هم در خ ود  عیاز تش یگرید یهاانیها و جرداشته و فرقه یامام عیفراتر از تش ییمعنا ۀریدا ای شودیاولاق م یامام
 یو رف ض انحص ار عیدو عنوان تش ه،یمدعا است که بر خلاف تصور اول نیاثبات ا یجستار در پ نیا دهد؟یم یجا

 ع،یمنتسب به تش یهاانیدو اصطلاح و انطباق آن با جر نیا ازخود اهل سنت  فیندارد و رجوع به تعار هیامام ۀبر فرق
ش ده و  ییمعن ا دیتحد ینوع دچار جیمتقدمان است که به تدر یدو واژه در کاربردها نیا ییمعنا ۀتوسع ینوع انگریب

لی لاز پژوهشگران، تح یبرخ ینکته از سو نیخود منحصر شده و عدم توجه به ا یبه اصطلاح امروز یامام عیدر تش
 کرده است.  جادیا انیراو فیدر توص ریدو تعب نینسبت به کاربرد ا ینادرست یها

 .)ع(یم علاما ن،یخیش ه،یعثمان ه،یدیز ه،یرفض، امام عه،یش: هاکلیدواژه
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Abstract 

Understanding the exact meaning of the terms and tracking the evolution of the 

semantic components of a word or term throughout history will offer a more realistic 

perception of the issues and the accurate analysis of its applications. Among the 

words that seem to have undergone a semantic change over the course of history are 

the two terms Shi'ism and rafida, which are used both in sectology and Elm al-rejal 
(Science of Narration). This research, by analyzing historical evidences, attempts to 

revisit terms " rafida and Shi'ism " in the early centuries and address the question 

whether the two terms of rafida and Shi'ism in these centuries have referred solely to 

the Imamiyyah Shia or the semantic scope of this term is far beyond Imamiyyah Shia, 

encompassing other Shia sects and movements. This paper seeks to prove that, 

contrary to the general perception, the two terms of Shi'ism and rafida are not 

exclusive to Imamiyyah Shia. The definitions of these two terms offered in Sunni 

sources and its adaptation to the movements attributed to Shi'a manifest a kind of 

semantic development of these two words in the discourse of earlier theorists. 

However, it has undergone a semantic delimitation over time, becoming constrained 

to its current meaning in the Imamiyyah Shia. Failure to recognize this point, some 

researchers have provided incorrect analysis of the application of these two terms in 

describing narrators. 
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 مقدمه

ه ا و ش رح رجالیان و علمای اهل سنت بوده و در گزارش ۀکه مورد استفاد« تشیع»و « رفض»های واژه
و  ، از جمله مفاهیمی است که در وول تاریخ اسلام، دچار قبض و بسط معنایی شدهحال راویان به کار رفته

علما در این باب شده است. آش نایی ب ا چن ین  های نادرست برخی ازعدم توجه به این مساله سبب تحلیل
 ۀق( در مقدم 1415کن د. محم دتقی شوش تری)د.هایی ضرورت پرداختن به این مسأله را تبیین م ینمونه

« فلانٌ یتشیع  »و « فلانٌ شیعی»در تعریف شیعه و رافضی نزد اهل سنت آورده است: معنای  الرجال قاموس
اس ت « ش یعی ا ال»ی ا « رافض ی»ت و م رادف ب ا امامی ه عب ارت در کلام اهل سنت، اعم از امامیه اس 

داند، و آن را اعم از امامیه می معنایی اصطلاح شیعه کاملا توجه داشته ۀ(. نامبرده به توسع1/22)شوشتری، 
امامی  ۀدر توصیف یک راوی را نشان« شیعی اال»و « رافضی»ولی در مورد اصطلاح رفض، کاربرد عبارت 

در پایان همین سخن خود انحصار آن ب ه ام امی « شیعی اال»ند، هرچند که در مورد عبارت دابودن او می
 (. 1/23بودن راوی را رد کرده است )همو، 

به تفاوت تعریف و تلقی متق دمان  میزان الاعتدالسنت نیز گرچه در شناسان مشهور اهلذهبی از رجال
(، نس بت ب ه 119  1/118  : ذهبی، میزان الاعتدال، سنت از اصطلاح تشیع توجه داشته )نکو متأخران اهل

اصطلاح رفض و تفاوت کاربرد آن میان متقدمان و متاخران سخنی نگفته است؛ با وج ود ای ن، ب ر اس ا  
دانس ته اس ت؛ وی در عل ت ع دم نق ل رسد او رفض را مرادف با تشیع امامی میبرخی عبارات به نظر می

بخاری به علت الو علی بن هاشم از او روایت ی »ق( آورده است: 180بخاری از علی بن هاشم بن برید )د.
نقل نکرده است؛ زیرا بخاری به شدت از روافض پرهیز داشت، گویی وی از تدین و اعتقاد روافض به تقی ه 

در حالی علت پرهیز بخاری از علی بن هاش م را  ق(748)د.(. ذهبی5/194 ،همان ...«)تر  داشته است 
امامیه بوده  ۀهای خاص فرقتقیه از ویژگینویسان، « ونحلملل»وط دانسته است که به اذعان به تقیه وی مرب

ق(، کس ی از عل ی ب ن 460و در کتب رجالی امامیه نیز جز ش یخ ووس ی)د. (57، 1/46، یاشعراست )
ش مرده  های زیدیه شرکت داشته و از زی دیاندر قیامبه گواه کتب رجالی زیدی، وی  هاشم نام نبرده است و
نوع رفتار بخاری نسبت به راوی م ککور  ۀذهبی دربار ۀو از این رو، تحلیل یادشد( 32شده )نک  : مسوری، 

 انگاری رفض با جریان امامیه بوده باشد.یکسان ۀتواند ناشی از اندیشمی
 ت وان در عب ارات الی ا عش ری را م یاثنی ۀتصور ترادف میان دو عنوان شیعه و رفض با مفه وم ش یع

جا که در مقام بیان راویان شیعی کتاب بخاری تر دید؛ آنقاسمی از محققان معاصر شیعی به صورت واضح
شناسان اه ل س نت کند که منظور از رافضه در زبان رجالو پس از بیان سخنی از ذهبی، چنین برداشت می

ی از این افراد   ک ه آن ان را همان شیعه و پیروان مکتب اهل بیت)ع( و معتقدان به امامت آنان بوده و بخار
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 (.78روایت آورده است )نک  : قاسمی،  صحیحکافر و ملحد دانسته   در 
افلت این پژوهشگران نسبت به تطور دو اصطلاح رفض و تشیع در و ول زم ان  ۀدهنداین موارد نشان

سوی دیگ ر، اص طلاح  اند و ازشیعه را با مفهوم تشیع دوازده امامی خلط کرده ۀاست که در برخی موارد واژ
 اند که در ادامه، نادرستی این دو موضع را نشان خواهیم داد.رفض را منحصر در تشیع امامیه دانسته

با لحاظ نکات مککور، مقاله حاضر در درجه اول به دنبال اثبات تحول در معنای رفض و رافضی است 
 ۀمعن ایی واژ ۀجا که شناخت تط ور و گس ترنمعنایی عنوان تشیع ندارد؛ ولی از آ ۀو اهتمامی به اثبات توسع

شناسان متقدم وابسته به شناخت تشیع ابت دایی ص در اس لام و مناس بات آن ب وده، در میان رجال« رفض»
نیز ضروری است؛ علاوه بر این، اقتران دو اصطلاح تشیع و رف ض در توص یف « تشیع» ۀسخن گفتن از واژ

در این مقاله « تشیع»ری آن دو از سوی خواننده نیز بررسی مفهوم انگایک راوی و در نتیجه، احتمال یکسان
 کند.را بیشتر توجیه می

های تعریف رافض ی و ش یعی و بی ان در نگاهی کلی، در این مقاله در وهله اول، در پی شناخت ملاک
 معن ایی اص طلاح ۀشناسان اهل سنت هستیم و سپس به جهت اثب ات توس عافتراق این دو، در کتب رجال

رفض خواهیم پرداخ ت؛  ۀهای همسو با اندیشهای فکری جریانرافضی در میان متقدمان، به بررسی مؤلفه
رفض که در تعریف رافض ی  ۀهایی ایر از امامیه نیز به همان عقاید و اندیشگاه نشان خواهیم داد که گروهآن

عش ری وان یاف ت ک ه ام امی اثنیبدان اشاره شده، معتقدند؛ از این رو، وبیعی است که فردی رافضی را بت 
 نباشد. 

ه ای زی ادی در قال ب مقال ه و س خنرانی معنایی اصطلاح شیعه نوشته ۀگفتنی است که در باب توسع
که کاربرد آن در ایرتشیع امامی در زبان محققان امری مسلم گرفته شده اس ت و هم ان موجود است؛ چنان

اند. ب ا ای ن اند و بدان تصریح کردهبر این نکته واقف بودهشناسان اهل سنت نیز گونه که خواهد آمد، رجال
ای مستقل نوشته نشده اس ت. معنایی رافضی در زبان آن عالمان مقاله ۀهمه، در مورد اصطلاح رفض و دائر

های انتس اب ب ه با وجود این، دو مقاله در مورد رفض و رافضی نوشته شده است که یکی کوشیده از ملاک
و دیگ ری ب ه  1ن اهل سنت و بررسی احکام فقهی آنان در مورد کفر رافضی س خن گوی درفض توسط فقیها

 ۀ. مقال2مقابل رفض در متون تاریخی اختصاص یافته است ۀبحث از منشأ پیدایش اصطلاح رافضه و اندیش
« رافضی»از جعفر سبحانی و مدخل « ملل و نحل: با مفاهیم سه گانه، مرجئه، معتزله، رافضه، آشنا شویم»

اند. ع لاوه نیز به بررسی پیشینه و آراء پیرامون وجه تسمیه رافضی پرداخته دانشنامه جهان اسلام 19در جلد 

                                                 
 .1391، پاییز و زمستان 89، شاریخ و فرهنگتدر  ،«تأملی در مفهوم رفض و کفر رافضی» ،توکلیان اکبری، محمود .1
 .1394پاییز و زمستان ،2، شکلام اهل بیتر د، «رافضه ةرفض و نسبت آن با واژ ةخاستگاه اندیش»اعتصامی، عبدالمجید،  .2
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در « رافض ی»اتان کلبرگ اشاره کرد که به بازتفس یر « رافضه» ۀتوان به مقالبر این، در آثار مستشرقان نیز می
-به عنوان یکی از گرایش« رافضی»به معرفی  عهکلام و جامو همچنین فان ا  در کتاب  1زبان ائمه پرداخته

 2های تشیع کوفی پرداخته است.
اول به وور ضمنی و گکرا به تحول معن ایی اص طلاح رافض ی و رف ض  ۀهای پیشین دو مقالاز پژوهش

نیز با تحلیلی ک ه از وج ه  اسلام جهان ۀدانشنامدر « رافضی»جعفر سبحانی و مدخل  ۀاند. مقالاشاره کرده
اند، اصلاح رافضی را یک اصطلاح سیاسی دانسته و عمومی ت ای ن اص طلاح را این عنوان ارائه کرده ۀتسمی

هایی از تش یع ک ه در جریان ۀها تحلیل جامعی دربارکدام از آناند، اما هیچها متککر شدهجریان ۀبرای هم
اند. ادعای موجز مق الات نکرده اند و نیز در باب دلایل این انتساب ارائهمعرض انتساب به رفض قرار گرفته

رافضی در میان متقدمان است و پژوهش حاضر این ادعا را از وریق شناس ایی و  ۀمعنایی واژ ۀمککور توسع
 ها و مصادیق موجود، به داوری برده و به صورت مستدل تایید کرده است.های فکری جریانبررسی مولفه

 
 ـ مفهوم تشیع و رفض1

م رفض و تشیع، با اتکا به کتب لغت و رجال اهل سنت، به معنای لغوی و س پس برای فهم معنا و مفهو
 پردازیم. ها میمعنای اصطلاحی آن

 ـ شیعه1ـ 1
 یلغو یـ معنا1ـ 1ـ 1

ک ی ک فرد و هم ب ر ین واژه هم بر یرو است. ایدوست و پ یاع( به معنایع و أشیعه )جمع آن شیش ۀواژ
روان ی اران و پیک فرد، ی ۀعین رو، شی(. از ا3/47 ،یروزآبادی؛ ف520 2/519ر، یاثشود )ابنیگروه اولاق م

ان د )اب وهلال افت هیل ی تما یبه و ،( که در اثر محبت و علاقه8/188منظور، ؛ ابن4/375، ی)جوهر دنیاو
کنار ه م  یا به جهت انجام کاریاتفاق نظر داشته باشند  یکه بر کار ین هر گروهی(. همچن307، یعسکر

 (.8/188منظور، شود )ابنیعه اولاق میبه آنان شند، یآ
عه در قرآن به چند ی. شدانهبه کار رفت یلغو یدر معان یبه کل ،میمشتقات آن در قرآن کر ن واژه ویاگویا 

                                                 
بهرای رههایی از    آنهان  اتان کلبرگ در این مقاله به بررسی کاربردهای مثبت عنوان رافضی در زبان ائمه )ع( پرداخته و نشان داده است کهه  .1

 رکه :) انددادهدان آمیزی بمیز رفض، معنای مثبت و ستایشآمعنای منفی و تحقیر
Kohlbeg, “the term Rafida in Imami Shia Usage”, in Journal of the American Oriental Society, v.99, 

1979, p.677-9  .(  

در شش جلد به زبان آلمانی اثر یوزف فان اس اسهلام شهناس آلمهانی اسهت کهه بهه        های دوم و سوم هجریکلام و جامعه در سدهکتاب  .2
های اسلامی از عراق نام برده و ذیل های انگلیسی و فارسی هم ترجمه شده است. فان اس در جلد اول کتاب به مناسبت بحث از سرزمینزبان

ها پرداخته است نآهای فکری و معرفی برخی از سرآمدان ه بیان مشخصههای شیعه یاد کرده و باین عنوان از رافضه به عنوان یکی از گرایش
 (.366ه314)رکه : ترجمة انگلیسی، صص
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س ه ب ار ب ه ص ورت مف رد و  ،(69م/یرمضاف )م ریک بار به صورت مفرد و ایصورت به کار رفته است: 
دو ب ار  ،و ...( 159و  65، انعام/10)حجر/ «عیش»نج بار به صورت پ ،(83و صافات/ 28مضاف )قصص/

 (.19ک بار به صورت فعل )نور/ی( و 54، سبأ/51اع و مضاف )قمر/یبه صورت اش
ش ود؛ ی)ع( اولاق م یروان امام علیبر پ تنهارمضاف یعه همراه با ال و لام معرفه و به صورت ایش ۀژوا

د )رک  : ابوحاتم یآید میک قید و حتما با گیریمدر بر ها را شیها و گراهروان فرقیاما به صورت نکره، عموم پ
ش ده و یه گفته میمعاو ۀعیه شیروان معاویعثمان و به پ ۀعیروان عثمان شیبه پ ،لین دلی(. به هم3/37، یراز

، ی)منق ر ش ده اس تیه هم اولاق میک مفهوم عام، بر هواداران عثمان و معاویعه در یش ۀواژ از همین رو،
)ع( و یافت که نسبت ب ه ام ام عل یاختصاص  ین عنوان به کسانی(. با گکشت زمان، ا129، ی؛ وبران510

 (.520 2/519ر، یاثند )ابندرفته بویپکتش را یا ولایداشته « دیمحبت شد»خاندانش 
 یاصطلاح یـ معنا2ـ 1ـ 1

از  یف واحد و روشنیر آثار خود، تعررام ذکر راویان شیعی دان، علییژه رجالیعالمان اهل سنت، به و
ع آن ان یان به بیان مرتبه و شدت و ضعف تش ین راویاند؛ جز آنکه هنگام ذکر تراجم اعنوان تشیع ارائه نکرده

اه ل  یاند. با رج وع ب ه من ابع رج الان اصطلاحات پرداختهین مرز مییان ملاک و تعیو گاه به ب اشاره کرده
ه ا را در س ه س طح ت وان آنیم که میشویمواجه م یع راویهای ناظر به تشاز تعبیر یف مختلفیسنت با و

 کرد: یبنددسته
ع او در یف بودن تش یف شده است که از خفیتوص یریبا تعاب ین سطح، راوی: در افیعِ خفیتشالف( 

می زان ، ی)نک  : ذهب  یعیر در کتب رجال از این دست است: شیکند. این تعابیخ حکایت میآن برهه از تار
؛  88، ی؛ عجل 9/55، ت اریخ الاس لام، یع )نک   : ذهب یتش ی(، 9/68، ی؛ مز2/157، 1/228الاعتدال، 

م151، 10/145 ء،ر اعلام النبلای، سیف( )ذهبیل )خفیع قلیه تشی(، ف7/288سعد، ابن ع )ابن یبالتش ی(؛ ر 
 (. 12/9، ی؛ مز7/252(؛ مائل )ابن سعد، 10/303 ،بیکب التهیحجر، تقر

ف یان را ب ا عب ارات و لح ن تن دتری توص ی شناس ان س نی راون سطح، رجالی: در ادیع شدیتش( ب
، یع )ذهب یا من الاة التشیاال  یعیع، شیالتش یا فیتوان به این موارد اشاره کرد: االاند که از جمله میکرده

د ی(، ش د3/34 ،یل ی)عق یرافض  یعی(، ش 2/105حبان، ؛ ابن3/950عدی، ؛ ابن1/436میزان الاعتدال، 
، هم ان، یجل د )ذهب  یعی(، ش 4/544، هم ان، یض )ذهب یبغ  یعی(، ش 6/223حاتم، ابیع )ابنیالتش

حترِق )مز یعی(؛ ش2/363  (.169، 19/  297، 26، یم 
 یه ا و اختلاف اتب ا تناقض یك راوی در مورد  یفات رجالیدر توص ی: گاهع راوییتشج( اختلاف در 

طو وان ۀدرب ار ق(230یم؛ به عنوان مثال، اب ن س عد )د.ع او مواجهیت تشیفیناظر به ک  یخال د ب ن مخل د قو
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)اب ن « منکر الحدیث و دچ ار تش یع افراو ی اس ت»د: یگویم  یکتاب بخار یعیان شیق( از راو213)د.
ا م ثلا ی (؛ 1/332، یق( آورده است: او ثقه و تشیع اندکی دارد )عجل261)د. یعجل ی(، ول6/406سعد، 

د ش ان ک م ب ودیعیاگر ش»د: یگویم یق( ذهب116ن ثابت )د.ب یدر مورد عو ، ی)ذهب « ان مثل او بودن د شرش
دانسته است )ابن حجر،  یق( او را اال385)د. یق( به نقل از دارقطن852حجر)د.ابن ی(؛ ول3/61همان، 

 (.423هدی الساری، 
ت ی فیه ا در کن م لاکای ع با درجات مختلف، به بیان به تشیان اهل سنت علاوه بر انتساب راویرجال

 ییحیکند. ع نزد آنان یاری یتواند ما را در فهم مفهوم تشن عبارات مییبا ا ییاند و آشناز پرداختهیع آنان نیتش
عه از یز ش یار و ملاک تمایق، مع3نخست قرن  ۀمیق(، از محدثان مشهور اهل سنت در ن233ن)د.یبن مع

)ع( را ب ر عثم ان یدانست و هرکس علی)ع( میحضرت عل ن عثمان ویت بیتقدم و افضل ۀرا در مسال یسن
)ع( را ب ه ین است که ابوبکر، عمر، عثمان و عل یدانست و معتقد بود مکهب ما ایعه میشمرد، شیمقدم م

 (. 3/465ن، یم )نک  : ابن معیفه بدانیب خلیترت
ت عثمان بر یافضلان اجماع صحابه در مورد یگر محدثان اهل سنت، ضمن بیق( از د385)د. یدارقطن

س خن اب ن  یداند و به ن وعین نکته میعیان را در همیاهل سنت از ش ۀزکنندیده متمای)ع(، عقیحضرت عل
اعتق اد ب ه  یگرین مرحله رافضیشود که اولیم ینهاده و مدع ن فراتریپا را از ا یکند و حتین را تکرار میمع

د: ی گویرا آورده و با آن به مخالف ت پرداخت ه و م  ین سخن دارقطنیا ی)ع( بر عثمان است. ذهبیتقدم عل
ن بودن د؛ بلک ه ی معتقد به ا یادی)ع( بر عثمان، نه رفض است و نه بدعت؛ زیرا صحابه زیتقدم عل ۀمسال»

لِد است  یعین باشد شیکه مخالف ا ین دو افضل هستند و کسین بر ایخیبدون شک ش ، ی)رک  : ذهب...« جو
 (.458، 16/457سیر اعلام النبلاء، 

)ع( و تقدم او بر صحابه اس ت و یع، محبت به حضرت علیسد: تشینویم یالبار فتحز در یابن حجر ن
شود... )ابن حجر، فتح الب اری، یده مینام یع دارد و رافضین برتری دهد الو در تشیخیاو را بر ش یاگر کس

2/231 232.) 
ع شده است. او در ش رح یو درجات تش یهایژگیق در آثار خود متعرض و 8 ۀاز دانشمندان سد یذهب

کن د ک ه یان خودداری حسن از ترحم بر عثمان، اضافه م یق(، بعد از ب169)د.یحال حسن بن صالح کوف
ک ه نس بت ب ه عثم ان  یع در او وجود دارد و کس یاز تش ییهاکند، رگه یهرکس از ترحم بر عثمان خوددار

لِد است...)ذهبی، شکند ییای داشته باشد و از او بدگوبغض و کینه  (.370 7/369، همان، یعه جو
جلد و ب ه نق ل از اب ن  یعیق(، او را ش140ل شرح حال ابان بن تغلب )د.یدر ذ زان الاعتدالیمهمو در 

-یک ه م  یق کرده و در جواب کس انین، او را توثیبا وجود ا یخواند؛ ولیع میدر تش ی، االیجرجان یعد
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 یکرده و بدعت صغرم یتقس یو کبر یق کرده، بدعت را به دو نوع صغریگکار را توثک بدعتیند چطور یگو
اند. او ب دعت اد وج ود داش تهی ن دس ته زیان تابعان از ایداند که در میع بدون الو میا تشیرا الو در تشیع 

، در ادام ه یات راویان معتقد بدان را مردود شمرده اس ت. ذهب یداند و روایرا رفض و الو در تشیع م یکبر
ن تع رض نک رده و فق ط حض رت یخیدانسته ک ه ب ه ش  یو او را از کسان یع ابان را از نوع بدعت صغریتش
 (. 1/5، میزان الاعتدال، یاند )ذهبدادهت ین افضلیخی)ع( را بر شیعل

 فراهم کرد: یم بندیک تقسیع یتش یف اصطلاحیتوان از تعرین عبارات و سخنان میبا توجه به ا
)ع( محبت دارد و در یع، شخص نسبت به حضرت علیدر این نوع از تش حداقلی: ع عام ویالف( تش

 ۀش یع»، «فلان یتش یع»داند. این تشیع با عباراتی چون ر صحابه افضل مییشان را بر سایبالاتر ا ۀک مرحلی
 بیان شده است. « تشیع قلیل»و « علی

ت، امام ت حض رت یافض ل ع، ف رد ع لاوه ب ر قب ولین نوع تش یدر اع خاص و حداکثری: یب( تش
ع همان است ک ه از آن ب ه ین نوع از تشیداند. اامبر)ص( منصوص مییبلافصل پ ۀفیر)ع( را به عنوان خلیام

 ر شده است.یجلد تعب یعیا شیو  یرافض
 ـ  رفض2ـ 1
ب ه ک ار رفت ه،  یک راوی ف یعه در توص یش  ۀا به هم راه واژیکه به صورت مطلق  یاز اصطلاحات یکی

م و س پس یکنیم یاست. در این جا نخست رفض را در لغت بررس« یفلانٌ رافض»ا ی« نٌ رفضفلا»عبارت 
 م.یپردازیآن م یاصطلاح یبه معنا
 یلغو یـ معنا1ـ 2ـ 1

؛ ابن فار ، 3/1708، ی)جوهر یزیا چی یترک کردن و کنار گکاشتن کس یعنیدر لغت « رفض»فعل 
 (.5/216د و جمع آن أرفاض است )ابن منظور، شویء متفرق گفته میبه ش« رفض»( و اسم 2/422

 یاصطلاح یـ معنا2ـ 2ـ 1
شود )نک  : منقری، یک حکومت و نظام اولاق میاول به معارضان و مخالفان  ۀاصطلاح رفض در وهل

 یخ اس لام ب ه اف رادیدر ت ار یاس ت؛ ول  یاسیک اصطلاح سیاساساً « رفض»(؛ از این رو، اصطلاح 29
 یعش ریان اثنیعیدانستند و از آن ج ا ک ه ش یاست که حکومت خلفا را مشروع نمشده یرافضی اولاق م

 یۀتس مگ ری ه م در وجهین لفظ به آنان نیز اولاق شده است. البته گزارش دیاند، اها بودهن گروهیاز ا یکی
این گ زارش  کنند. دریاستناد م یخیت تارین روایاالبا به ا یوجود دارد و منابع سن« رافضی»ان به نام یعیش

عت کنندگان از او یاو، ب یام ضد امویان به قیعیاز ش یت انبوهیوستن جمعید و پیام زیآمده است که پس از ق
ک رد و ینموده و اصحابش را نیز از آن منع م ین عمل خودداریاو از ا ید، ولیجو ین تبریخیخواستند از ش
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؛ ابن 330، 9/329ر، ی؛ ابن کث2/332، یروزآبادیروانش او را رفض کردند )فیاز پ یادیاز همین رو، عده ز
   (.1/35ه، یمیت

د گمان شود ک ه ن اظر ب ه یرو است و شاعه در زبان عالمان با ابهام روبهیش ۀز مانند واژین اصطلاح نیا
ن اصطلاح ب ه یا یخ اسلامیوور که گفته شد، در وول تارد دقت کرد همانیبا یاست، ول یعشریاثن ۀعیش

رد، اولاق ش ده اس ت؛ یباشد و حکومت وقت را نپک یا امریان و یک جریکه مخالف با  یا فردیو  هر فرقه
( 117 1/116، ید )سبحانینام یرفتند رافضی)ع( را نپکیعه عثمان را که خلافت حضرت علیه، شیمثلا معاو

برن د یها نام مز آنل روافض ایاند و ذدانسته یعه را رافضیش یهاشاخه ۀسان همینواز فرق ینکه برخیا ایو 
ن ی ش ود، این اصطلاح هر چه باشد، آنچه به پژوهش حاضر مرب وط م ی(. علت جعل ا17 15، ی)بغداد

ن واژه به عبارات یفهم مفهوم ا یاند و لازم است براف شدهین واژه توصیبا ا یعیان شیاز راو یااست که عده
ت ر ش ناخته اند، دقی قف شدهین نام توصیکه به ا یانیراو یهاها و مؤلفهیژگیان مراجعه کرد تا ویخود رجال

 شود.
دانس ته اس ت ین را نم اد رف ض م یخیق( بنا ب ه گ زارش فرزن دش س ب ش 241احمد بن حنبل )د.

کند، افضل ی)ع( توصیف میع را با ویژگی محبت حضرت علیکه تشحجر ضمن آن(. ابن1/99حنبل، )ابن
ت را ال و در رف ض ین افض لین به ایخیه کردن سب و لعن شن را رفض و همرایخیدانستن آن حضرت بر ش

مبن ی ب ر  ینخست قول دارقطن ر أعلام النبلاءیسنیز در  ی(. ذهب1/459داند )ابن حجر، هدی الساری، یم
)ع( بر عثمان را نقل کرده اس ت و یاجماع صحابه در رافضی شمردن فرد معتقد به تقدم حضرت عل یادعا

در  ی(. ذهب 458  16/457م قبول خلافت آنان را ملاک رفض دانسته است )ن و عدیخیبا ش یسپس دشمن
( 1/5، می زان الاعت دال، ی؛ ذهب 370  7/369، سیر اعلام الن بلاء، یش )ذهبیهابگر از کتایدو موضع د
 کرده است.  ین و ورد خلافت آنان معرفیخیرا عداوت با ش یملاک رافض

ت خلافت آنان ین و عدم مشروعیخیمربوط به عداوت با شرفض را  یحجر و ذهبکه گفته شد، ابنچنان
اند، نسبت ت را داشتهیهم که صرف محبت اهل ب ین اصطلاح به کسانیهمه، گاهی اکنند. با اینیم یمعرف

ب ه  یبرخ یت معروف بود، از سویبا اهل ب یق( که به دوست204)د.یداده شده است؛ به عنوان مثال، شافع
د: یگویبودن خود افتخار کرده و م یدر اشعاری که بدو نسبت داده شده، به رافضرفض متهم شده است. او 

. (18/354، یدی اگر محبت آل محمد)ص( رفض است، پس جن و انس شهادت دهند، م ن رافض یم )زب
دهد که برخی از بزرگان اهل سنت صرفا به جه ت محب ت ب ه خان دان اشعار نشان می گونه ازمضمون این

 اند. فض منتسب شدهامبر)ص( به ریپ
اس ت. او ب ا نوش تن کت اب  ت )ع( ب ه رف ض م تهم ش دهیق( نیز به سبب حب اهل ب303نسائی )د.
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(؛ 11، یشناخته شد )نس ائ یگران به عنوان رافضیمورد آزار قرار گرفت و از جانب د رالمؤمنینیخصائص ام
 (. 5/324، میزان الاعتدال، دانستند )نک  : ذهبیمیز رفض یدشنام و سرزنش صحابه را ن یبرخ یحت

ان یعیه ب ه ش ی خود فاصله گرفته و به مرور زمان توسط مخالف ان امام ین واژه از خاستگاه اصلیگویا ا
ه اولاق یت و دشمنان معاویصرفا دوستداران اهل ب ین و قائل به تقدم حضرت بر آن دو و حتیخیمخالف ش

ان ی ت راویب شخص یتخر یبرا یاتواند حربهین واژه میا یمنف یبا توجه به معنا یگکارن نامیشد. هدف ا
گران را از استفاده از او بر حکر دارن د یث او باشد تا دیو احاد یک جو خاص در مورد راویجاد یا ایو  یامام

 (. 109، ی)نک  : آقانور
ع، محب ت ب ه آل ین ن وع تش یت رییتوان گف ت ک ه ابت دابه عنوان حاصل پژوهش تا بدین مرحله، می

ر از ی ان بیشتر صحابه، تابع ان و اه ل س نت ق رون نخس تین، ایحمد)ص( بوده است.  این محبت در مم
تش یع  ۀع بود؛ از این رو، ممکن بود یک راوی منتسب به تشیع شود و هیچ همسویی با اندیش یان، شایناصب

ان اهل ین و رجالان عموم محدثایکه در مدیگر این ۀخاص یا همان تشیع مصطلح امروزی نداشته باشد. نکت
ل ی ع قلین، تشیخیصحابه به جز ش ۀ)ع( بر همیسنت، محبت به اهل بیت)ع( و اعتقاد به تقدم حضرت عل

ت آن یرند. همچنین در میان ایشان، اعتقاد به افضلیپکیات چنین راویی را میشود. آنان روایده میر نامیسیو 
و و رد  یشده و سبب جرح راو رفض شناختهن، الو در یخین، نماد رفض، و عداوت با شیخیحضرت بر ش

 شود.یات او میروا
 

 های نخست هجریـ تشیع در سده2

های متمایزکنن ده ای ن دو در زب ان علم ای اه ل شیعه و رافضی و ملاک ۀپس از بیان معنا و مفهوم واژ
ن در توص یف شناساسنت، به جهت فهم دقیق معنای این دو اصطلاح در میان قدما و اختلاف تعابیر رجال

ه ای نخس ت هج ری خ واهیم در سده های آنانبندینوع تشیع یک راوی، به بررسی وضع شیعیان و دسته
ک ه در فه م  پرداخت. در این بخش ابتدا به دو موضوع اساسی تشیع کوفی و تقابل جریان عثمانی و عل وی

رد، اشاره خواهیم ک رد و س پس دا یان کنندهییق نقش تع3 1های در سده و رفض عیافته تشیتوسعه  یمعنا
پردازیم و ب ه ای ن های آاازین هجری میهای منتسب به تشیع در سدههای فکری جریانمولفه به بازخوانی

های شیعی انطب اق دارد؟ و اینک ه ها و جریاندهیم که عنوان رافضی با کدام یک از این گروهسوال پاسخ می
 ای بر امامی بودن راوی مطرح شود؟تواند به عنوان نشانهآیا این اصطلاح می

 یع کوفیـ تش1ـ 2
ان در ق   رون نخس   تین هج   ری ش   هر کوف   ه ب   وده اس   ت یعیاز مراک   ز تجم   ع ش    یک   ی
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(http://hawzah.net/Hawzah/ Magazines/MagArt.aspx?LanguageID=1&id=31079 .)
ن شهر، یاقامت امام در ا ۀرسد. دوران چند سال ی)ع( م یع در این شهر به دوران خلافت امام علیتش ۀسابق

ش د ک ه یم یتلق  یعیش یکوفه شهر یان قرن اول هجریکه در پا یع در آن شد؛ به ووریت تشیموجب تثب
از عالم ان  یبود که برخ  ین البه تا حدیان بود. ایعه در عراق و مرکز مخالفت با امویمحل تجمع سران ش

، سیر اع لام یکردند )ذهبین شهر اظهار شگفتی مه در اییو موافق حکومت معاو یز از وجود فردی ناصبین
 (. 6/172النبلاء، 

 یهاش هیابع اد اند یژه، در بررس ی و به و یعیمعتدل ش یهاانیبه عنوان یکی از جر یع کوفیتش ۀدربار
هوادار امام باقر)ع( در کوف ه  ۀع شاخیاری وجود دارد. تشیق بسیتحق یآن، هنوز جا یو مکاتب فقه یمکهب

حلقه زدند و به و ور  ید بن علیکه بر گرد ز یع کوفیاز تش ییهافین ویو همچن یاز انقلاب عباسو تا قبل 
و عب ارات  یخیات ت اری روا یاست؛ ول یاازمند پژوهش جداگانهین منطقه، نیع در ایتش یشناسکلی، گونه

خب ر  انی ب کوفان االیک مکهب عام و مشترک مین شهر از وجود یناظر به مکهب و اعتقادات موجود در ا
در کوفه، قبل از شفاف ش دن  ییان ابتدایعیان شیک مکهب عام مشترک میدهد. دلیلی که ما را به وجود یم

 یف لان ک وف»ناظر به مکهب کوفیان مانند  یکند، کاربرد عباراتان رهنمون مییعیش یافرقهاختلافات درون
ق( از 259)د.یه ابواس حاق جوزج انب ار نیاس ت. در هم « م کهب اه ل بل ده یفلان عل»ا ی« المکهب

استفاده ک رده  «المکهب یکوف»ق( از عبارت 218ن )د.یفضل بن دک ۀق دربار3 ۀنخست سد ۀمحدثان نیم
اص حاب  ،ج راحع بنی وک»س د: ینویم الامامهه مسائل ق( در293(. ناشئ اکبر)د.81است )جوزجانی، 

ع بدالله بنس شافعی، عیادر، محمد بن (مسعودگردان ابنعبدالله )شا  و اکث ر نیدکم فضل ب ن یم و ابونعین 
 امبر، اب وبکر، عم ر، عل ی و س پس عثم انیاز پ بعد مردم نیث کوفه معتقدند که برتریبزرگان اصحاب حد

ر، ین بزرگان زبی. ااست ث کوفهیع اصحاب حدین تشیدارند و ایخ علی را بر عثمان مقدم مین مشای. ااست
ند یجویبرائت نم امبریپ ک از اصحابیچیدارند و از ه دوست را عاص و عمرو بن هیمعاو ،شهیو لحه، ع ا

ف ش ده، در یب ودن توص  یان به عل ویاز راو یکیکه در آن  یثیل حدیحجر در ذابن. (65اکبر، ی)ناش ...«
دان د و ای ن ن مق دم م یعلی)ع( را در فضل و علم بر عثم ا»او ن واژه چنین آورده است: یر و مراد از ایتفس

ر اعهلام یسه ذهبی در 1.(6/191حجر، فتح الباری، )ابن «مشهور گروهی از اهل سنت در کوفه است ۀعقید
ک دأب »ا ی و « مکهب اه ل بل ده»ع آنان از عبارت یح نوع تشیاز راویان و در توض یل تراجم برخیذء النبلا

                                                 
در مهتن  کهه  چنهان  . با وجود این،است ردهتسنن خارج نک ةعلی)ع( بر عثمان از جانب برخی، آنان را از دایرحجر با وجود تفضیل امامابن .1

 دانستند. تسنن می ةیان کوفه، یعنی عثمانیه، همین مقدار از اعتقاد را موجب خروج از دایرجریان مقابل علود آمد، مقاله خواه
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 یک ب ن عبدالل ه نخع ی: ش رش ونددی ده می زین یکوف انیراو ،ن افرادیا در میاناستفاده کرده و « اهل بلده
، یق()ن ک: ذهب 216ل ب ن اب ان وراق )د.ی(؛ اس ماع8/202، ء، سیر اعلام الن بلایق()نک: ذهب177)د.

که در مورد ابواسان مالک بن  یهنگام ین آورده است: بخارینچگر ید ین در جای(. همچن10/348همان، 
او ب ا »، در ج واب گف ت: یکن یث میع از او نقل حدیبا وجود تشل مورد سوال قرار گرفت که چرا یاسماع

عقیده است و اگر شما عبیدالله بن موسی و ابونعیم و گروه ی از مش ایخ ک وفی م ا را خود هم»همشهریان 
گاه بودیدبر مکهب] دیدیدمی (. 10/432)هم ان، « پرسیدیداسان از ما سوال نمیهرگز در مورد ابو [شان آ

دالل ه ب ن ین و عبیم فض ل ب ن دک یدارد: ابونعوضع فکری این دو شخص را این وور بیان می ه،وی در ادام
ورزیدن د )هم ان، ه و اص حابش عن اد م یی نسبت به معاو یول ؛کردندین احترام میخینسبت به ش یموس
ث یان اصحاب حدیدر م یعیش یهافیبه تنوع و یافت که ویدرتوان یم ین عبارت بخاری(. از ا10/432

 (. 9/113، یتوجه داشته است )پاکتچ
ان، یکوف ۀان کوفه، اعتقاد عامیعیش یافرقهدرون یهاشیان گرایم یجه آنکه قبل از شفاف شدن مرزهاینت

ش د ک ه میت و خلافت بوده است و صرف این اعتق اد س بب ی)ع( بر عثمان در افضل یم حضرت علیتقد
 .دراوی را به تشیع منتسب کنجریان عثمانی 

  «عیتش»ها بر مفهوم ر آنیو تاث یو علو یعثمان یهاانیـ جر 2ـ 2
ر یش ه در تعام ل و تقاب ل ب ا س ایبلک ه هم ؛ن دیآیدر خلأ به وجود نم یاجتماع یهاها و گروهانیجر

 ،از ای ن رو ده اس ت؛نب و ین قاعده مستثنیز از ایعه نیان شیکنند. جریموجود در جامعه رشد م یهاانیجر
اه ل س نت از  یتلق ۀورود به بحث دربار پیش ازان و یهای رجالرک بهتر عبارات و داوریشناخت و د یبرا

ن ی ش ناخت ااهمیت توجه کرد.  ،عهیزات آن با شیه و تمایعثمان ،با همزاد آنیان تقرید به جریع بایمفهوم تش
د به ل اعتقایان به دلیواز را یاتسنن عدهدر مواجهه با تراجم راویان در منابع اهلآن است که  به سببان یجر

 اند.قلمداد شده یعیان، شین جریاآرائی مخالف 
، در یو اجتماع یاسیان سیک فرقه و جریو نه  ،یمنش ارزش یریک باور و به تعبیعه به عنوان یش گرچها

آن را  یت اجتم اعی هو یریگانسجام و شکل ی(، ول6/589، یوویامبر )ص( مطرح بوده )نک  : سیزمان پ
قت ل عثم ان و  ۀثها، حادن رخدادیا ۀامبر)ص( جستجو کرد. از جملیع بعد از وفات پیحوادث و وقاد در یبا

است. با کش ته ش دن عثم ان در ش ورش مس لمانان ده ن ماجرا بویپیرامون ا یاسیس هایانیجر یریگشکل
و  ده شد. پ س از آن، مس لمانان در ن وع نگ رشی)ع( به خلافت برگزیق، حضرت عل35معترض در سال 

)ع( ب ا یبه دلیل حمایت از امام عل یم شدند. گروهیتقس یاسیمتعدد س یهان حوادث به گروهیواکنش به ا
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لق ب گرفتن د. ب ر اس ا  اعتق اد  یت از عثمان، عثمانیهم به حما یشدند و گروهیشناخته م یلقب علو
ه ای شورش ی ان ه ب ا گ روهیان، عثمان مظلومانه کشته شد. آنان معتقدند که حضرت عل ی)ع( مخفیعثمان

کم دس ت . آن ان(218و  211 210د، ی/ مف3/449ا رهبری آن را به عهده داشته است )وبری، یهمکاری و 
ان د ها مجرمن گروهیجه تمام ایدر نت .ی کرده استینواری خود با آنان همیگگفتند که او با سکوت و کنارهمی
ل مخالفت و ع دم ین خلافت او، به دلیم است. همچنیسه ز در جرم آنانید قصاص شوند و علی )ع( نیو با

گ ری یت نداشته و دوران خلافت او ج ز دوران فتن ه ن ام دیعت گروهی از مسلمانان شام و بصره، مشروعیب
حج ر، ف تح ؛ اب ن1/108داشتند )رک   : عجل ی، ز عثمان را بر او مقدم مییلت و برتری نیندارد. از نظر فض

ند و ش دم یده عثم ان خوان  ۀعیند، عثمانی و ش داشتن تفکری ی(. کسانی که چن12/271 ،6/132 ی،البار
 شد. ن علی )ع( دانسته میین عثمان در مقابل دیای ددهین عقیچن

در جن   جم ل ب ه  36، در س ال یآن با تفکر عل و ی  نظام یاسیو تقابل س یتفکر عثمان زن برویاول
داش ت ک ه  ییام دهاید، پیانجام یحزب علو یروزی  به پجناین ر بود؛ اگرچه یشه، ولحه و زبیعا یرهبر

اف ت ک ه یان آن ان چن ان گس ترش ی در م . این مکهببود یش مردم بصره به تفکر عثمانیها گران آنینخست
س عد، ؛ ابن4/50د که در سرزمین عراق قرار گرفت ه اس ت )ص نعانی، دانستنیاز شام م یقسمت آن را یبرخ

را در  یو عل و یدو تفک ر عثم ان یش ترین با وس عت بیمل، جن  صفک سال پس از جن  جی(. 6/333
بود. پس از  ید سپاه علویو ضعف شد یاز شکست حتم یسپاه عثمان ییجۀ آن، رهایمقابل هم قرار داد و نت

گرفت و در شهرها و من اوق  یشتریرونق ب یه، مکهب عثمانیدن معاویصلح امام حسن )ع( و به قدرت رس
ن وع  . در این میان،افتیکوفه گسترش  یو حت یمن، ریره، یاز بصره و شام مانند جز ریا یگریدشهرهای و 

؛ وب ری، 2/350اع ثم، ب وده اس ت )ابن یناص ب یعن یآن،  یاز گونۀ افراو یشام و بصره و ر یتفکر عثمان
)ع(  ام ام ۀل پنج سال حکومت عادلانیشهر کوفه به دل ،ین مراکز ناصبی(. در مقابل ا32، ی؛ اسکاف4/107

 ک ردی عل وییرو ،ن، ب ر خ  لاف بص رهیعثمان، جن  جمل و ص ف برضدام یان در قیدر آن و شرکت کوف
عن ی عل ی)ع( را برت ر از یداش تند،  یعیش  کردییرو ث کوفهیم حدثان ب زرگ اص حاب حد و اکثر داشت

 کردند.یا نسبت به عثمان سکوت میدانستند و یعثمان م
)ع(، یتقدم عثمان و حضرت عل ۀمختلف جهان اسلام نسبت به مسأل وقمنا هایگیریان موضعیدر ب

وقتی در شام حض ور »ده است: کرق( نقل 161)د. یان ثوریسف .ت شده استیز رواین یخیهایی تارگزارش
« گ ومناق ب اب وبکر و عم ر را ب ،ب رییان کن و هنگامی که در کوفه ب ه س ر میداری، مناقب علی)ع( را ب

 ،آمدینی به بغداد میمد هنگامی که علی بن» ،نیمعی بن یحی ۀبه گفت(. 7/260، ءعلام النبلا، سیر ای)ذهب
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ت را اظهار م ن عب ارت ی ح ایتوض  در ذهب ی«. ک ردیع میرف ت اظه ار تش یکرد و هرگاه ب ه بص ره میسنش
مکهب ب  ودند و یان ع  ثمانیرا بص ریگفت؛ زینی در بصره از م ناقب علی)ع( میمد علی بن»سد: ینویم

د: ی گویق( م391(. ذهبی به نقل از ابن حنزابه )د.11/47، همان، ی)ذهب« داشتند انحرافی)ع( درباره علی
انکار قوم نسبت به کتاب خص ائص را ب ه  یگفت: روزی، مینسائ دوست ،یمأمون یدم محمد بن موسیشن

 یاد بود خواستم براین شهر زیدر ا یعل رساندم. او گفت: داخل دمشق شدم و چون منحرف از یگوش نسائ
(. 135  14/125، هم ان، یفضائل الصحابه را نوش ت )ذهب نیز ن یبعد از ا ی بنویسم. اوکتابآنان ت یهدا
ق( در ذکر فضائل امام علی)ع( در ش هر حم ص نی ز در هم ین 181اش )د.یعل بنیع ملکرد اسماع ۀنمون

 (. 10 13/9؛ بغدادی، 446، 7/559تفسیر است )نک  : همان، راستا قابل
در نق ل فض ائل، اثب ات  اوقمن یط اعتقادیمحدثان بر اسا  شرا ۀترین برداشت از رفتار دوگانییابتدا

ن ی ب ا ا .ان اس تی خواندن االب کوف «متشیع»، فهم بهتر یبعد ۀجینت شام است.در  یوجود جو ضد علو
)ع(  یبه ام ام عل  یل جدیرا که تما یهرکس یاد، روزگاریز یریگه به علت سختیان عثمانیح که جریتوض

عه یک شیداشت، ی)ع( را بر عثمان مقدم م یامام عل یاگر کساز نظر آنان، کردند. یم یعه معرفیداشت، ش
خلافت ش یخین را قب ول گرچه داد   و ایح می)ع( را بر ابوبکر و عمر ترج یآمد و اگر امام علیبه حساب م

  شد.یشناخته م یرافض یو حت یعۀ االیداشت   ش
و به سخن عبدالل ه  دفه اول معتقد بودنیق به انحصار خلافت در سه خل2قرن  ۀمیتا نکم دسته یعثمان

م: یدانس  تین م یل را چن یب تفض یامبر ترتیما در زمان پ»گفت: یکردند که میق( استناد م73بن عمر )د.
 ز(. ا3/1352، یبخار)« میدادیل نمیتفضم و کسی را بر کسی یشدیابوبکر، عمر وعثمان و بعد ساکت م

)ع( بود و  یت امام علیشد که مخالف خلافت و افضلیگفته م یبه کس ی، عثمانیزمان ۀزن بایدر ا ،ن رویا
ن دوره ی در ا .(118 115بود که حداقل خلافت حضرت را قبول داشت )نک  : خیرخواه علوی،  یفرد یعیش

ن امر ت ا آنج ا پ یش یشد و ایعه شناخته میو در برابر آن کوفه مرکز شان بود یعثمان یشام و بصره مرکز اصل
، یش د )ذهب یم  یب تلقیدر بصره از عجا یعیمکهب در کوفه و ش یافتن عثمانی، یرفت که به اعتقاد برخ

 (.5/373تاریخ الاسلام، 
یانـ مشخصه3ـ 2  های منتسب به تشیعهای فکری جر

های فکری آنان از رسالت این پژوهش دم و پرداختن به مولفههای شیعی قرون متقشناخت همه جریان
هایی از شیعه در قرون متقدم است که به عل ت خارج است، ولی آنچه که برای ما مهم است، انشعاب گروه

اند؛ گرچه ممکن است با معنای اصطلاحی ای از اعتقادات و مواضع خود به تشیع و رفض منتسب شدهپاره
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 و رفض مرتبط نباشند.و امروزی از تشیع 
 ـ تشیع امامی1ـ 3ـ 2

بود که در مورد امام ت قائ ل ب ه  1یشیعی موجود در کوفه متقدم جریان تشیع امام یهایکی از گرایش
ن ی امبر)ص( بودن د و ای ح به نص، از جان ب پین و تصرییتع ۀط)ع( به واسیخلافت بلافصل حضرت عل

 زن دانن امام ت را ص رفا در فری(. همچن1/162، یهرستانشمردند )شین میاعتقاد را جزو مسائل اساسی د
( و ای ن امام ت منحص ر در اولاد ام ام 1/146، یدانند )شهرس تانی)ع( میحضرت فاومه ) ( و امام عل

شود، حکم به عدم جواز وجود دو ینم ین خدا از حجت خالیند زمیگویمکه ن)ع( است و در حالی یحس
در رابط ه ب ا  یان ام امیعیگ ر ش ین، دو مولفه مهم دی(. علاوه بر ا90، یدهند )نوبختیک زمان میامام در 

و عصمت ائمه است. آنان معتقدند که علم حلال و حرام و هر آنچه م ردم  یمبحث امامت، بحث علم لدنش 
؛ شهرس تانی، 19  18، یز برخوردارن د )ن وبختی ان از عص مت نآناز دارند به امامان سپرده شده و یبه آن ن

1/146 .) 
ت خلاف ت یمش روع یامبر)ص(، نف ی ر مومنان)ع( بعد از پیاعتقاد به منصوص بودن خلافت ام ۀلازم

 یان ام امیعیش  ز ای ن رو،ا .از نص اس ت یچیسرپ ۀن و حکم به انحراف و کفر و فسق آنان به واسطدیگرا
نف ی قی ام ب ه (. 1/164، یکردند )نک   : شهرس تانها را شماتت میخلافت شیخین را نامشروع و پیروان آن

از دیگ ر ( 1/58، یاش عرحاکمیت جور بدون اذن امام معصوم )نک  :  دسیف و هرگونه حرکت نظامی برض
 یه ار مولف هیز از س ای ه نی اعتق اد ب ه رجع ت و تقاعتقادات متمایزکننده این گروه است؛ علاوه ب ر ای ن، 

 2(.57 ،1/46، یاست )نک  : اشعر یامام ۀعیزکننده شیمتما
 یدیهـ ز 2ـ 3ـ 2

ق شکل گرفت. در ب اب عل ت پی دایی ای ن 2ل قرن ی، در اوایعیش یهاها و فرقهانیزیدیه از دیگر جر
 ۀزی د ب ه ع لاو یاس یام سی ت وان گف ت: حرک ت و قگروه و انشعاب آن از امامیه از نقطه نظر ت اریخی می

ان یعیم شیتقس یرا برا یعطف ۀمناسب و نقط ۀنین )ع( زمیصادق ۀریبا س یو یو عمل یاسیس ۀریس یناسازگار
ه و ی ه، بتری ه را در سه گروه جارودیدینگاران زمعمولا فرقه(. 257، یفراهم آورد )آقانور یو جعفر یدیبه ز
امام ت و  ۀان آن ان، در مس الی (. با وجود نقاط مشترک م1/157دهند )نک  : شهرستانی، یه جای میمانیسل

بیان نقاط افتراق و دلای ل آن در می ان زی دیان نیازمن د  .تندگر اختلاف داشیآن، با یکد یهایژگیط و ویشرا

                                                 
شناسهی  گونهه »رکه : الهویری، محسهن،   « عشریهاثنی»و « شیعه»نویسان و ارتباط آن با در زبان فرق« امامیه». برای اطلاع از کاربردهای عنوان 1

 .52ه7، صص1391، پاییز 8، شیخ فرهنگ و تمدن اسلامیتار، در «ها در پیدایش تشیعانتقادی دیدگاه
 دائهرة در ، «امامیهه »های اعتقادی، فقهی، کلامی و دیگر موضوعات پیرامون امامیهه، نکهه : پهاکت ی، احمهد،     برای اطلاع بیشتر دربارة آموزه .2

 . 176ه158صص بنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران،، 10، جاسلامی بزرگ المعارف
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ه ای ای ن جری ان از س ایر گروه ۀتحقیقی مجزاست؛ بنابراین، در این جا به بیان نقاط مشترک و متمایزکنن د
 کنیم. شیعه بسنده می

ن د و او را زیدیه امامت سیاسی زید را قبول داشته و معتقد به افضلیت مقام امام علی)ع( بر دیگ ران بود
(؛ ول ی 24   1/22دانستند )نک  : بغدادی، تر نسبت به دیگر اصحاب میبرای مقام خلافت اولی و شایسته

، یتقدیم مفضول بر افضل با خلافت شیخین کنار آمدند )نک  : محمود صبح ۀبر خلاف باور امامیه با قاعد
ر شخص عالم و شجاع ک ه از اولاد فاوم ه امامت معتقد بودند که ه ۀ(. علاوه بر این، آنان دربار84 3/81

(. اینان امامت را 1/154) ( باشد و برضد حکومت جور قیام کند، امام واجب الطاعه است )شهرستانی، 
(. 1/67، ی؛ اش عر42دانستند )ناش ئ اکب ر، بر خلاف دیدگاه شیعه منحصر در اولاد امام حسین )ع( نمی

در مواجهه با ظالم و حکومت ج ور، معتق د ب ه قی ام ب ه س یف و زیدیه اعتقادی به رعایت تقیه نداشتند و 
حرکت نظامی بودند، از این رو، یکی از شروط امامت را خروج و دعوت به مب ارزه برض د حکوم ت ج ور 

(. زیدیه در قبال عثمان نیز موضعی متفاوت داشت و به دلیل عملک رد 1/154دانستند )نک  : شهرستانی، می
جستند )نک   : اش عری، کردند و برخی از آنان آشکارا از او تبری میرا شماتت می وی در زمان خلافت، او

1/68 69 .) 
جارودیه به علت قرابت بیشتر با تفکر امامی ه و برخ ی تع الیم ام امی از  ۀهای زیدی شاخدر میان گرو

رفض بر ای ن  شدت عمل بیشتری نسبت به موضوع امامت برخوردار بود و از این نقطه نظر، امکان انتساب
، یفاتیو در قال ب توص  یامبر)ص( به وور ضمنیگروه بیشتر بود. پیروان این شاخه از زیدیه اعتقاد داشتند پ

تعبیر « هینص بالوصف لا بالتسم»ا یو  ین پس از خود اشاره کرده است. از این موضوع به نص خفیبه جانش
-یب ه خ رج نم  یچ تس امحیان ه یجارودن مساله ی(. در ا1/67، ی؛ اشعر1/158، یشده است )شهرستان

ام ام  ین ح ق ب رایت ایل عدم رعایخود به دل یدیشان زیها از دیگر همککه گفته شده آن یدادند؛ به وور
ه ام ام را واج ب ی(. از آن جا که جارود1/24، یکردند )بغدادیر میجستند و آنان را تکفیم یعلی)ع(، تبر

)ع( خ رده ی(، به متخلفان از امامت حض رت عل 48، یستند )نوبختدانالاواعه و متخلف از او را کافر می
فه اول و دوم برائ ت ی( و از خل1/67، یدادند )اشعرین میخیر صحابه از جمله شیگرفتند و حکم به تکفیم
 1(.42جستند )ناشئ اکبر، یم

 ـ  سنی متشیع3ـ 3ـ 2
تل عثمان جو ضدشیعی سنگینی فه و به خصوص قیپس از وفات پیامبر)ص( حوادثی مانند ماجرای سق

                                                 
 فهی  بحث و المشروع فی قراءة الزیدیة، محمد بن ای آن رکه : حمیدالدین، عبداللهفرقههای درونزیدیه و گرایش رةبرای اطلاع بیشتر دربا .1

، دائره المعارف بزرگ اسلامی ، در«جارودیه»ق. برای اطلاع از جارودیه و میزان قرابت آن با شیعه رکه : تاره، مسعود، 1424 ،، صنعاءالمکونات
 .264ه262صص، بنیاد دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 17ج
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ح داقلی  یای از مردم، حتی در زمان خلافت اموی، همچنان مراتب وفاداررا پدید آورد؛ با وجود این، عده
 یت)ع( و حت ی امبر)ص(، در سطحی چون ابراز محبت به ایشان، ذکر فض ائل اه ل بیخود را به خاندان پ

ک ه ض ل نس بت ب ه دیگ ران، حف ظ کردن د. چنانت حضرت علی)ع( در علم و س ابقه و فیاعتقاد به افضل
از  یاه، سبب ش د ک ه ع دهیان عثمانیبه خصوص با رشد جر یدر خلافت امو یعیگکشت، این جوش ضد ش

)مانن د  یعیش  یرایج اهل سنت بوده و صرفا به اعتقادات ح داقل ۀسنت که در اکثر مسائل موافق اندیشاهل
و حتی رافضی خوانده شوند )نک  : ذهبی، سیر اع لام الن بلاء،  یعیت امام و حب او( پایبند بودند، شیافضل

5/407 .) 
بود،  یبخارح یصحدر  یثیدر متن سند حد یک راوی، که ناظر به یعلو ۀواژ یر معنایحجر در تفسابن

دان د و ای ن م کهب و فلانی علوی بود؛ یعنی علی)ع( را در فضل و علم ب ر عثم ان مق دم م ی»د: یگویم
(. 6/191حج ر، ف تح الب اری، )ابن« ور، برای گروهی از اهل سنت ساکن در کوفه بوده استاعتقادی مشه

نج ا یت )در ایافض ل یاز کوفیان سنی را که معتقد به نوع یشود، ابن حجر جماعتیهمانطور که ملاحظه م
ب خوان ده و آن را م کهب مش هور و اال « یس نش  یعل و»ان د، )ع( بودهیحضرت عل یتقدم بر عثمان( برا

 ان دانسته است.یکوف
ن، ی هم السلام( معتقد نبوده و با وجود ایت )علیبکه به امامت اهل یخ کسانیبه وور کلی، در وول تار

شو »ان ش باهت داش تند، یعیایشان به ش یشان بوده و در اظهار دوستیدوستدار ا تو اند؛ ش دهخوان ده می« عیم 
 یز از برخ ی ( و ن16/134، ی)اب ن ج وز« عیاهر التشعا ظیمتش»ق( به 405)د. یشابورینکه از حاکمچنان

)ن ک: اب ن خل دون، « ه الس لامی ا لآل رسول الل ه علیا و کان موالیعا سنیمتش»گر از رجال اهل سنت به ید
 اد شده است. ی( 4/512

شده است ک ه یگفته م یع به افرادیمتش یتوان گفت: سنین گروه میف اینظر به آنچه گفته شد، در تعر
ب ه وج ود  یاند؛ هرچند اعتق ادت حضرت علی)ع( بودهیقائل به افضل یمحمد )ص( و به نوعر آلدوستدا

س ازی ه( نداشته و به دنبال مقدمهی)ع()وجه افتراق با امامیامامت منصوص و خلافت بلافصل حضرت عل
اساسی که آن ان  اند؛ بلکه تنها عامله( نیز نبودهیدیف )وجه افتراق با زیقائم به س یک فاومیبرای حکومت 

بخشید، ابراز محبت به خاندان پیامبر)ص( و به وور خ اص ها هویت میرا زیر یک پرچم گردآورده و به آن
 شخص امیرالمؤمنین علی )ع( بوده است. 

 
 های منسوب به تشیعهای رفض و تشیع با جریانـ انطباق مولفه3

س نت و ای ن دو در می ان علم ای اهل ۀنن ده ای متمایزکتا این جا معنا و مفهوم رفض و تشیع و ملاک
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های منتسب به تشیع در قرون ابتدایی گفته شد. همچن ین مش خص ش د ک ه لف ظ های فکری جریانمولفه
عش ری اثنی ۀه ای ش یعهای متعددی با حداکثر و یا حداقل قرابت فکری و اعتقادی با آم وزهشیعه به گروه

رافض ی در  ۀی تحقیق، یعنی انحص ار ی ا ع دم انحص ار واژشود؛ ولی برای رسیدن به سوال اصلاولاق می
ه ایی از تش یع ک ه ه ای فک ری رف ض ب ا جری انو مولفه شیعه امامی، باید در گام بعدی به انطباق ملاک

جز امامی ه، گروه ی دیگ ر ه م در مع رض های آن سابقا گفته شد، پرداخت تا روشن شود آیا ب همشخصه
 . استانتساب به این عنوان بوده 

کم دارای یکی از مانعة الخلو، دست ۀچنان  که گفته شد، رافضی در کتب رجال اهل سنت به نحو قضی
   س ب و لع ن ص حابه و از 2  اعتقاد به عدم مشروعیت خلافت ش یخین؛ 1های فکری است: این ملاک

به تشیع، امامی ه های منتسب خلافت امام علی )ع(. از میان فرقه ۀجمله شیخین به دلیل تمرد از نص دربار
به دلیل اعتقاد به وجود نص بر خلافت حضرت علی)ع( و در نتیجه عدم مش روعیت خلاف ت ش یخین در 

اند؛ ولی به دلیل اعتقاد به تقیه و رعایت دستور امامان خود در این مورد، اقدام معرض انتساب به رفض بوده
داشتند؛ از این رو، کمتر در معرض اته ام ه میکردند و اعتقاد خود را هم پنهان نگابه سب و لعن علنی نمی

ض قرار می گفت ه، ش یعیان زی دی ب ه دلی ل اعتق اد ب ه گرفتند؛ از سوی دیگر با توجه به مطال ب پیشبه ترفش
صحابه و حتی شیخین و با عنایت به وجود جریان عثمانی که حتی اندک  ۀافضلیت حضرت علی)ع( بر هم

 ۀویژه ش اخگرفتن د؛ ب هتابید، در موضع انتساب به رفض قرار م یر نمیعلاقه و محبت به اهل بیت)ع( را ب
زیدیه که علاوه بر اعتقاد به افضلیت حضرت علی)ع(، به وج ود ن ص خف ی ب ر خلاف ت  ۀجارودیه از فرق

های زیدی متمردان از ( و بر خلاف دیگر فرقه1/158، یبلافصل امیرمومنان)ع( نیز معتقد بودند )شهرستان
جستند ی( و از آن دو برائت م1/67، یدادند )اشعراز جمله شیخین را مورد تکفیر و لعن قرار میاین نص و 

شد به (. این اعتقادات زیدیه و به خصوص جارودیه به دلیل عدم باور آنان به تقیه سبب می42اکبر،  ی)ناش
عن وان مص داق رافض ی  صورت علنی عقیده خود را ابراز کنند و بیشتر از هر جریان منتسب ب ه تش یع، ب ه

ال رفض  یفا یاال»نویسد: هارون بن سعد عجلی می ۀق( دربار354حبان )د.شناخته شوند؛ از این رو، ابن
(؛ یعنی با وجود اینکه تصریح 3/94یعنی او الوکننده در رفض و از رهبران زیدیه است )« ةیدیوهو رأ  الز

های افزون بر امکان وقوعی انتساب گروهیه دانسته است. رفض او دارد، او را از رئو  و رهبران زید ۀبه عقید
اند که اند، ولی منتسب به رفض شدهایرامامی به رفض، در عمل نیز با نام افرادی مواجهیم که زیدی مکهب

 کنیم:در ادامه به چند مورد از این راویان اشاره می
ه ا اند و برخ ی از آنفراوی دانستها ۀسنت عبیدالله را شیعمنابع اهلق(: 219عبیدالله بن موسی)د.

ای آتش ین او شیعه»سد: ینویاو م ۀدربار یدالله آجریاند. ابوعبنیز انتساب اعتقاد رفض به او را بعید ندانسته
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صادق و گرفت ار تش یع »د: یگویق( م507)د. یساج(. 19/169، ی)مز« بود که روایت از وی جایز است
او چنین گفت ه  ۀز درباریق( ن277ان )د.یعقوب بن سفی. (7/47یب، حجر، تهکیب التهکابن«)افراوی است

(. ب ا 47/ 7هم ان، « )ک نماو شیعی است، ولی اگر کسی بگوید او رافضی است، آن را انکار نم ی»است: 
( و ذهب ی اعتق اد ب ه 2/309الرج ال، یابابنان د )وجود این، کتب رجالی زیدیه او را زیدی معرف ی ک رده

( و منابع ش یعی ج ز ش یخ در 9/556، سیر اعلام النبلاء، یا به او نسبت داده است )ذهبافضلیت شیخین ر
را ب ا وج ود  ید الله بن موس یعباند؛ از این رو، ( از او حرفی به میان نیاورده235، رجال، یرجالش )ووس

 دارد.  بودن او یدیح کتب رجال، دلالت بر زیدانست؛ بلکه قرائن و تصر ید امامیاتهام به رفض نبا
شده است. ابن  یزان اهل سنت متهم به رفض نیرجال یتوسط برخ دعباق(: 250عَبـّاد بن یعقوب)د.

حجر نیز او را (. ابن2/172حبان، )ابن« و مبلغ اندیشه رفض است او رافضی: »آورده است یو ۀرحبان دربا
ب ر برائ ت از  یمبن یسخن و( و ذهبی پس از ذکر 1/291دانسته است)ابن حجر، تقریب التهکیب،  یرافض

(. 11/537، ء، سیر اع لام الن بلاین رفتار او را مبدأ رفض دانسته است )ذهبیا ،امبر)ص(یدشمنان خاندان پ
، الفهرس ت، ی)ووس  او را عامی المکهب معرفی ک رده اس تز منابع شیعی، شیخ ووسی ا، نیبا وجوی ا

کنندگان ب ا محم د ه و خروجیدیرا از وجوه ز یو منابع زیدی نیز زق( ا356)د. یابوالفرج اصفهان( و 343
عب اد در اث ر  .(465، یام خلافت معتصم برشمرده است )اب والفرج اص فهانیدر ا یدیبن قاسم از امامان ز

  (.3/18الرجال، یابشده است )نک  : ابن شمرده یدیز زین ،هیدیز یکتب رجالالرجال، از دیگر ابیابن
که برخلاف تصور رایج و اعتقاد صریح برخی از علمای رجالی شیعی )نک  :  دهدها نشان میاین نمونه

وقتی لفظ رافضی در  ( و سایر محققان شیعه و اهل سنت که در مقدمه بیان کردیم،22/ مقدمه، 1شوشتری، 
د امامی دانست و احتمال زیدی بودن او ه م وج و ۀعتوان صرفا او را شینمی ،توصیف یک راوی به کار رود

 .ددار
 

 نتیجه

 ه عنوان کرد:ن مقالیآوردهای اتوان موارد زیر را به مثابه دستبر اسا  آنچه که گفته شد می
 ،های عثمانی و علوی که در قرن اول هجری و بعد از ماجرای قت ل عثم ان ب ه وج ود آمدن د  جریان1

ثمانی ب ه عل ت ع داوت . جریان عندتلقی جامعه مسلمانان از عنوان تشیع و رفض شد ۀسبب تاثیر بر نحو
به نحوی ک ه گ اهی ص رف اب راز  ؛شدید با اهل بیت)ع( جو سنگینی برضد پیروان ائمه)ع( ایجاد کرده بود

د ش یک راوی می دنمحبت و اظهار اندک تمایلی به اهل بیت)ع( نیز سبب شیعی و حتی رافضی شمرده ش
ش افعی از  دو حتی در برخی موارد مانن  دبه معنای مصطلح امروزی نبو «شیعه»اه گکه د در حالی بو و این
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 .دمشاهیر عالمان اهل سنت بو
  بر اسا  اظهارات عالمان رجالی اهل سنت، در عرف اهل سنت متقدم، ش یعی ب ه کس ی او لاق 2

ای از افضلیت برای حضرت علی)ع( نس بت شد که اندک تمایلی به اهل بیت)ع( داشت یا قائل به مرتبهمی
به کسی که اعتقاد به عدم مش روعیت خلاف ت ش یخین داش ت و ی ا  ،علاوه بر این .به خلفاء و صحابه بود

 شد.کرد رافضی گفته میصحابه و شیخین را سب و لعن می
صحابه در معرض انتساب به رف ض بودن د.  ۀ  زیدیان به دلیل اعتقاد به افضلیت امام علی)ع( بر هم3

حضرت علی)ع( و  «بر خلافت ینص خف»عتقاد به وجود نیز به دلیل ا ،شانیهای ااز شاخه ،گروه جارودیه
زیدیه ب ر  ؛ خاصه آنکهتبعا تکفیر متمردان از این نص از جمله شیخین، مانند امامیه منتسب به رفض شدند

شد که نسبت به امامیه بیشتر در معرض انتساب ب ه و همین سبب می دخلاف امامیه به تقیه اعتقادی نداشتن
 رفض قرار گیرند.

 ،معنایی داشته است و بر خلاف تص ور برخ ی از پژوهش گران ۀرفض در میان متقدمان، توسع ۀاژ  و4
عش ری دانس ته ممکن است برخی به اشتباه رافضیان را به معنی ش یعیان اثنی. منحصر به امامیه نبوده است

ه و ی ا آنه ا را باشند، اما این برداشت تلقی عموم نیست و به هر گروهی که خلافت شیخین را مردود دانس ت
شده و تنها به شیعیان  دوددر زمان حاضر مفهوم این واژه مح . به هر رو،شدیگفته مرافضی  ،کردندلعن می

 .امامیه اختصاص یافته است
 

 فهرست منابع
 قرآن کریم.

ق م،  ، پژوهشگاه عل وم و فرهن   اس لامی،های شیعی در عصر امامانخاستگاه تشیع و پیدایش فرقهآقانوری، علی، 
 ش.1385

 تا.جا، بینا، بی، بیمطلع البدور و مجمع البحور الرجال،ابیابن
، تحقی ق محم د عب دالقادر عط ا و مص طفی المنتظم فی تاریخ الملوک و الامهمالجوزی، ابوالفرج عبدالرحمن، ابن

 ق.1412عبدالقادر عطا، دار الکتب العلمیه، بیروت، 
 ق.1406، دار النشر، بیروت، السنة النبویة فی نقض کلام الشریعه منهاج، ابوالعبا  احمد، هیمیتابن
 ق.1412، دار المعرفه، بیروت، کتاب المجروحینحبان، محمد، ابن
 ق.1404، دار الفکر ، بیروت، تهذیب التهذیب، حجر، احمد بن علی عسقلانیابن

 ق.1406الرشید، سوریه، ، تحقیق: محمد عوامه، دارالنشر و دارتقریب التهذیب               
، یاء الت راث العرب ی ، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی و مح ب ال دین الخطی ب، دار  حفتح الباری                



            109                    اهل سنت یـ فرقه ا یدر منابع رجال عیرفض و تش یمعناتطور       1397 بهار و تابستان

 ق.1408بیروت، 
 ق.1379، دارالمعرفه، بیروت، مقدمة صحیح البخاری ؛هدی الساری لفتح الباری                

 ق.1408، تحقیق: خلیل شحاده، دار الفکر، بیروت، لدونتاریخ ابن خخلدون، عبدالرحمن، ابن
 ق.1412، به کوشش علی محمد البجاوی، دار الجیل، بیروت، الإستیعابعبدالبر، یوسف بن عبدالله، ابن
 ق.1409، به کوشش یحیی مختار ازاوی، دار الفکر، بیروت، الکاملعدی، عبدالله، ابن
 تا. جا، بیه، بییر الکتب العلم، دامعجم مقاییس اللغهفار ، احمد، ابن
 .ق 1408، دار الفکر، بیروت، البدایة و النهایةکثیر، اسماعیل بن عمر، ابن
 ق.1405، نشر ادب الحوزه، قم، لسان العربمنظور، جمال الدین محمد، ابن
 تا.، دار المعرفه، بیروت، بیالفهرستندیم، محمد بن اسحاق، ابن
مطبوع اتی اس ماعیلیان،  ۀ، موسسواهر احمد زاوی و محمود محمد وناحی کوشش بهیة، النهااثیر، مجدالدین، ابن

 ش.1367قم، 
 .ق1353، ، قاهرهاللغویة الفروقبن عبدالله،  عسکری، حسن ابوهلال

 ق.1419للمطبوعات، بیروت،  ی، مؤسسة الأعلممقاتل الطالبینابوالفرج اصفهانی، 
وم سامرائی، بیالزینهابوحاتم رازی، احمد بن حمدان،   تا.جا، بی، تحقیق: عبدالله سلش

 ق.1410ن عبدالحمید، دار الفکر، بیروت، یالدییق: محمد محی، تحقالسننابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث، 
، یاء الت راث العرب ی ت ر، دار النش ر، دار  حیهلم وت ر کوش ش ، بهنییالاسلام مقالات، اشعری، علی بن اسماعیل

 تا.روت، بیبی
، پ اییز 8، شتاریخ فرهنگ و تمدن اسهلامی، در «ها در پیدایش تشیعشناسی انتقادی دیدگاهگونه»الویری، محسن، 

 . 52 7، صص1391
 ق.1407روت، یر، بیکث، دارالنشر و دار ابنالجامع الصحیحبخاری، محمد بن اسماعیل، 

 م.1977، دارالنشر، بیروت، لناجیةالفرق بین الفرق و بیان الفرقة ابغدادی، عبدالقاهر، 
، بنی اد دائ رة المع ارف ب زرگ اس لامی، 9، جدائرة المعارف بزرگ اسهلامی، در «اصحاب حدیث»پاکتچی، احمد، 

 .126 113ش، صص1379تهران، 
المع ارف ب زرگ اس لامی، ته ران،  دائ رةبنی اد  ،10، جالمعارف بهزرگ اسهلامی دائرة، در «امامیه»                 

 .176 158صص
، بنی اد دائ ره المع ارف ب زرگ اس لامی، ته ران، 17، جدائره المعهارف بهزرگ اسهلامی، در «جارودیه»تاره، مسعود، 

 .264 262صص
 ق.1409، دار الکتاب العلمیه، بیروت، الکفایة فی علم الروایةخطیب بغدادی، احمد بن علی، 

، به کوشش عمر تدمری، دار الکتاب العربی، و الأعلامتاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر الدین محمد، ذهبی، شمس



 100 شمارة                                   تاریخ و فرهنگ                                                                                    110

 .ق 1407بیروت، 
-ق. 1413، به کوشش شعیب الأرنؤوط و حسین أسد، مؤسس ة الرس اله، بی روت، سیر أعلام النبلاء                 

خ عادل أحمد عبدالموجود، دار یشمحمد معوض و یخ علیق: شی، تحقنقد الرجال یزان الاعتدال فیم                 
 م. 1995ه، بیروت، یالنشر، دار الکتب العلم

 .تاجا، بی، تحقیق مجموعة من المحققین، دارالنشر، بیتاج العروس من جواهر القاموسزبیدی، محمد مرتضی، 
 ش.1336علمیه، قم،  ۀ، مرکز مدیریت حوزالملل و النحلسبحانی، جعفر، 

 ق.1410، قم، ی، موسسة النشر الاسلامقاموس الرجال، ی، محمد تقیترشوش
 ق. 1395، دار النشر، بیروت، لانیید کیمحمد س کوشش ، بهو النحل الملل، محمد، شهرستانی

 ق.1411جا، ، بی، فی علم الکلامصبحی، احمد محمود
 .تا، المجلس العلمی، بیروت، بیالرحمن اعظمی، تحقیق: حبیبالمصنفصنعانی، عبدالرزاق بن همام، 

 .ق1404العلوم و الحکم، موصل،  ة، مکتبالمعجم الکبیروبرانی، سلیمان بن احمد، 
 ق.1427، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، رجالووسی، محمد بن حسن، 

 ق.1420ف، ، نجةالمرتضوی ة، تصحیح: محمدصادق بحرالعلوم، مکتبالفهرست                 
 ق.1405، ، دار الکتب العربی، بیروتقلعجی امین کوشش ، بهالثقات تاریخ، احمد بن عبدالله، عجلی

، دار الکت ب العلمی ه، بی روت، قلعجی امین ، به کوشش عبدالمعطیکتاب الضعفاء الکبیرعقیلی، محمد بن عمرو، 
 ق.1404

 ق. 1403، دارالفکر، تهران، طیالقاموس المحعقوب، یفیروزآبادی، محمد بن 
، تحقیق: حمود بن عبدالله اهنوی، الرسالة المنقذة من الغوایة فی الطرق الروایهقاضی مسوری، احمد بن سعدالدین، 

 ق.1417جا، مکتبه البدر، بی
 ش.1390جا، ، مرکز چاپ و نشر، بیامام بخاری و جایگاه صحیحشقاسمی، الیا ، 

 م. 1980ق: بشار عواد معروف، دار النشر، مؤسسة الرسالة، بیروت، ی، تحقلکمالب ایتهذ، یوسف بن زکیمزی، 
 ق. 1382تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، مکتبة آیةالله مرعشی، قم،  وقعة صفین،نصر بن مزاحم، 

 م. 1971، تحقیق: فان ا ، بیروت، مسائل الامامهناشئ اکبر، ابوالعبا  عبدالله، 
 .ش1377، قم: دارالثقلین، طالبصائص امیرالمؤمنین علی بن ابیخ نسایی، احمد بن شعیب،

 م.1931، مطبعة الدوله، استانبول، فرق الشیعه، موسی بن حسننوبختی، 
Kohlbeg, “the term Rafida in Imami Shia Usage”, in Journal of the American Oriental 
Society, v.99, 1979, pp.677-679. 
Van Ess, Josef, Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra, 
translated by John Okan, Leiden, Brill, 1990. 



 
 

 History & Culture                                                                                                   تاریخ و فرهنگ
 Vol. 50, No. 1, Issue 100                                                    100پیاپی ، شمارۀ 1، شماره پنجاهمسال 

 Spring & Summer 2018                                                            111-132ص ، 1397  بستانبهار و تا
DOI: https://doi.org/10.22067/jhc.v50i1.76713 

 
 *عصر قاجار انیلباس نظام رییو تغ جادیا ندیفرآ

 مهرمند  ابیفر 
دانشگاه آزاد  ،ی)ره( شهرر ینیادگار امام خمیواحد  ،یدانشکده علوم انسان خ،یتار یدکترا یدانشجو

 رانیتهران، ا ،یاسلام
Email: pary.mand@yahoo.com 

 1 زاده یاکبر خدر  یدکتر عل
 ،یگاه آزاد اسلامدانش ،ی)ره( شهرر ینیادگار امام خمیواحد  ،یدانشکده علوم انسان خ،یگروه تار اریاستاد

 .رانیتهران، ا
Email: khedrizadeh@yahoo.com 

 چکیده
 یااوضاع آشفته ،جنگ افزار و لباس ،یآموزش ،یکه در آغاز حکومت قاجار از نظر ادار رانیا یلیقشون نامنظم ا

فنون و  زات،یجهقشون ناهمگون به ت نیا ران،یبه ا ییو غرب و آمدن افسران اروپا رانیداشت، پس از گسترش روابط ا
 انی لب اس نظام ریی و تغ جادیا ۀنحو یحاضر، مطالعه و بررس ۀمقال ید. هدف اصلید آراسته و متحول گردیلباس جد

ن سؤال پاس خ یبه ا کوشدیرو م شیپ ۀمقال ن،یاست؛ بنابرا ینظام یقوا ۀمتحول کنند دهیپد کیعنوان عصر قاجار به
س ؤال  نی در پاس خ ب ه ا اف ت ی رییتغ یچه علل و عوامل ریقاجار تحت تأث دورۀدر  رانیدهد که لباس قشون نامنظم ا

منظور ب ه رانی لب اس قش ون ن امنظم ا ه،یدر جنگ با روس رانیسخن گفت که پس از شکست ا هیفرض نیتوان از ایم
 ریی تغ فهیدر انجام وظ شتریب یسرعت و چالاک ،یتحرک، سبک ،یکپارچگی ،یتوان نظام شیارتش منظم، افزا لیتشک

 جیاس توار اس ت و نت ا یخیت ار یهاق دادهیو تطب فیاست و بر توص یخیمقاله روش تار نیدر ا قی. روش تحقافتی
همچون جنگ، ارتباطات، سفر شاهان قاجار به اروپا، ضرورت گذار از قش ون  یپژوهش دلالت بر آن دارد که عوامل

 اند.داشته انیلباس نظام رییرا در تغ ریتأث نیشتریب ران،یه اب ییو ورود افسران اروپا دیبه ارتش منظم جد یلینامنظم ا
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https://doi.org/10.22067/jhc.v50i1.76713


 100 شمارة                                   تاریخ و فرهنگ                                                                                    112

 
Process of Designing and Changing Qajar Military Uniforms 

 

Fariba Mehrmand, Ph.D. student in History, Faculty of Humanities, Yadegar Imam 

Khomeini Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

Dr. Ali Akbar Khedrizadeh (Corresponding author), Assistant Professor, Department 

of History, Faculty of Humanities, Yadegar Imam Khomeini Branch, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran. 

 

Abstract 

The irregular tribal military forces of Iran, which at the beginning of the Qajar 

era were disorganized in administrative, training, armament and uniform affairs, after 

the development of Iran-West relations and the arrival of European officers in Iran, 

were adorned with new equipment, techniques and uniforms, which completely 

transformed the troops. The main purpose of the present article is to study how the 

design and change of Qajar military uniform transformed military forces. Therefore, 

this paper attempts to answer this question “What factors did contribute to the 

change of uniform in irregular Iranian military forces during Qajar era?” In response 

to this question, one can put forth the hypothesis that following the defeat of Iran in 

the war with Russia, the uniform of irregular military forces of Iran was changed in a 

bid to establish a regular army and improve military power, integrity, mobility, style, 

speed and agility in execution of tasks. The research method adopted in this research 

is historical, which relies on the description and comparison of historical data. The 

results of the research suggest that factors such as war, communications, Qajar kings’ 

trips to the Europe, the necessity of transition from irregular tribal squads to a new 

regular army and the visits of Europeans officers from Iran have had the greatest 

impact on changing military uniforms. 
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 مقدمه

ه ارتش رویدادهای نظامی عصر قاجار و چگونگی گذار از قشون نامنظم ایلی ب ۀاتی درباراگرچه مطالع
علل و عوامل ایجاد و  ۀدربارپژوهش مستقلی  ،های این حوزه، در میان پژوهشیدهمنظم جدید به انجام رس

ی ز مس تلزم پوشاک نظامی ان ن ۀ. هرگونه مطالعه در حوزخوردچشم نمیتغییر لباس رسمی نظامیان ایران به 
ها و زمینه شدنر کشور بدون فراهم ر لباس ارتش هییتغ ،. از یک سواین علل و عوامل است ۀپژوهش دربار

یک ی از راهکاره ای  ،دیگ ر یافتد و از س وهای نظامی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اتفاق نمیضرورت
 ۀمهم برای ایجاد ارتش م نظم جدی د در ای ران تغیی ر در اونیف ورم نظامی ان ب وده اس ت؛ زی را ه م از جنب 

ته دلپ ذیر اس ت و توانمن دی ف رد پوش نده را ب ه نم ایش روانشناسی، هیبت بیرونی افرادی با ظاهری آراس 
گذارد و هم از نظر افزایش توان و کارایی نظامی نقش بسزایی دارد. ب ه عب ارت دیگ ر، نظ م و آراس تگی می

 آید. های بارز ارتش هر کشوری به شمار میلباس نظامیان یکی از ویژگی
با متحدالشکلی نداشت؛ ولی  لباسشاه فتحعلی رۀدوآقا محمدخان تا  دورۀقشون نامنظم ایلی ایران از 

ب ا لب اس  اده، س وار و توپخان هی پ هایدر دسته قشون منظمبرای ایجاد هایی آمدن افسران فرانسوی، تلاش
اما کافی و ها لازم و سودمند بود، (. این تلاش65؛ شمیم، 4/815)راوندی،  ذول داشته شدمتحدالشکل مب

در دیگر ادوار حکومتی قاجار نیز اقدامات مهمی در جهت تشکیل ارت ش جدی د و  .رسیدظر نمیمؤثر به ن
ثباتی سیاسی و فشارهای خارجی عص ر لباس متحدالشکل صورت گرفت لیکن اقدامات مزبور به سبب بی

کاره رها شد. ب ا ( نیمه136 134ها )آبراهامیان، مشروطه از جمله راهزنی ایلات و عشایر و ناامنی در جاده
اساس ی در  یتغییرات  ،ب ه عن وان وزی ر جن گ ،های حکومت قاجار، سردارسپهدر واپسین سال ،ایند جوو

نظامی ان ازنظ ر رن گ پارچ ه، رن گ  ۀ. به فرمان وی، البس ساختار نظامی و طرح لباس نظامیان پدید آورد
 (.258ذکاء، ها، همه یکنواخت و یکسان گردید )ها و رستهها، سردوشینوارها، نشان

اگرچ ه ت اکنون تحقیق اتی  ،تحقیق در موضوع مقاله فاقد برجستگی خاصی است. به بیان دیگر ۀیشینپ
که پیشتر گفت ه یده، چنانتاریخ پوشاک ایران به انجام رس ۀچگونگی تشکیل ارتش جدید و یا در زمین ۀدربار
تطبیقی  ۀاستا با مطالع. در این رخوردچشم نمیاین مقاله پژوهش مستقلی به  ۀدر موضوع مورد مطالعشد، 

ها تلاش شده است تا نشان داده شود که لباس قشون موزهآثار ها و ها، روزنامهمنابع و مآخذ تاریخی، عکس
 و تحت تأثیر چه عواملی تغییر یافته است. چگونهقاجار  دورۀنامنظم ایران در 

 
 م17 ةمروری بر دگرگونی سازمان ارتش اروپا در سد

د، سازمان ارتش تفاوت چندانی با قشون ممالك یز انقلاب صنعتی و پیدایش تمدن جددر اروپا تا قبل ا
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دان ی رن د ب ه میحی فراگیکه آموزش صحاطلاع و ناوارد را بدون اینن و امرا، افراد بییشرقی نداشت. سلاط
شده  آوریخوردند، افراد جمعا از وی شکست مییازآن که دشمن را شکست داده فرستادند و پسجنگ می
ت و یو پوشاك و سلاح و مل ن افراد نه تنها اطلاعات نظامی نداشتند، بلکه از لحاظ لباسیکردند. ارا رها می

رات بزرگ ی ک ه در اوض اع ییگر هماهنگی نداشتند. از قرن هفدهم میلادی در اثر تغیکدینژاد و زبان هم با 
حکومت و س رکوبی آث ار نظ ام  ۀبرای ادام های مقتدر و مستبداقتصادی و اجتماعی اروپا روی داد، دولت

اج مبرمی به وج ود ارت ش م نظم و دا م ی داش تند. از ای ن رو، یی خود، احتیفرمانروا ۀحوز ۀو ادار یفئودال
ت ک رده و فن ون جنگ ی را ب ه آن ان ی س ته را تح ت آم وزش و نظام ات واح دی تربیها جوان ان شادولت

صورت یکس ان و یکرن گ درآوردن د و س ربازان ه ر ص نف را ب ا ز بهیان را نیلشکر آموختند. آنان لباسمی
(. این سبک تربیت و آموزش قشون جدید با یک قرن تأخیر 4/796یکسان مجهز ساختند )راوندی،  ۀاسلح

های ج دی در جه ت برط رف س اختن ض عف قاجار به بعد تلاش دورۀدر ایران آغاز شد. بدین ترتیب از 
 لشکل در قشون نامنظم ایلی ایران صورت پذیرفت. نیروی نظامی و تهیه لباس متحدا

 
 آقا محمدخان دورةلباس قشون ایران در 

گس ترش رواب ط ای ران و غ رب در  دق( عه 1۳44  121۰قاج ار ب ر ای ران ) سلس لۀفرمانروایی  دورۀ
ن سلس له، آق ا محم دخان در م دت ی های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی بوده است. در بدو اعرصه

شاه قاجار که  (.6رفته ایران در شرق و غرب کشور را پس گرفت )نفیسی، سمتی از نواحی ازدستکوتاهی ق
های خ ارجی ب ود، کمت رین ت وجهی ب ه در مدت سلطنتش همواره در حال نبرد با مدعیان داخلی و قدرت

ان لب اس آقا محمدخان قاج ار تقریب اه هم  دورۀارتقاء کیفیت صنایع و حرف نداشت. لباس قشون ایران در 
قشون ایران در دوره زندیه بود؛ به عبارت دیگر، هنوز تا این زمان خبری از ت أثیر لب اس نظامی ان کش ورهای 

ران به مانند گذشته سرداری بلن دی ب ود یاروپایی بر قشون ایران نبود. در این دوره لباس قشون نامنظم ایلی ا
سرب را ب ه ط رف  ۀسیختند و محل باروت و کیآوای به روی آن میبستند و قمهکه روی آن کمربند پهن می

پوستی ب دون مق وا و از وس ط کردند. کلاه سربازان، کلاهبستند و تفنگ را به روی دوش حمل میراست می
 (.8۰4متر بود. شلوار، نسبتاه گشاد و مچ آن بسته بود )شمیم، یسانت 25چاك خورده و تاشده بود و طول آن 

 
 شاهفتحعلی دورةایران در لباس قشون 

(. 6ق( با وقوع رخدادهای مهم تاریخی همراه ش د )نفیس ی، 125۰ 1212شاه )دوران فرمانروایی فتحعلی
ترین این وقایع جنگ ایران و روسیه بود که راه را برای ایج اد تغیی رات در س اختار ق وای نظ امی ای ران مهم
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از تا حدود ارس توس ط دول ت روس یه، ق و تمام ماوراء قفق1218تسریع کرد. با تصرف گرجستان در سال 
رزا ی ه ا عب اس می رزا و من جنگی ق( آغاز شد. در ط ی ا1228 1218ران و روس )یهای ااول جنگ دورۀ
م گرفتن د ب ا اع زام یران و علل شکست س ربازان پ ی بردن د و تص میمقام فراهانی به نقص فنی ارتش اقا م

(. عب اس می رزا 2/5۳4د مجه ز س ازند )راون دی، ی جدل و فن ون یران را به وسایمحصل به اروپا، ارتش ا
ها را به سوی تجدد ب ردارد. البت ه بیش ترین السلطنه متوجه این نکته شده بود که ایران باید نخستین گامنایب

(. ب دین منظ ور 69۳های نظامی اروپا برخوردار س ازد )نفیس ی، کوشش او این بود که ایران را از پیشرفت
ای بین عباس میرزا و سر هارد فورد جونز منعقد شد و اولین گروه از جوانان اعیان برای هنامه دوجانبموافقت

ای ن دو  ۀت رین موض وعی ک ه درب ارانگلس تان ش دند. ظ اهراه مهم ۀکسب علم و معرفت همراه جونز روان
ه ا س آنورس وم و لب ابابا( در انگلستان مطرح شد تغییر یافتن آدابباشی و حاجی)محمدکاظم پسر نقاش

منظور تقویت قش ون و فراگ رفتن فن ونی ک ه نفری دانشجویان ایرانی بهکمی دومین گروه پنج ۀبود. به فاصل
ن اخواه گ امی در جه ت انتق ال ارتش ایران بدان نیاز داش ت ب ه انگلس تان اع زام ش دند. ای ن اق دام خواه

های ایران و روسیه و پس ارن با جنگ(. مق79 78پناهی، ایران بود )شریعت ۀورسوم اروپایی به جامعآداب
م(، دول ت فرانس ه، چه ارده افس ر و 18۰7ق/1222کنشتاین می ان ای ران و فرانس ه )از انعقاد عهدنامه فین

ز و ی م ات نظ امی در ته ران، تبریشان سه مرکز تعلئت در مدت اقامتین هیدار را به ایران اعزام کرد. ادرجه
ی آش نا س اختند )راون دی، ید اروپ ای رانی را ب ا فن ون نظ امی جدیز ال دادند و هزاران سربایاصفهان تشک

4/815 .) 
پس از اجرایی شدن اصول یک ارتش پیشرفته به سبک اروپایی در ایران، نوبت به هماهنگی در پوش ش 

که از یک سو در خوی به هایی در این خصوص صورت پذیرفت. چنانظاهری قشون ایران فرا رسید و تلاش
ماهوت نهادند تا به تولید ماهوت اقدام کنند و اس تادان م اهری  ۀالسلطنه بنای کارگاه ساخت پارچامر نایب

ماهوت به سبک فرنگی تولی د کنن د.  ۀبرای تولید این محصول تلاش زیادی کردند اما موفق نشدند که پارچ
ان وارد کرده بودن د. ه دف از این در حالی بود که برای این منظور، حتی اسباب و افزار آن را از روسیه به ایر

ساخت این پارچه آن بود که پوشش و لباس اکثر ایرانیان ازجمله اعیان و اشراف و س ربازان و چ اکران مهی ا 
رزا خ ود نی ز یم(. از سوی دیگر، عباس16جویی شود )دنبلی، آن، در واردات پارچه صرفه ۀگردد تا در نتیج

های روزان ه نیده و در تمریمتحدالشکل نظامی اروپا ی پوش باسهنانش لیمبرای غلبه کردن بر تعصبات هم
 (. همین امر سبب شد تا نظامیان ایرانی از اونیفورم جدید استقبال کنند. 2/452کس، یکرد )ساشرکت می

بندی میان قشون صورت پذیرفت ت ا از ای ن طری ق اف راد منظور ایجاد دستهگام بعدی طراحی لباس به
س ی و یا قرمز انگلینظام ماهوت آبی پیاده ز هم تشخیص داده شوند. بر این اساس لباسمافوق و زیردست ا
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ا ی ای منصبان به ترتیب پشمی و نقرهسربازان و صاحب ها ماهوت آبی انتخاب شد. نوار لباستوپچی لباس
کردند. تن می شمی قرمزرنگی بریسی، اشارپ ابریان انگلیمنصبان مانند نظامعلاوه، صاحبطلایی بود. به

گذاشتند که البت ه ب ه د و گشاد و کلاهی به رسم معمول مملکت از پوست بره بر سر مییشلوارها عموماه سف
رنگی داشت و گاه پ ری ب ه پهل وی راس ت آن (. این کلاه گلکی یا طاق سرخ1۰5آمد )بو ه، نمی ن لباسیا

گذاش تند. دو بن د ه ش لوار را در درون آن میپوش یدند و س اقچکمه مینظامیان چکمه یا نیم ۀزدند. هممی
تفن گ و از دیگ ری ب اروت و  ۀشد که از یک ی س رنیزهای چپ و راست حمایل میسفید پهن از روی شانه

شلوار  ۀرنگی از روی لیفشد و در جلو سینه دارای قلاب برنجی بود. کمربند پهن سیاهدان آویخته میساچمه
کردند و س ربازان تفن گ و س رنیزه و جای کمربند از شال سفید استفاده میشد و گاهی سربازان به بسته می

 (.242افسران شمشیرهای کج با خود داشتند )ذکاء، 
 محمدشاه دورۀلباس قشون ایران در  

ق( و قی ام آقاخ ان محلات ی 125۳ق( جن گ ه رات )1264  125۰فرمانروایی محمدش اه ) دورۀدر 
(. اف زون ب ر 6یاسی داخلی و خارجی را به وجود آورد )نفیس ی، مشکلات س ۀق( روی داد که زمین125۳)

که چهار هنگ مس تقر طوریمشکلات یاد شده ارسال تجهیزات و لباس در بین قشون کشور یکسان نبود به
های آن ان کردن د؛ ام ا س لاحدر تهران که پشتیبان قدرت سلطنت بودند مواجب و لباس مرتبی دریافت می

ت و در فارس سربازان اسلحه داشتند ولی از نظر لباس و تجهیزات دچار کمب ود وضع رضایت بخشی نداش
(. 1۳۰  129بودند و هنگ سمنان و مازندران همواره فاقد اسلحه، لب اس و تجهی زات بودن د )اس تودارت، 

اص لاحات عب اس می رزا و  ۀمحمدشاه که در پی حل مسا ل پیرامونش بود فرصت چندانی نیافت تا به ادام
هایی در جهت ایجاد تحول در لباس شاه در ارتش بپردازد اما همچون دیگر شاهان پیش از خود گامفتحعلی

شاه، ازنظر طرح و ب رش و دوخ ت آن از لب اس فتحعلی دورۀکه لباس نظامیان ایران در سپاه برداشت. چنان
فظ شد؛ اما با ان دک محمدشاه همان ترکیب ح دورۀنظامیان فرانسوی و انگلیسی الگوبرداری شده بود، در 

تغییراتی در اجزاء لباس، تلفیقی از طرح ایرانی و اروپایی پدید آمد. در خصوص عل ت تغیی رات در اج زا و 
سلطنت محمدشاه ب ه ای ران س فر ک رده  دورۀتبار که در رنگ پوشاک قشون ایران، یکی از سیاحان فرانسوی

ه ای بلن د ش رقی ب رای ایران گردید؛ زیرا لباسبود، نوشته است: متحدالشکلی اولین عامل پیشرفت ارتش 
بدون دامن، شلوارهای  ۀتنانجام کارهای نظامی مناسبت نداشتز این لباس کنار گذاشته شد و به جای آن نیم

 ۀتنمانند سربازان اروپایی بود. نیمشکل و بهها یکتنگ تا قوزک پا و پوتین چرمی معمول شد. لباس توپچی
رنگ برتن داشتند و شلوارشان از کتان آبی یا سفید بود که دم پ ای آن را در چکم ه رخهای سآبی با سردست

سیاه یا سرخ با موهای بلند به شکل ک لاه پش می ب ود. لب اس افس ران  ۀشان از پوست بربردند. کلاهفرو می
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شد و یق ه و یهای طلایی دیده متشخیص بود. روی سینه، سه ردیف تکمه با یراقمتفاوت با سربازان و قابل
کردند و چن ین ب ه نظ ر یشبیه به سرهنگان روسی نصب م یهایها نیز نواری طلایی بود. سردوشیسردست

(. گاهی امرا و فرماندهان نیز در 15۰ 149دند )فلاندن، یبالآمد که از داشتن آن راضی بوده و به خود مییم
 تغییر وضع ظاهر قشون نقش داشتند.

ر سپاه قاجار نیز تبلیغ مهمی برای پوشاک غرب ی ب ود. از آن جمل ه در قش ون حضور افسران اروپایی د
قوا، اختراع خودش بود. لب اس  ۀمحمدشاه افسری اروپایی حضور داشت که لباسش، به عنوان لباس فرماند

های یرغ ور، ش لوار های ژنرالی، چکمهوی عبارت بود از اونیفورمی نیمه انگلیسی، زردوزی شده، با پاگون
مزین به پری سفید و بلند، شمشیری منحنی و  ۀدوزی شدهای مخصوص افسری، کلاه یراقید، دستکشسف

(. در اواخر سلطنت محمدشاه تغییرات جز ی در طرح لباس انجام ش د، 176طلایی )کورف،  1مهمیزهای
کردن د. آن ان میبلند بر تن  قشون، متحدالشکل و کوتاه شد؛ ولی فرماندهان باز هم لباس که لباسنحویبه
 دورۀ(. روحانیون در 1/7۰، گذاشتند )مستوفیکلاه بر سر میپوشیدند و شالژه در مواقع سلام، جبه مییوبه

مانند دیگر رجال حکومتی در تغییر لب اس نظامی ان نق ش داش تند. حام د الگ ار در ای ن ب اره محمدشاه به
لب اس متحدالش کل  ۀادامه یافت و توجه به مس ألنویسد: تا روزگار حاجی میرزا آقاسی، اصلاح نظامی می

وضوح اروپ ایی ب ود، از مقام ات م ذهبی کس ب قشون سبب شد بار دیگر برای معمول کردن لباسی که به
 (.19۳اجازه کنند )الگار، 

 
 شاهناصرالدین دورۀلباس قشون ایران در 

ایران با استبداد سلطنت ک رد ق( در 1۳1۳ 1264ونه سال )شاه چهارمین پادشاه قاجار چهلناصرالدین
دید، یگانه راه توان ایی (. در این دوره که دولت ایران خود را در برابر تمدن جدید غرب ناتوان می1)تیموری، 

 (.7دانست )نفیسی، خواه میهای آزادیخود را دشمنی و ستیزه با رواج تمدن اروپایی و اندیشه
غییراتی در پوشاک نظامی ان ب ا رویک ردی س نتی ص ورت شاه، به تدریج تدر اوایل سلطنت ناصرالدین

برش و دوخت برای راحتی و سبکی لباس  ۀبندی اجزاء لباس، نحوگرفت؛ اما از اواسط این دوره، در ترکیب
طلبی و تمایلات افراد والامقام باعث ش د ت ا ط رح هایی صورت پذیرفت. در این میان تنوعقشون دگرگونی

بهتر، دو تصویر از لباس قشون ایران  ۀحال تغییر باشد. به همین منظور برای مقایس لباس سپاه ایران مدام در
، نظامی فرانسوی با لباسی تن گ و چس بان و در تص ویر 1و فرد نظامی فرانسوی ارا ه شده است. در تصویر 

ش ود. ای ن یقشون ایرانی با تغییرات جز ی در همان طرح، گشادتر و بلندتر با کلاه ایران ی دی ده ملباس ، 2

                                                 
 «(مهمیز»عمید، بندند )کمه میچ ةنفلزی که هنگام سواری بر پاش زاری. اب1
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ش گرفت ه 1241ق/1279تصویر توسط لو یجی مونتابونه، عکاس هیئت ایتالیایی مأمور در ای ران، در س ال 
 شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کتابخانه براونم(، 18۰۰  نظامی فرانسوی )1تصویر 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

 کاخ گلستان ۀخان  سربازان ایرانی،   آلبوم2تصویر 
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بندی افراد نظامی در جنس، رن گ لب اس، نواره ای روی لب اس و کمابیش با رتبهپوشیدن این اونیفورم 
صدارت امیرکبی ر ب رای یکس ان ک ردن لب اس،  دورۀشد. در نشان روی کلاه با تزیینات جز ی هماهنگ می

دوزی از ات ریش و دوخ تن دوزی و مفت ولو شلوار تنگ اتریشی معمول شد. در پی آن اقتباس ملیله 1کلیجه
ها را در ایران س اختند. شیر و خورشید واردشده از انگلیس برای نخستین بار مرسوم شد و سپس دکمه ۀدکم

هزار دست لب اس در ته ران و اص فهان بدوزن د. ک ار زردوزی تا برای لشکر سالی پنجاه دمقرر ش ،علاوهبه
ب ر طب ق ق رارش ب ا واگ ذار ش د و  ،«تهرانی ۀضعیف» ،منصبان به فردی به نام خورشید خانملباس صاحب

(. در 299دولت با افزایش شمار ش اگردانش، ب ه م دت پ نج س ال در انحص ار او ق رار گرف ت )آدمی ت، 
نویس د: ناص ری چن ین می دورۀخصوص تغییر طرح لباس قشون ایران توسط امیرکبیر یکی از رجال بانفوذ 

را  ر بدهند ... فرمودند لب اسییند که تغیافرمسرباز را دستورالعمل می اند. لباسستادهیدم امیرکبیر سرپا اید»
ار خ وب اس ت، البت ه لب اس از یعرض ک ردم بس شما چطور است   ۀقیم، به سلین وضع نمایخواهم امی

)س هام الدول ه بجن وردی، « مصرف فرنگی اس تهای بین ماهوتیلی بهتر از ایرانی باشد خیمنسوجات ا
وطن ی ب رای دوخ ت توس ط ام رای دولت ی و ب ا  افزون بر اجرای ط رح پوش ش قش ون، منس وجات .(46

تم ام  ب رای لب اس یهای نک و و مناس بپارچه ،حکمران کرمان و بلوچستان ،دستورالعمل نواب ناصرالدوله
کردن د س خوب مث ل م اهوت درس ت م ییار نفیبافتند و از جنس نمد کرکی پالتوهای نظامی بسافواج می

 (.2041 3/2040السلطنه، نی)ع
(، هنگ ام عب ور از 250ق که ب رای ب ار دوم رهس پار اروپ ا ش د )ذک اء، 1296شاه در سال ناصرالدین

ای از کشورهای روسیه و اتریش، مجذوب سوار نظام این دو کشور شد و از دولت اتریش خواس ت ت ا ع ده
ادی از (. مدتی بعد تعد28افسران خود را برای ایجاد قشون مشابه ارتش اتریش به ایران اعزام کند )کاظمی، 

قش ون س ربازان اتریش ی مس تقر در ته ران و در ، ۳تص ویر سربازان و افسران اتریشی وارد ایران شدند. در 
منصبان فوج جلال ی اص فهان ک ه شاه با صاحبالسلطان پسر ارشد ناصرالدینمسعود میرزا ظل، 4تصویر 

خور بالاتن ه و ان و درز دکم هآن  ۀش لوار راس تش وند. همگی لباس نظامیان اتریشی بر تن دارن د، دی ده می
شده و های نواردوزی شده، حاکی از آن است که طرح لباس کاملاه از لباس نظامیان اتریشی اقتباسسردست

 ند.دارفقط در تزیینات با هم اختلاف 
 

                                                 
 و کمرش نسبتاً تنگ و چسبان با زیرر بللری   دیرسدامن آن تا روی ران میاز لباده و سرداری که  ترکوتاهولی تنة بلند نیم :(شاپکین) . کُلیجه1

کردنرد و برا یرران آن را    یماز جنس ماهوت یا برک یا مخمل سرخ یا عنابی درست  . کلیجه راکردیمرا آسان  هادستدار که حرکت شکاف
 .(114ر113کمپانی، ) آراستندیم
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   سربازان اتریشی، سایت کافه تاریخ۳یروتص
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افسران با لباس نظامیان اتریشیالسلطان و   مسعود میرزا ظل4تصویر
های زیب ا و همچنین هنگام گذشتن از قفقاز و روسیه، مجذوب سپاهیان قزاق و اونیفورمشاه ناصرالدین

ن ش اه یهای روس م ورد تحس چرکزی بلند قزاق دند لباسیها که دروس(. 250ها شد )ذکاء، درخشان آن
، 1(. فوری ه118ل کردن د )س پهر، یران تحص ی ق زاق در اگاد یك بریس یواقع شده، موافقت وی را برای تأس

سد ک ه از ینولباس پوشیدن نظامیان در هنگام حضور در دربار می ۀشاه، نیز از شیوپزشک دربار ناصرالدین

                                                 
1. Jean-Baptiste Feurier  
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ن ک لاه از پوس ت ی توان ش ناخت. اشان میان را به سهولت از کلاهیرتبه، نظامندگان عالییان و نمایمیان اع
ای ش کل اس ت. تر و استوانهن تفاوت که کلاه نظامی کوتاهیماند، با اان مییرانیکلاه ملی ا است و به 1بخارا

ای از م اهوت تن همنص بان، نیمسازند. صاحبها را مخروطی و بلندتر میر کلاهیاین در حالی است که سا
ش ان تنهنیم ۀق یش ب ر رس م ات ریا بهیه روی دوش یا به سبك نظام روسیشان ره بر تن دارند و درجاتیآبی ت

نظامی ان، ب ا ش رایط خ اص در دس تگاه حف اظتی و  ۀترین رس تج ذاب(. 1۰2ه، ی شده است )فور دوخته
این گارد وی ژه لباس ی کوت اه، از الگ وی لب اس س ربازان  ۀتشریفاتی در خدمت ملکه مهد علیا بودند. جام

زبر گلو تا پ ا ین، کم ر تن گ ب ا چ اک  در  هایی ازکیپ با دکمه ۀمانندی با یق2تگ  فرانسوی و انگلیسی ردن
پوس ت ش کیل، شده بود که با آن شلوار پاچه تنگ به همراه کلاهپشت لباس، یراق و پاگون )سردوشی( تهیه

پوش یدند )ش هری، با غلاف مرص ع می یمیخ طلا، بند شمشیر زرکوب و شمشیرهایچکمه، کمربند با گل
ناصری کلاه بود که  دورۀالبسه داده شد و یکی از این اجزاء مهم در های تغییراتی در تکه دریجت(. به2/498

پوست بخارا در طی سال سه یا خرید کلاه یآن، برازود شدن پوستی، خراب و فرسودهبه دلیل تغییر فرم کلاه
ک لاه کاس ته و در س اختن آن، از  یشد. با فرمان شاه از بلن دچهار بار مبالغ هنگفتی از مملکت خارج می

های رس  می مق ررات و دس  تورهایی درج ش  د ک ه ن  د و در روزنام هدک ار بر های داخلی بهوس ت برهپ
هیچ گذشتی ببرند؛ اما با مق اومت منظم اضافه کلاه عابران بی یهای گماشته شده در معابر از بلن دپاسبان

ش ان مص ادره ند که اموالو متشکل از طرف صدراعظم و وزرا، فرم ان او خنثی شد و حتی مردم حاضر بود
ها و انگلیس یان هایی بر ضد ترکمانان، افغانتنها در این اواخر که لشکرکشی د.شان کوتاه نشوکلاه؛ اما شود

اف زون ب ر  (.104 پ ولاك،نظامیان برگزیده شد ) یبرا« کلاه نظامی»صورت گرفت، کلاه کوتاهی موسوم به 
شاه تغییراتی پدید آمد. لباس قشون در موارد عادی ناصرالدین های قشون ایران در عصرکلاه، در سایر لباس

ت ی ه ا حکاا زرد بود ک ه از ص نف آنیا آبی ید یا سفیعربی و شلوار تنگ بامغزی قرمز قهید با سرداری یبا
دی هم به جلو کلاه نصب یر و خورشیتنه شد و نشان شها مبدل به نیمکرد. در موارد رسمی، سرداری آنمی
ش د، کلی از نقره ب ود و ه ر ق در ب ر رتب ه اف زوده میترین درجات نظامی بهن نشان در پایینید و اکردنمی

ن نشان کلاه را افسران در موارد عادی هم ب ه یق ا1۳۰4گشت. بعدها در حدود قطعات آن به طلا مبدل می
ها از ث کلاه هم با غیرنظامییز حن در زمانی بود که کلاه از سر تا ته یک اندازه و کوتاه شد تا ایکار بردند و ا

های نظ امی ه م خان مشیرالدوله )سپهسالار( در نش اننظر درجات نظامی فرق داشته باشند. میرزا حسین
د و امیر توم انی را در وس ط ین سفیپی اول در وسط سرخ و طرفیل سرتیاصلاحاتی به عمل آورد؛ رنگ حما

ر و یای به اسم نشان شدرجهفرانسه نشان پنج« ون دنریلژ»ن سرخ مقرر داشت. از روی نشان یسبز و در طرف
ل سبز بود؛ اما نشان اقدس و قدس ب ه ح ال خ ود ب اقی مان د ید برقرار کرد که درجه اول آن با حمایخورش

                                                 
 . ماوراءالنهر استدر  بخاراشهر  ظورمن .1
 .«(ردنگت»از بالاپوش معمولی )دهخدا،  ترتر و عریض. ردِنَگرتُ قسمی جامة مردانه مانند پالتو، طویل2
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ه ای نویسد: کلاه آنان به شکل کلاهها میتغییرات لباس ژاندارم ۀالسلطنه نیز دربار(. عین1/118، )مستوفی
وی همچن ین در  (.4/2891ش د )هم و، رانی تهیه مییهای او کلاه آبی بود و از پارچه اتریش و رنگ لباس

س و دی ب ه  1المارس نیش کلنل هارال د اوس یان 129۰نویسد: در سال توصیف لباس این دسته امنیتی می
ها ك ماه قبل ک لاه ژان دارمیکردند ... تا ران را اداره مییمنصب سو دی ژاندارمری اصاحب همراه چهل نفر

آنها مخلوطی از سو دی و طرح نظام اتریشی ب ود. ب ه س بب  ر فرم لباسیسی بود. پالتو و سایکاسکت انگل
نه به قطر و قواره ک لاه د، اما یهای مردم، وزارت داخله حکم به تغییر کلاه داد. کلاه از پوست بره سفسرزنش

در س ال (. پس از گذشت یک سال 5/۳819های ایرانی بود )همو، کلاه ۀاندازف و نازك بهیها، بلکه نظقزاق
ای نام ههای پلیس تغییراتی دیگر داد و حت ی آییندر وضع لباس افسران و آژان 2وستداهلگوستاو ش 1291

ش کل ب ود. درج ات از سرهنگی و کلیه افس ران یک ۀدرج کل نظمیه باهم برای آن تنظیم کرد. لباس ر یس
تنه و ش لوار س واری ب ود و روی ب ازوی شد. لباس آژان پلیس نیمروی یراق سردست و سردوشی معلوم می

 ۳با دو رج نوار و آژان درجه  2با سه رج نوار، آژان درجه  1آژان درجه  :شده بودراست درجات وی مشخص
پوستی که نشان فنوج ش یر و خورش ید ب ود )س یفی قم ی تفرش ی، ران و افراد کلاهك رج نوار. کلاه افسیبا 

ای از افس ران ایران ی ب ا به همراه عده ،ر یس سو دی تشکیلات نظمیه ایران ،وستداهل 5تصویر در (. 296
ه ای درس س ربازان ایران ی در یک ی از کلاس 6و در تصویر شوند سو دی و اتریشی دیده میلباس ترکیبی 

پوس تی و لباس ترکیب ی س و دی و کلاه خورندچشم مینظمیه در دوران سرپرستی مأموران سو دی به  ۀدارا
 دارند. ایرانی با نشان فنوج شیر و خورشید به تن 

 
 
  

       
 
 
 
 
 

   وستداهل سو دی5تصویر 

                                                 
1. Harald Ossian Hialmarson 

2. Gustav Westdahl 
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                     سربازان ایرانی  و افسران ایرانی                           6تصویر 
 

 مظفرالدین شاه دورةلباس قشون ایران در 

(. 7ق( ای ران ب ه راه زوال رف ت )نفیس ی، 1۳24  1۳1۳ساله سلطنت مظفرال دین ش اه )یازده دورۀدر 
اطلاع ی از اوض اع های پیاپی او ب ه اروپ ا ب رای معالج ه و بیضعف و بیماری مظفرالدین شاه و مسافرت

ور در زمان او با سرعت بیش تری ب ه پرتگ اه ن ابودی و انحط ای نزدی ک ش ود. مملکت سبب گردید تا کش
بنابراین، ارتش نیز در زمان سلطنت این پادش اه مانن د دیگ ر ش ئون و ام ور مملکت ی ق وس نزول ی پیم ود 

تنها نیروی منظم موجود در این دوره همان بریگارد )تیپ( قزاق بود ک ه ب ه هم ت افس ران  (.۳4کاظمی، )
داد و دارای لباس منظم و متحدالشکل و آموزش خوب بود و از حق وق ان به کار خود ادامه میروس همچن

های نظ امی در ه ای متحدالش کل دس ته(. هن ری باین در از لباس۳7)هم و،  ک رددا می نیز اس تفاده می
ش لوارهای  بالاتنه به رنگ سبز متمایل به آبی ب ا»آور این دوره تعجب کرده و آورده است: های شگفترنگ

های خارج از اندازه است، های بسیار و سردوشیبندیدوزی و علاقهنارنجی، مزین به نوارهای بنفش، یراق
 (449)بایندر، « ها را به نمایش گذاشته استهای نظامی اروپاییتقلیدی ناشیانه از لباس

 
 شاهمحمدعلی دورةلباس قشون ایران در 

کش  مکش و زد و خ  ورد می  ان هواخواه  ان  دورۀق( 1۳27   1۳25ش  اه )فرم  انروایی محمدعلی دورۀ
ه ا ب ود، ب ه شاه از نظر سیاسی متمایل ب ه روس(. محمدعلی6حکومت مشروطه و درباریان بود )نفیسی، 
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همین دلیل بریگارد قزاق رونق بیشتری یافت و بر چهار ف وج )هن گ( س وار آن، ی ک گ ردان پی اده و ی ک 
( در این دوره آشفتگی لباس نظامیان همچنان برقرار بود ت ا 37د )کاظمی، آموزشگاه نظامی نیز اضافه گردی

 ۀها، اختیار قشون را به دست گرفتند و مسلم بود که لباس س پاهیان را از الگ وی البس که بار دیگر روساین
رضاخان میرپنج و کاپیت ان م ارکوف در ب ین  7(ز در تصویر 2/504دهند )شهری، نظامیان خود ترتیب می

اتفاق مرک زی ق وای ق زاق ب ه ۀ، پالکونی ک لی اخوف فرمان د 8و تص ویر  خانهفسران ایرانی و روسی قزاقا
وض ع پوش ش افس ران و س ربازان ق زاق ایران ی و شوند. مشاهده میوزیرمختار روسیه با همسرش در ایران 

شی بلند تا وس ط س اق پ ا، ای ایستاده، روی این بلوز بالاپوزیرین دارای یقه ۀکسان بود. جامیروسی تماماه 
ش د و خنج ری در ه م محک م میوسیله کمربندی رویهفت که دو بر آن بههای بلند و گشاد، با یقهآستین

افس ران و پیادگ ان  ۀشد. جامگرفت. دمپای شلوار تا زانو درون چکمه گذاشته میوسط جلو کمربند قرار می
 .شدصب سردوشی مشخص میافسران با ن ۀقزاق یکی بود، با این تفاوت که رتب

      
                             

 
 
 

 7تصویر                                                                                                              
    
 
 

   
 
 
 

 8تصویر                                                                    
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 ۀجل و س ین د ب اپیراهنی کوتاه بو . این لباسها باب شدپس از اندک زمانی طرح جدیدی از لباس قزاق
پوس تی و کمربن د فه( و چکمه، با کلاهیخور  سمت چپ  شانه و شلوار )نیم گالدار، چاک  دکمهلبه ۀبسته، یق

 ۀب ها، لدر پارچه، دوخت، زی ور سرآس تین باریک و دو چاک کوچک در پهلوها، با تغییر و تبدیلی مختصر
، ب ا 9در تص ویر (. 2/504)ش هری، ف اوت ب ود تناسب مناصب بالا و پستی مق ام متها بهدامن و دور یقه

 یق وا ۀفرمان د یالله زاهدپ فضلیدیگر قزاق قفقازی، در مقایسه با لباس سرت ۀبررسی جز یات لباس نمون
نظامیان اواخر دوره قاجار  ۀثیرپذیری طرح لباس قزاق قفقازی بر البسبریم که تأپی می 1۰فارس در تصویر 

پوست )کلاه ملی( ب ر تماماه اجرا شده است؛ با این تفاوت که افسر قفقازی کلاه کاسکت و افسر ایرانی کلاه
 سردارند و پیراهن افسر ایرانی بلندتر از پیراهن افسر روسی است.

                                                
                

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

   افسر ایرانی1۰تصویر                      قزاق قفقازی                            9تصویر                
ش اه ک ه دو نوعی پوشش سر شش تن از نگاهبان ان قدبلن د محمدعلینویس آلمانی نیز بهیک سفرنامه

د ک ه خودهای پروسی با نوک تی ز ب وکلاهده است. این پوشش اند، اشاره کرتاده بودهها خبردار ایسطرف پله
 (.212)گروته،  شدده میهای سفر فرنگ شمریکی دیگر از سوغات

 
 احمدشاه دورةلباس قشون ایران در 

شاه به سلطنت رس ید و در ربی ع سالگی پس از خلع محمدعلی 12ق در سن 1۳27احمدشاه در سال 
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ترین ادوار ترین و خطرناک(. این دوره را باید یکی از بحرانی4ق از سلطنت برکنار شد )مکی، 1۳44 یالثان
چیز تاریخ ایران دانست، زیرا در این دوره، استقلال کشور متزلزل شد. دورانی متلاطم و پرآش وب ک ه هم ه

شبحی در سراسر کشور ب ه زمان سوخت و نابود شد بنابراین، از ارتش جز نامی و از نیروهای مسلح جز هم
ها همچنان مشابه قزاقان روسی بود )همان، ص (. در این عصر نیز لباس قزاق۳9جای نمانده بود )کاظمی، 

تهیه شد. همچنان  یسیپلیس جنوب لباس نظامیان ایرانی کاملاه شبیه به لباس افسران انگل ۀ(؛ اما در رست41
های روی ک لاه و لب اس متناس ب ه و ملحقاتی نظی ر نش انخورد، تنها در کلابه چشم می 11که در تصویر 

 بافرهنگ بومی ایرانی تفاوت وجود داشت. 
 

                   
 
 
 
 
 
 
  

 یسیافسران انگل یس جنوب به فرماندهیپل یروهایاز ن ی  جمع11تصویر
 

ش ش نظامی ان توان پی برد که در مدت پادشاهی شاهان قاجار ط رح پوشده میبا توجه به مطالب گفته
قش ون ای ران ت ا قب ل از س ال مدام در حال تغییر بود و از وحدت و انسجام مس تمر برخ وردار نب ود؛ زی را 

ظر سازمان اداری و فرماندهی، آموزش، اسلحه و لباس در وض ع ش و تشکیل ارتش نوین، هنوز از ن1۳۰۰
قاجار، سردارسپه اولین گام را برای اصلاح قشون رنگارنگ برداشت  دورۀبردند. در اواخر ای به سر میآشفته

(. سپس بنا به فکر و ابداع 1۰۰قشون کوشید )ستاد بزرگ ارتشتاران،  ۀو اسلح و در یکنواخت کردن آموزش
نظامی ان آن را  ۀای که همارسپه، لباس نظام جدیدی برای افراد ارتش در نظر گرفته شد؛ به گونهشخص سرد

ق دری باابه ت و ج اذب ب ود ک ه خ ود احمدش اه و در برکرده و اتحاد شکل حاصل کردند. ای ن لب اس به
را زده بودن د  سرهنگی برای خود قرار داده و سردوشی آن ۀمحمدحسن میرزا ولیعهد نیز آن را پوشیده و درج

 (؛ 69-68)قدیمی، 
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ه ا را نی ز متحدالش کل که رضاخان میرپنج به سمت وزیر جنگ رسید، لباس آژان همه، هنگامینیبا ا
ک ل  ۀکه در روزنام ه اطلاع ات اعلان ی در ب اب یکن واختی ط رح و رن گ لب اس از ط رف ادارکرد. چنان

ها لباس جدید آژان»د و در آن چنین آمده بود: الله زاهدی صادر شتشکیلات نظمیه به امضای سرتیپ فضل
تنه و شده، لباس مزبور نیمها دارای دو لبه است که به طرز قشنگی تهیهرنگ و دارای نوار زرد، کلاه آنطوسی

ها در تم ام نق ای مملک ت تهی ه آژان ۀشلوار با مچ پیچ هست. دستور داده شده است از همین فرم برای کلی
 ۀای تصویب کرد ک ه هم ش مجلس لایحه1۳۰1بهمن  29(. سرانجام در 168طلاعات، )روزنامه ا« کنند

کارکنان خدمات شهری، اعضای کابینه و نمایندگان مجل س را مل زم ب ه پوش یدن دوخ ت ای ران در ط ول 
ش بنا بر حکم وزیر جنگ، س ردار س په، پرس نل 1۳۰2کرد. این دستورالعمل در اول میزان ساعات کار می

 (. 179دوست، یز دربرگرفت )رنجنظامی را ن
ت وان ب ه ش رح ذی ل در مجموع، فرآیند ایجاد و تغییر لباس قشون عصر قاج ار در ادوار مختل ف را می

 خلاصه کرد:
زند  دورۀآقامحمدخان به علت تداوم فعالیت قشون نامنظم ایلی، طرح لباس قشون همانند  دورۀدر  .1

های معمولی که راه رفتن و سوارکاری را برای نظامیان دچار کفش بود. قشون ایلی ایران با همان لباس بلند و
 پرداخت.کرد، به نبرد میمشکل می

ه ای آمده از شکس ت در جن گ ب ا روس یه، لباسدس تشاه با تجربیات بهسلطنت فتحعلی دورۀ .2
اعم ال  روح و گوناگون قشون نامنظم ایلی ازلحاظ جنس، رنگ و طرح متحول شد؛ تا آن جا که تغییراتبی

 شده در برش و دوخت نیز تا حدودی بر نظم ظاهری قشون ایران مؤثر واقع شد.
شاه در تحول پوشاک قشون تلاش کرد، اما با مقاومت مخالفان گری زان محمدشاه همانند فتحعلی .۳

 پیشین اکتفا کرد. دورۀاز تغییرات مواجه شد و به همین سبب به طرح لباس 
س لطنت ش اه ب ه  ۀی لباس قشون در ابتدا تدریجی بود؛ ام ا در میان شاه دگرگونناصرالدین دورۀدر  .4

سبب پیوندهای نزدیک وی با اروپاییان دگرگونی در لباس قشون سرعت گرفت؛ تا جایی ک ه ش اه و امی ران 
ای بود که بیشترین تغییرات اعمال ش ده در دادند. این آزادی به گونهراحتی در طرح لباس سپاهیان نظر میبه

 سلسله قاجار، در این دوره احساس شد.پوشاک 
زیادی که به هنر و هنرمن دان  ۀشاه، به سبب علاقشاه و ناصرالدینن شاه همچون فتحعلییمظفرالد .5

لب اس نظامی ان، هم ان  ۀبه وجود آورد؛ ام ا در زمین  ی  هنر یداشت، فضایی مستقل برای تحولات فرهنگ
 در تزیینات مورد استفاده قرار داد.ناصری را با اندک تغییراتی  دورۀلباس قزاقان 
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رو، های سیاسی داخلی و خارجی گذشت. ازاینشاه به کشمکشسلطنت محمدعلی دورۀسرتاسر  .6
اهمی ت ب ه نظ ر جایگاه هنر و هنرمندان متزلزل بود و سفارش ب رای اج رای تغیی رات در لب اس قش ون کم

 رسید.می
سفرهای پیاپی احمدشاه به بیشتری یافت.  ۀی غلببر عناصر ایران یاحمدشاه، عناصر اروپا  دورۀدر  .7

بر لب اس ایران ی  ،های کارکنان دولت و مردمدر دوخت لباس ،همهنیباا .اروپا، وی را کاملاه غربی کرده بود
کید  شد. در این میان، سردارسپه، وزیر جنگ، با اختیاراتی که به دست آورد، وحدت لباس را با ارت ش میتأ

بندی مناصب، ظ اهری آراس ته و ش کیل نظامیان ایران، با رعایت سلسله مراتب و رده نو درآمیخت و ظاهر
 پیدا کرد.

 
 نتیجه

های استعماری کشورهای انگلستان و روس یه ب ود. در جنگ و رقابت ۀایران عصر قاجار، همواره صحن
م ایل ی ب ه ارت ش این دوره پوشاک قشون ایران به سبب ضرورت افزایش توان نظامی و گذار از قشون ن امنظ

ران را یمیرزا، قشون اجدید، دستخوش تغییر گردید. پس از شکست ایران در جنگ با روسیه، ولیعهد، عباس
نیروی نظامی ایران در این دوره همچون گذشته یکسان و یکرنگ مجهز کرد.  د و لباسیل و فنون جدیبه وسا

ه ای لازم ب ا با ابزار و تجهیزات ساده و ب دون آموزشایلی تشکیل شده بود که  نظامسواره و پیاده ۀاز دودست
س وم ق رن  ۀپرداخت. با تحولاتی که در ده های عادی و الوان مختلف به نبرد با دشمنان خارجی میلباس

ق در انتظام بخشیدن به قوای نظامی انجام گرفت، موضوع یونیفرم سپاهیان قاجار به یکی از موض وعات 1۳
مندی از قش ونی م نظم ب ا ظ اهری ران تبدیل شد؛ زیرا در آن زمان بهرهینظامی ا فرآیند تحولاتدر  یاساس

داش ت. نخس تین گ ام ب رای  ای رانآراسته و همگون نشان از صلابت، اقتدار و استحکام تشکیلات نظ امی 
سازی ظاهر سپاه ایران، استفاده از طرح پوشاک نظامیان فرانسوی و انگلیس ی تشکیل ارتش مدرن و یکسان

شاه تنها تفاوت لباس نظامیان ایران با لباس نظامیان اروپایی، کلاهی به س بک ایران ی فتحعلی دورۀد. در بو
قشون ایران به وجود آمد و لباس نظامیان، کوتاه  بود. در اواخر سلطنت محمدشاه تغییرات جز ی در پوشاک

از لباس نظامیان اتریشی ب ه  یعناصر شاه با اصلاحات نظامی امیرکبیر،ناصرالدین دورۀو یکسان گردید. در 
ص دارت  دورۀهای داخلی استفاده شد. علاوه ب ر آن، در لباس قشون ایران افزوده و در دوخت آن، از پارچه

شاه در سفر دومش به ل فرماندهان سپاه ایران تغییر یافت. ناصرالدینیخان سپهسالار، رنگ حمامیرزا حسین
لباس سواره نظام دو کشور روسیه و اتریش قرار گرفت و دس تور داد ت ا ق(، تحت تأثیر نظم و 1296فرنگ )
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ها های سپاهیان روس استفاده شود. با تشکیل ژاندارمری، لباس ف رم ژان دارماونیفورم ۀدر سپاه ایران از نمون
دوزی سردس ت و ترکیبی از پوشش نظامیان سو دی و اتریشی ب ود. درج ات اف راد امنی ه نی ز از روی ی راق

قاج ار همچ ون  دورۀمظفرالدین ش اه ت ا پای ان  دورۀشد. لباس نظامیان ایران از دوشی آنان مشخص میسر
های ویژه روس یه و س و د ب ود، ل یکن ب ه دلی ل آش فتگیگذشته متأثر از لباس ارتش کشورهای اروپایی به

 سیاسی پس از مشروطه توجه چندانی به این موضوع نشد.
طورکلی لب اس نیروه ای ای دس تخوش تغییرات ی ش د، ب هدر هر دورهقاجار  دورۀاگرچه پوشش قشون 

نظامی ایران تلفیقی از لباس ارتش کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، انگلیس، روسیه، اتریش و سو د بود ک ه 
 . بودهای سنتی( با فرهنگ بومی و سنتی ایران آمیخته دوزیها و سوزندر تزیینات )نشان

 خلاصه کرد:توان در جدول تطبیقی زیر میحاصل پژوهش حاضر را 
 

 اجزاء، جنس، رنگ و تزیینات طرح لباس دوره

متر، یسانت 25پوستی از وسط چاك خورده و تاشده با ارتفاع سرداری بلند، کلاه ایرانی آقا محمدخان

 شلوار نسبتاه گشاد و مچ آن بسته، کمربند پهن.

 فتحعلی

 شاه

 

 فرانسوی-

 انگلیسی-

 

لباس  ،ها از ماهوت آبیتوپچی لباس ،ا قرمزینظام از ماهوت آبی ادهپی لباس

 .سیان انگلیشمی قرمزرنگ مانند نظامیمنصبان: اشارپ ابرصاحب

د و گشاد و پرچین جمع شده در ناحیه قوزک پا، کلاه از یشلوار عموماه سف -

پهن چپ دو بند سفید پوست بره سیاه بسیار بلند )ایرانی(، چکمه یا نیم چکمه. 

رنگ و گاه ها، جلو سینه دارای قلاب برنجی، کمربند پهن سیاهو راست روی شانه

 سفید.کمربندی شال

 انگلیسی- محمدشاه

 روسی-

ها: لباس توپچی ،بدون دامن، شلوار تنگ تا قوزک پا، پوتین چرمی ۀتننیم

از  رنگ، شلوار کتان آبی یا سفید، کلاهآبی با سردست سرخ ۀتنشکل، نیمیک

 پوست بره سیاه یا سرخ با موهای بلند.

ها نیز های طلایی، یقه و سردستلباس افسران: روی سینه سه ردیف دکمه با یراق

 نواری طلایی و با سردوشی.
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 اجزاء، جنس، رنگ و تزیینات طرح لباس دوره

 مظفرالدین شاه

 

بالاتنه به رنگ سبز متمایل به آبی، شلوارهای نارنجی مزین به نوارهای بنفش،  روسی-

های بسیار و دوزی و علاقه بندیهای نظامی اروپاییان، یراقتقلیدی ناشیانه از لباس

 های بزرگ.سردوشی

 روسی- محمدعلی شاه.

 

 

قزاقی، از پیراهن مانندی کوتاه، جلو سینه بسته با دو چاک کوچک در پهلوها،  ۀتننیم

فه(، چکمه، یدار، چاک  دکمه خور  سمت چپ  شانه، شلوار )نیم گالیقه لبه

ها، لب دامن و خودهای پروسی، کمربند باریک، زیور سرآستینپوستی و یا کلاهکلاه

 .ها متناسب با مناصب افراددور یقه

 احمدشاه

 

 ایرانی-

 روسی-

 انگلیسی-

لباس پلیس جنوب: لباس آنان  لباس نظامیان همچنان مشابه قزاقان روسی بود،

بود، کلاه با نشان شیر و خورشید، اتحاد شکل  یسیکاملاه شبیه به لباس افسران انگل

 رنگ و دارای نوار زرد با کلاهها: طوسیلباس فرم آژان لباس ارتش توسط سردارسپه

 داشتن سلاح کمری.تنه، شلوار، حمایل برای نگهدولبه، لباس نیم

 اجزاء، جنس، رنگ و تزیینات طرح لباس دوره

 ایرانی- شاهناصرالدین

 اتریشی-

های بلند و گشاد، دار، آستینکمر چین ،بالاتنه ساده، یرانیکلاه ملی ا اوایل سلطنت:

 ۀهای چرمی با پنجشده، شلوار راسته، کفشاز جنس ماهوت، لبه آستین نواردوزی

شیر و خورشید وارداتی از  ۀدوزی و مفتول دوزی از اتریش، دکمگرد، اقتباس ملیله

 انگلیس.

 روسی- 

 فرانسوی-

 انگلیسی-

 سو دی-

های سرخ یا سفید یا سیاه، قزاقان روس، جامه اواسط سلطنت: الگوبرداری از لباس

میخ طلا، بند شمشیر زرکوب برای پوستی، یراق و سردوشی، کمربند با گلکلاه

 منصبان.صاحب

قه کیپ، یمحافظان مهد علیا: الگوبرداری از لباس فرانسوی و انگلیسی، کمر تنگ و 

 پوست، چکمه.تنگ، کلاهچاک  در پشت لباس، شلوار پاچه

ا زرد و در یا آبی ید یا سفیعربی، شلوار تنگ بامغزی قرمز قهید عادی: سرداری موار

 د به جلو کلاه.یر و خورشیتنه شد و نصب نشان شموارد رسمی: سرداری مبدل به نیم

 رانی.یپوست ادار سو دی با کلاهپالتو بلند چاك

 ت.تنه و شلوار سواری، با درجات روی بازوی راسلباس آژان پلیس: نیم
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، خ رداد و تی ر 26، شیخیهای تاریبررس، یاحسان اشراق ترجمۀ، «رانیارتش ا ۀدربار یگزارش»استودارت، چارلز، 
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 ش.1۳7۰تهران، 
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 چکیده

آورده شردند و  رانیرو بره ا ریاز مررد  آنجرا اسر یدر ارمنستان و گرجستان، شمار فراوان یبا غزوات شاهان صفو
از  ،ی. قَرَچَقراافتنردیدسر   یریوالا گراهیبره جا یو اقتصراد یاجتمرا  ،یرر نارامیاسریس از آنان در ساختار یبرخ

. هرد  پرهوهش حا،رر، شناسراندن دندیرسر هیصفو دورۀوالا در  یابه همراه فرزندانش به مرتبه شان،یا نینامدارتر
جهرش  ۀبودند و نحرو یسانبرخاس  و فرزندان و نوادگان او چه ک یگاهیاو از چه پا نکهیو خاندان اوس . ا یقرچقا

 دیرانجا  دادند؟ در پاسرخ با یجامعه چگونه بود و چه اقدامات یهاهیلا نیسطح به بالاتر نیترنییها از پاآن یاجتما 
و برا  عیدر دربار و گررو  بره اسرلا  و تشر میآورده شد، پس از تعل رانیبه ا یکه در شمار غلامان ارمن یگف  قرچقا

 کیمهم و استراته ال یو حکوم  بر دو ا رانیا یبه شاه، خود را تا مقا  سپهسالار یرسپردگو س یستگینشان دادن شا
قرن بعد از او بر مشهد حکوم  کردند.  میدو ، ن یقرچقا ا ،. فرزند او منوچهر و نوهدیو خراسان بالا کش جانیآذربا

حرر  حرررت   یرماننرد تول یمناصرب ،یهنرر آثار دیکه  لاوه بر تول دندیاز کمال رس یادرجه افراد خاندان به گرید
د، بره یآنان به ثمر رس  یکه با حما یانیشا یو هنر یدر دو نسل بر  هده داشتند. اقدامات فرهنگ زیمعصومه )ع( را ن

 شد. لیخراسان تبد یمکتب هنر یبرا یانیبن
 

 .مکتب خراسان خان،یغلامان خاصه، قَرَچَقا ان،یصفو: هاکلیدواژه

                                                 
 .22/02/1398: ینها بیتصو خی؛ تار26/07/1397وصول:  خیتار*. 
 . نویسنده مسئول 1
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The Roles and Actions of Qarachaghay Khan and His Family During the 

Safavid Period 
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Abstract 

A score of people were captured and brought to Iran in the wake of the battles of the 

Safavid kings in Armenia and Georgia, some of whom managed to gain senior 

positions in the political, military, social and economic structure of Iran. One of the 

most renown figures is Qarachaghay, who along with his descendants were promoted 

to higher ranks during the Safavid period. The goal of the present research is to 

introduce Qarachaghay and his family, discuss the process of his rise to power along 

with his progenies, describe the way they climbed the social latter from the lowest to 

the highest levels of society and the measures they took. In this regard, it should be 

noted that Qarachaghay, who was brought to Iran as an Armenian slave, was 

educated in the Safavid court after converting to Islam and the Shia. By 

demonstrating his competence and allegiance to the Shah, he was promoted to 

positions as high as the generalissimo of Iran and the ruler of two important and 

strategic states of that time, Azerbaijan and Khorasan. His son Manouchehr and his 

grandson, Qarachaghay II, ruled over the city of Mashhad half a century later. Other 

members of his family came to the forefront of perfection, producing prominent 

artistic works in addition to holding positions such as the custodian of the Shrine of 

Hazrat Masoumeh (AS) for two generations. The cultural and artistic achievements 

were gained with thanks to their support laid the foundation for the establishment of 

Khorasan art school. 
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 مقدمه

تصرو   ۀهای مهم ایران بعد از اسلا ، با محور اندیش نوان یکی از سلسلهق( به1135ر907)صفویان 
شران، حکومر  نرواحی ها کره بره پراد خردماتسیاسی شدند. قزلبا  ۀها وارد  رصو حمای  قزلبا 

ق(، برا توجره بره خردسرالی 930مختلف و مناصب مهم را دریاف  کردنرد، بعرد از مررس اسرما یل اول )
طلبی که به اختلافات سیاسی و ناامی شردیدی میران آنران ، قدرت خود را افزایش دادند. قدرتطهماسب

انجامید، ناا  نوپای صفوی را به مخاطره انداخ . شاه  باد با درک خطر در صردد کراهش قردرت آنران 
مطیرع شرخا او  قفقاز به ایرران آورده شرده و تنهرا ۀبرآمد و با تکیه بر غلامانی که طی سالیان دراز از ناحی

طهماسب بره او  ها مقابله کرد. ورود این غلامان از زمان جنید و حیدر آغاز شد و در زمان شاهبودند با آن
های سیاسی آنان با یکدیگر، آنان را به ها و جلوگیری از رقاب قزلبا  ۀرسید؛ زیرا او برای رها شدن از توطئ

قاز و گرجستان واداش  و شمار زیادی از مردمان آنجا را به انجا  غزا و کسب غنائم از حملات متعدد به قف
کرم ایرن غلامران بره اسارت درآورد. او برای استفاده از این اسیران به تربی  آنران در دربرار پرداخر . کرم

های ژرفی در ساختار سیاسری، ایران دگرگونی ۀتجارت، امور ناامی و درباری راه یافتند. ورود آنان به جامع
داری، اجتما ی، اقتصادی و فرهنگی پدید آورد. طهماسب  لاوه برر تربیر  ایرن غلامران، رسرم ناامی، ا

تعلیم و تربی  شاهزادگان را همراه اولاد ذکور سران مملک  در دربار مرسو  کرد. در نتیجه، نیروی زبرده و 
هرا بررای قزلبا توانس  جرایگزین مناسربی صورت نامحسود در دربار ظهور کرد که میای بهیافتهتعلیم

دانسرتند و رقیبری بررای باشد. شاه  باد، این نیرو را ر که برتری خود را مدیون شاه و نه از شمشیر خرود می
 (. 132کار گرف  و بسیاری از مناصب مهم ناامی و اداری را به آنان واگذاش  )فلور، حکوم  نبودند ر به

او و خانردانش  ۀخان بود. از آنجا که دربرارذار قرچقاییکی از این افراد سرسپرده، دلیر، کاردان و تأثیرگ
کوشرد برر مبنرای مطالعرات نه به زبان فارسی و نه انگلیسی پهوهش مستقلی صورت نگرفته، این مقاله می

ای و با استفاده از رو  تحقیق تاریخی، به نقش، شخصری  و اقردامات قرچقرای و اخلافرش در کتابخانه
رهنگی ایران  صر صفوی بپردازد؛ زیرا از سرگذش  او و خاندانش در قیراد های سیاسی، ناامی و فصحنه

 مسجدشراه( غفلر  شرده ۀخان( و محبعلری )سرازندوردیپل الله ۀخان )سازندوردیبا غلامانی چون الله
کره مباحرز زیرادی از آن بره سراختار و  2institutions  Safavid Government در 1اس . ویلم فلرور

-نهادهای ناامی آن دوره اختصاص دارد، تنها در دو جا از قرچقای نا  برده اس . در یک هایزیرمجمو ه

وردیخان را پیموده نویسد: از چگونگی مراتب رشد او چندان اطلا ی نداریم؛ ولی باید همان راه اللهجا می

                                                 
1. Willem M. Floor 

2. Safavid government institutions, Costa Mesa, Calif., Mazda Publishers, 2001. 
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ها مطیع دسرتورات نیاس  که او در اقدامات ناامی در برابر  ثما( و در جای دیگر آورده 172باشد )فلور، 
 ۀاین خانردان اطلا رات مهمری دربرردارد، نوشرت ۀای که دربار(. تنها پهوهش برجسته260)همو،  شاه بود

اس  که    2Slaves of the Shah; New Elites of Safavid Iranو همکاران او با  نوان  1سوسن بابایی
اس . نویسندگان این کترا  برا نگراهی ده ترجمه ش 3دوران صفوی ۀغلامان خاصه: نخبگان نوخاستبا نا  
 های مختلف و مهم سیاسی، فرهنگی، اجتما ی و اقتصادی غلامان پرداخته و گراهو تحلیلی، به نقش ژر 

کوشراترین »انرد و آنران را ها و اقدامات هنری و فرهنگی قرچقای و پسرانش نیز اشراره کرردهبه برخی نقش
(. البتره 121اند )همرو، دانسته«  17نخس  قرن  ۀر هنری منقول در نیمدهندگان و گردآورندگان آثاسفار 

کتا ، نقش غلامان بیش از اندازه برجسته شده اس ؛ مثلًا در آن به اقدامات فرهنگی  رسد در ایننار میبه
  )نکر : اس ای نشدهمیرزا صفوی در مشهد تقریباً هیچ اشارههای ابوالفتح ابراهیمپیش از آنان مانند فعالی 

برهقلری لری»های در مقالره«(. میرزا صرفویابراهیم»؛ یحیائی، «میرزا صفویابراهیم»داود، آل  داربیر  جب
خان در پیشبرد هنرهای مکتو  قرن یازدهم نقش خاندان قرچغای»و  5«خانقرچغای ۀشاهنام»، 4«کتابدار

فرهنگی و معرفری آثرار پرداختره و گراه بره   مدتاً از دیدگاه هنری و به برخی از دستاوردهای 6«شهر مشهد
جا که این خاندان سه نسل در شده اس . از آن اجمال از سرگذش  شماری از افراد این خاندان سخن گفته

اند، در این مقاله با استفاده از منابع متقد  تقریبراً تمرامی افرراد ایرن امور ناامی و فرهنگی ایران دخیل بوده
ترین اقدامات سیاسی، فرهنگی و اجتما ی آنها پرداختره شرده و قرار گرفته و به مهمخاندان مورد شناسایی 

 های پیشین تصحیح گردیده اس . برخی از مطالب نادرس  پهوهش
 

 ق(1033خان اول )د.ـ قرچقای1

 ـ اصل و نسب و ورود به ساختار سیاسی صفویان1ـ 1
« قرچغررای»( و 264؛ مررنجم، 3/921، 2/619)اسررکندربی  ترکمرران، « قرچقررای»نررا  او در منررابع 

اس . دلاواله ایتالیایی که در زمان شاه  باد در ایرران ( آمده 151آرای  باسی، )وحیدقزوینی، تاریخ جهان

                                                 
1. Babaie 

2. Babaie, Sussan, Kathryn Babayan, Ina Baghdiantz-mcCabe and Massumeh Farhad, Slaves of the Shah 

New Elites of Safavid Iran, I.B. Tauris & Co ltd, Landon and New York, 2004. 

 حسـن  ترجمـة  ،صفوی دوران نوخاستة نخبگان: خاصه غلامان فرهاد، معصومه و کیبمک باغدیانتس ـ اینا بابایان، کاترین سوسن، بابایی،. 3
 .ش1390 تهران، مرکز، نشر افشار،

 .83ـ92صص ،1382زمستان ،16ش ،زیبا هنرهای در ،«کتابدار دارجبه بیگقلیعلی» یعقوب، آژند،. 4

 .21ـ13صص ش،1390 ،45ش ،تجسمی هنرهای ؛زیبا هنرهای در ،(«وینزور شاهنامة) خانقرچغای شاهنامة» مهدی، حسینی،. 5
 ؛زیبـا  هنرهـای  در ،«مشـهد  شـهر  یـازده   قرن وبمکت هنرهای پیشبرد در خانقرچغای خاندان نقش» فدوی، سیدمحمد و ابوذر ناصحی،. 6

 .38ـ27صص ،1393 ، پاییز3، ش19 دورة ،تجسمی هنرهای
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شرکاری اسر  )دلاوالره،  ۀ، نا  خاص او، به معنی  قا ، همان پرند«قرچقا» ۀنویسد: واژحا،ر بود، می
مسیحی ایروان بود که در کودکی به دس  سرواران تاترار  ۀاز ارامن (. او سردودمان خاندان قرچقای و1/721

مینورسکی، اسم او به زبان ارمنی کارچیکا بوده اس  )میرزا سرمیعا،  ۀ(. به نوشت1/223اسیر شد )فلسفی، 
قرچقای لقب وی بوده، انتسا  وی به خاندان کارچیکا محتمرل اسر ؛ زیررا در  ۀ(. با این فرض که واژ26

 ( و 194قرچقای خان دو  بر مشهد )جن  منشآت و نثرها؛ جنر  خراتون آبرادی، بررس حکم حکوم  
 ۀلمی  ۀ ( و نسرخ1/3617ملری،   کتابخانرۀمنروچهر، برن خران طالع همین قرچقرای )قرچقای ۀنسخ

آمده، همین ،بط « قرچقای» ( نا  وی 3/1721)ملاصدرا،   اختصاص المنطقه بموضع معین من الفلک
 نا قرار داده شده اس . در این مقاله مب

ایروان بود ]که[ در کودکی و فتور آن ولای ، به ذل اسرر  ۀمسیحی ۀوی از طبق»نویسد: اسکندربی  می
)اسکندربی  ترکمران، « شریفه انتاا  یافته ۀگرفتار گشته، چون نیکبخ  بود در سلک  بید و غلامان خاص

درآمد. او مانند بسریاری از « شریفه ۀلامان خاصغ»( و چون مورد توجه ویهه قرار گرف  در شمار 3/1040
غلامان دیگر با قرآن و احکا  شر ی و سایر تعالیم اسلا  و به ویهه، مذهب تشیع آشنا و برا آدا  و فرهنر  

نو ی از آموز  درباری غلامران سرخن رانرده و نوشرته ایرانی مأنود بود و از آن متأثر شده بود. فلور نیز به
(. 172اند )فلرور، گرفتهکار میهای ناامی بهآنها را زیر نار ناظر بیوتات و در بخش اس  که پس از مدتی

چون جروهر ذاترش »اس : های دربار و زیر نار ناظر بیوتات مشغول شدهبنابراین، قرچقای ابتدا در کارگاه
سرن خردمات کررد و بره ح لیرا ترقری می ۀدرج روز بهقابل بود در خدم  اشر  مورد تربی  گشته روزبه

 (. 3/1040ترکمان، )اسکندربی  « خانه[ یاف منصب قیجاجیگری ]سرپرستی خیاط
 ـ جایگاه قرچقای در امور نظامی؛ از غلامی تا سپهسالاری و حکمرانی 2ـ 1

به امیرری توپخانره و سررداری تفنگنیران رسرید  در فنون ناامی دلیل شایستگیقرچقای چندی بعد به
از زمان ورود رسمی او به واحدهای ناامی اطلاع دقیقی نداریم؛ اما می 1(.3/1040ترکمان، )اسکندربی 

توان پنداش  که او بعد از اتما  آموز  اولیه و ورود به خدمات کارگاهی، با بخرش نارامی مررتبط شرده و 
ی استعداد  در این حوزه مورد توجه شاه و مقامات ناامی واقع شده اس . ورود او به سپاه، فصرل جدیرد

صفوی به ارمغان آورد. نرا  او اولرین برار در منرابع برا  ۀای برای سلسلدر زندگی او گشود و خدمات ارزنده
ق در سرکو  مخالفان داخلی شاه  براد در ایالر  فرارد آمرده اسر  999 نوان قرچقای غلا  در سال 

                                                 
بـود   تـو   بـه  مربـو   لوازم و ادوات انواع مسئول او و بودند کار به مشغول وی نظر زیر ایعده و کردمی اداره را توپخانه باشی،توپچی -1
 هـا، یوزباشـی  هـا، باشیمین و( 184 همان،)شد می محسوب الدولهرکن بود، آغاسیتفنگچی انهم که نیز تفنگچیان سردار(. 188ـ195 فلور،)

 سـاننه  باشیتوپچی(. 325 فرد،غفاری و نوایی همان؛)شد می تعیین وی توسط شانمواجب و بودند او نظر زیر هاتفنگچی و هاباشیجارچی
 (.196 فلور،)کرد می دریافت مواجب تومان 2000
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ق و بره نقلری 1010ه در کربینریم ترا ایرن(. از این زمان به مدت ده سال نامی از او نمری102یزدی، )منجم
کرد، شاه  باد خواهی برادر  ناامنی ایجاد میخان ازبک ولای  بلخ را متصر  و به خونق که باقی1011

خان شاملو و قرچقای که  نوان بیک یافته بود، برای مقابله برا ازبکران فرسرتاد سپاهی به فرماندهی  لیقلی
 نوان نمونره، در ماموریر  دیگرری کره بررای خورد. بهی(. از این پس، نا  او بیشتر به چشم م220)همو، 

غلامان  ۀها از فرمان شاه سرباز زدند، شاه او را با همسرکوبی مرد  چینکتو انجا  شد، هنگامی که قزلبا 
هرا امرارت توپخانره و (. از این زمان، شاه به پاد خدمات قرچقای بیک در این جنر 231فرستاد )همو، 

خردم  توپخانره درآورد )وحیردقزوینی، غلامان همراه وی را به ۀا به وی سپرد و همفرماندهی تفنگنیان ر
(. شاه بعد از فراغ  از مشکلات داخلی و شکس  ازبکران در شررق، 151ر150آرای  باسی، تاریخ جهان

یبا  ثمران توپنیان در جن  ۀگیرد. او در مقا  فرماندمتوجه غر  شد تا نواحی متصرفی  ثمانی را بازپس
ق تبریرز را پرس گرفر  و آن را موقتراً بره وی سرپرد 1012ها حرور فعال و مؤثری ایفا کرد. شراه در سرال 

( که نشانگر ا تماد شاه و آگراهی از کراردانی او در امرر محافار  از 642ر2/636)اسکندربی  ترکمان، 
 شهر با استفاده از توپنیان و تفنگنیان بود. ۀقلع

گیری ولایات آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و شریروان شرد کره از پسشاه در همین سال خواهان باز
گیری بی  را با ذوالفقارخان قرامانلو مرأمور برازپسرو، قرچقایبودند. از این زمان پدر  از ایران جدا شده

(. موفقی  194ر190فرد، ؛ نوایی و غفاری256یزدی، چی و جدید( ارمنستان کرد )منجمقلاع )کهن، کوزه
بررداری کننرد های کاختی و کرارتلی بره اردوی شراه آمرده و اظهرار فرمرانآنان سببب شد امیران گرجستان

گررفتن اوغلی از سروی دولر   ثمرانی مرأمور پسق چغال1013(. در اوایل سال 1000ر2/999)فلسفی، 
از سررداران  (؛ امرا شراه ایرران پیشدسرتی کررد و گروهری195فرد، رفته شد )نوایی و غفارینواحی از دس 

خران امیرالامررا ، وردیبی  میرتوپخانه و بسیاری دیگر از امررا را همرراه اللرهنامدار ایران از جمله قرچقای
را اوغلی، رسرانید و آنجن  کرد. این لشکر بسیار سریع خود را بره شرهر وان، محرل اسرتقرار چغرال ۀروان

نقرش مهمری داشر  )اسرکندربی  ترکمران،  اوغلیبی  در شکس  چغالویهه قرچقایمحاصره کرد و به
 (. 293ر282، 264یزدی، ؛ منجم685ر2/683

( و گشرودن 304یزدی، ؛ منجم2/715ق برای فتح گنجه )اسکندربی  ترکمان، 1015او در لشکرکشی 
نارر (. به322یزدی، ؛ منجم2/732شماخی در رأد تفنگنیان حرور فعال داش  )اسکندربی  ترکمان، 

ق نطنز را در تیول خود داش ، زیرا ملازمان او در نطنز از شاه که  از  مازندران بود، در 1۰1۶رسد او در می
هرای اطررا  کراریزی سفیدآ   مارتی برای او ساختند و از کوهپایه ۀاردستان استقبال و در نزدیکی چشم

ای از ا تماد شاه به درجه(. او نزد 471اصفهانی، بیرون آورده و به کنار  مارت نوساز شاه رساندند )خوزانی
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ق به شروان ا زا  شد تا نار حکا  1018شد. او در سال فرستاده میهای ویهه رسید که برای انجا  مأموری 
 بودند، جلب نمایرد. او محرمانرهتن  آمده و به ناامنی دس  زده داغستان را که از رفتارهای ذوالفقارخان به

(. ذوالفقارخران کره پرس از 806-2/7ل رسراند )اسرکندربی  ترکمران، مامور شد تا ذوالفقارخان را به قت
(، 377یرزدی، بود )منجم گستر  قلمرو ، دس  به کشتارهای خانوادگی زده و موجب آزردگی شاه شده

شراه بره ذوالفقارخران او را در  ۀدادن نامر ۀ(. قرچقرای بره بهانر1/612اکنون قصد شور  داش  )فلسفی، 
یرزدی، ؛ مرنجم2/807قترل رسراند )اسرکندربی  ترکمران،  همکراری غلامران برها  ملاقات و با خیمه

خوزانی، شاه او را پسرر خرود  ۀگفتای بود که بهگونههمانجا(. خدمات قرچقای در لشکرکشی به داغستان به
سفید بیس  هزار تفنگنی اسر  و اکثرر پادشاه و قیناچی و ریش ۀبی  که غلا   مدقرچقای»خواند: می
)خروزانی اصرفهانی، « فرمودند که قرچقای غلا  من نیسر ، پسرر برزرس منسر ا لی میت حررتاوقا

کری )مرنجم1019(. همننین او در سال 531 ردان مب ( و 386یرزدی، ق در دو رویداد دخیل بود: سرکو  کب
 (. 395ها در مرند )همو، احتمالی  ثمانی ۀایستادن در برابر حمل

ق( نارا،ی بود، وزیر خود را برای حمله 1022استانبول ) ۀکه از معاهد ثمانی ق سلطان1024در سال 
 ۀ(. بره نوشرت198رر197فرد، داد )نروایی و غفراری ق تحرکاتی در ایروان انجا 1025به ایران فرستاد. او در 

ه برود تفنگنیان در بازگش  از لشکرکشی به قراباغ همراه شا ۀ نوان امیر توپنیان و فرماندخوزانی، او که به
ق(، به سپهسالاری ایران و لقب خانی مفتخر شد و شاه فرمان و خلع  این مقا  را برای او به تبریرز 1026)

ها تحرکات خود را آغاز کرده بودنرد )اسرکندربی  (. در این زمان  ثمانی747اصفهانی،  فرستاد )خوزانی
اک یکسان و شکس  سختی را بر آنران سر   ارزرو  را غارت و با خخان به(. اما قرچقای3/920ترکمان، 

(. بیگلربیگی وان نیز نتوانس  در برابر او مقاومر  کنرد و او پیروزمندانره در 922ر3/920وارد کرد )همو، 
 (. 924ر3/922تبریز به خدم  شاه رسید )همو، 

لا  ق( را ا ر1022اسرتانبول ) ۀسلطان جدید  ثمانی با شاه وارد مذاکره شد و وفاداری خود به معاهرد
سوی تبریرز حرکر  پاشا به سر   به(. با آنکه ظاهراً صلح برقرار شد، خلیل194فرد، کرد )نوایی و غفاری

های سرر راه را دلیل نداشتن نیروی کافی، تاسیسات آبرسانی و غلره و آذوقرهبه دستور شاه، به کرد و قرچقای
هرا و سروگند او حاد امیر کاختی با  ثمرانی(. هنگامی که شاه از ات1/225نشینی کرد )فلسفی، نابود و  قب

گراه شرد بره قرچقای ۀبرای سوزاندن بقع خران شیخ صفی به انتقا  کلیساهایی که شاه  باد آتش زده بود، آ
فررد، دستور داد از جن  رو در رو بپرهیزد و تما  منطقه را خالی از سکنه کرده و بسروزاند )نروایی و غفراری

خران در پاشا پس از تصر  تبریز قصرد شربیخون بره قرچقایامی که خلیل(. با وجود این، هنگ195ر194
ق 1027پاشا را در رمران اوجان کرد، او ناچار به مقابله شد و سپاه  ثمانی را به شدت شکس  داد و خلیل
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سروی اردبیرل حرکر  کررد و (. بعد از این پیروزی، قرچقای به195فرد، وادار به صلح کرد )نوایی و غفاری
 باد با جمعی از بزرگان کشوری به استقبال او از شهر بیرون آمدنرد. شراه در هنگرا  ملاقرات برا او از شاه

را از خدا آرزو  تر از آنای که بزرسآقا جان تو برای من چنان فتح بزرگی کرده»اسب پیاده شده و به او گف : 
خان بعرد از یاده حرک  کنم ... قرچقاینکرده بود . بیا بر اسب من بنشین، تا من مثل شاطری در رکا  تو پ

امتناع خود را به پایش انداخ  و خود را غلا  و جان نثار وی شمرد و به  جز و لابه استد ا کرد که با چنین 
خاص و  ا  نفرماید ولی شراه نپرذیرف  و او را مجبرور کررد برر اسربش  ۀای او را مسخرالعادهلطف خارق

این فتح بزرس، شاه حکوم  و امیرالامرایی آذربایجان را بره او تفروی   (. پس از1/225)فلسفی، « بنشیند
( که در سراسر  هرد صرفوی یکری از برتررین امیرالامراهرا برود. مردت 3/938کرد )اسکندربی  ترکمان، 

حکوم  او در آذربایجان طولانی نبود؛ زیرا بعد از این پیروزی، دول   ثمانی در مذاکرات از حکمرانی او 
جو نشان دادن خود و شاید به منارور رو، شاه  باد برای صلحت خود اظهار نگرانی کرد. از ایندر سرحدا

ق وی را به حکوم  ایال  مررزی خراسران کره از 1028دور کردن قرچقای از زادگاهش ارمنستان در سال 
، 13، ودیگرران؛ بابرایی1/225نار اقتصادی، سیاسی و دینی مهم و اسرتراتهیک برود، گماشر  )فلسرفی، 

 (. این انتصا  آغازی برای حکوم  او و دو نسل از خاندانش در آن سامان شد. 126
ق دوبراره برین ایرران و  ثمرانی برر سرر  رراق درگیرری رح داد و حررور 1032همره، در سرال با این

د شدت احساد شد. شاه وی را فراخوانخان مجر  که از وفادارترین و توانمندترین غلامان بود، بهقرچقای
و بعد از فتح بغداد، مأمور تصر  موصل و کرکوک کررد. او ایرن نرواحی را گشرود و پیروزمندانره نرزد شراه 

از فرمران شراه سررپینید و آن در  (. در موردی خاص، قرچقای1006-3/7ترکمان، بازگش  )اسکندربی 
برود ر م به توطئه بر،رد شراه منابع، مته ۀگفتکه بهمیرزا ر زمانی بود که شاه وی را مأمور قتل پسر ، صفی

کرد، با التماد و یادآوری الطا  شاه به خود، از این کار معافی  خواس  و حا،ر شد سرر  را از دسر  
ننگی همیشگی  ۀک(؛ زیرا انجا  چنین کاری ل717ر1/716بدهد، اما به شاهزاده آسیب نرساند )اولئاریود، 
 رف .شد و دودمانش بر باد مییبرای او بود و شاید بعدها مورد غرب شاه واقع م

خان سپهسالار را همراه برخی از سران و فرماندهان از جملره موراوبیر  ق شاه قرچقای1033در سال 
(. ایرن گرروه حردود ده هرزار نفرر از 3/1021ترکمران، کردن گرجستان فرستاد)اسکندربی گرجی برای آرا 

بودن متأثر شده بود، به هوای حکومر  ت یا غیرت گرجیگرجیان را به قتل رساندند. موراو که از قتل و غار
 بر گرجستان با گروهی از بزرگان گرجستان متحرد شرد و تصرمیم بره قترل قرچقرای گرفر  )اسرکندربی 

خان، بیگلربیگری شرروان و وردی بیر ، یوسرفخان و پسر  امرا ( و با حیله، قرچقای3/1021ترکمان، 
؛ فلسرفی، 903رر902ا غافلگیرانه به قترل رسراند )خروزانی اصرفهانی، بسیاری از سران و سربازان ایرانی ر
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(. شاه با شنیدن خبر مرس قرچقای به دس  موراو و گرجیان، در صردد انتقرا  برآمرد و لشرکری بره 1/226
گرجستان ا زا  کرد ) فلسفی، همانجا( و برای احترا ، جسد وی و پسر  را در صحن امرا  ر،را )ع( کره 

 (. 16ن صفوی بود، دفن کرد )بابایی و دیگران، خاندا ۀامتیاز ویه
خان در منابع مکتو  اطلا ی وجود ندارد، امرا در سرم  راسر  خصوصیات ظاهری قرچقای ۀدربار

خان قرمز، نا  قرچقای ۀق پدید آمده، بر تصویر مردی با جب1024ای، که در حدود سال یک نقاشی دو برگه
اسر  برد که او مردی تنومند، قد بلند و با سبیل چخماخی بوده ن پیتوااس . از این تصویر مینوشته شده 

(. خصوصیات اخلاقی او را صداق ، درستکاری، راستی، وفراداری، کراردانی 126ر125)بابایی و دیگران، 
( نوشرته1/721قراری در جن  )دلاوالره، باکی و بیبودن در کار و بی(، شجا  ، مصمم1/223)فلسفی، 

خطرا  « دیوانره»ای بود کره شراه او را بره مرزا  اندازهستواری و شهام  وی در میدان جن  بهاند. میزان ا
ق شراه بررای اینکره نشران دهرد از 1027که در جریان مذاکرات صلح با  ثمانی در کرد )همان(. چنانمی

نازل خواهم کرد ا  را بر سر شما های بدبخ !  قا  دیوانهبیناره»جن  ابایی ندارد به سفیر  ثمانی گف : 
 )همان(. « تان کندتکهتا تکه

مرحمر   ۀقرچقای در طول خدم  از ا طای منصب و لقب از سوی شاهان صفوی که مرسو  و نشان
ابتدا در بیوتات شرغل قیجراجیگری که گذش ، (، برخوردار بود و چنان41شد )برن، ویهه به امرا دانسته می

شرد ، بی  بود. این لقب به کسانی داده میاولین لقب قرچقای 1ق وارد ارتش شد.999داش . او از حدود 
(. وی حدود دوازده سال بی  بود. سپس بره پراد خردمات 28رسیدند )رهربرن، که در آینده به امیری می

ق به سپهسالاری 1033ق تا زمان مرگش در 1026خان از شایان و خاص به لقب خان مفتخر شد. قرچقای
وردیخان، به کسی نداده برود ق، زمان مرس الله1022یا شاه مقا  سپهسالاری را از سال سپاه ارتقا یاف . گو

دس  آورد (. قرچقای اندکی بعد مقا  بیگلربیگی آذربایجان و سپس حکوم  مشهد را به1/224) فلسفی، 
د  موروثی جا بود. مقا  بیگلربیگی مشهد تا دو نسل بعد از او در بین اولاو تا زمان کشته شدنش حاکم آن

اسر . او در ایرن مقرا  برا شد.  لاوه بر مقامات ذکر شده، گویا وی منصب راهداری را نیز بر هده داشرته 
(. مقا  او نزد شراه 1026ر2/1025نپرداختن حق راهداری اختلا  پیدا کرد )دلاواله،  ۀواسطها بهانگلیسی

 د ، لقب خان نیز به آنان داده شد.چنان رفیع بود که افزون بر ا طای بیگلربیگی خراسان به اولا
 ـ همراهی با شاه در اقدامات فرهنگی و عمرانی3ـ 1

                                                 
 از کننـد؛ امـا  نمی اشاره او منصب این به منابع از یکهیچ. است شده قوللرآقاسی سپاهیگری، به ورود و قیجاجیگری از پس قرچقای ویا. گ1

 بـه  وی امر تحت غلامان همة و شد تفنگچیان سردار و میرتوپخانه ازبکان، دادن شکست از بعد و یافت بیک عنوان ق1011 سال در که آنجا
 بودنـد،  قفقـازی  و گرجـی  مـردم  از عمـدتا   آن اعضای بود و قوللرآقاسی غلامان رییس همچنین با توجه به آنکه و رآمدندد توپخانه خدمت

اند دانسته مقام او را صاحب این استناد به منبع یا دلیلی، بدون برخی همه،با این. است دار بودهعهده را منصب خان اینقرچقای گفت توانمی
 (.311 ،فردغفاری و نوایی)
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هایی نشان داد کره  رلاوه زادگان دربار بود، شایستگیزادگان و بزرسقرچقای که از کودکی همراه با شاه
دم  در بیوترات اربا  ر بندگی با شاه  باد، موجبات صمیمی  با او را فراهم کرد و با وجرود خر ۀبر رابط

زنردگی و دفرع دشرمنان خرارجی و  ۀسلطنتی وارد سپاه شد و مراتب ناامی را گذرانرد. وفراداری او در همر
مخالفان داخلی بر شاه و اطرافیان به اثبات رسید. او سرسپردگی به شاه را در الگوهای فرهنگری هرم نشران 

د. شاه طی این اقدا  چند بنای اطرا  داد. قرچقای در جریان تخصیا برخی موقوفات، شاه را همراهی کر
ها و آثار دینی از جمله کتب فقه، حدیز و تفسیر را بره حرر  نقش جهان را وقف چهارده معصو  کرد؛ قرآن

اما  ر،ا)ع( در مشهد تقدیم کرد تا این شهر به قطب مرذهبی و شریعی تبردیل گرردد. وی همننرین کترب 
صرفی در اردبیرل تقردیم شیخ ۀآلات نفیس را به بقعی و چینیای از طلا، جواهرات، قالغیردینی و مجمو ه

(. قرچقرای نیرز برا اهردای 122باشرد )بابرایی و دیگرران،  جا را نیز حفظ کردهکرد تا موقعی  و جایگاه آن
آلات در این اقدا  سیاسی ر فرهنگی سهم مهمی ایفا کررد. ایرن مجمو ره چینی ۀبیس  و نه پارچ ۀمجمو 

ها از نوع چینی آبی و سرفید مینر  در اهدایی بود. این ظر  ۀ باد بزرگترین مجمو اههای شبعد از ظر 
تراک و گرل داودی و گرل صرد  ۀهای مزین بره نقرش شراخ  و مشتمل بر کاسه و بشقا 15ق/9اوایل قرن 

نایرر العراده و کرم، در میان این هدایا، چهار ظر  فوقتومانی در ابعاد کوچک و متوسط بود.  لاوه بر این
(. از 123شرد )همرو، پین  نیز دیده مینا  یوهو چون پین  و یک بطری پیازی شکل بزرس بهمشهور به مِی

قرره»ها نا  شوند و روی آنایران باستان نگهداری می ۀمرغو  که در موز ۀهای این مجمو بارزترین ویهگی
اصلی قرچقای از مشارک   ۀانگیز ها اس  )همان(.نوشته شده، هماهنگی صوری و بصری آن« خانچقای

های شاه معلو  نیس ؛ اما گویا او  لاوه بر سرسپردگی به شاه، قصد داشر  پشرتیبانی خرود را از در موقوفه
اجتما ی ر سیاسی  ۀاقدا  سیاسی فرهنگی شاه نشان دهد. شاید این گونه کارها از سوی غلامانی که از شبک

ذ  شدن آنان در هوی  اسلامی بود که پیشتر از سوی شاه به آنان بومی خود جدا شده بودند، در راستای ج
تلاشری »هرا را (. همننین حمای  آنان از هنرها و ساخ  بناهرا و راه7بخشیده شده بود )بابایی و دیگران، 

یرابی آنران در ایرانیران و انرد کره قردرتاحساسراتی دانسرته« برای ایجاد تصویر مثب  ]از خود[ و تسرکین
زودی بره او لقرب (. پیوند بین او و شاه دو طرفه بود و شاه بره 31انگیخ  )همو، رقیب آنان بر میقزلباشان 

(. ا طای مقامات ناامی همراه برا 125داد که تنها به نزدیکانش اختصاص داش  )همو، « ۀمقر  الحرر»
های رد. از دیگرر نشرانهشاه به او حکای  دا ۀبیگلربیگی ایالات مرزی مانند آذربایجان و مشهد از نگاه ویه

چهارباغ و در اطرا   ۀتوسط شاه آن بود که همراه برخی از بزرگان دستور یاف  بنایی در محل ا زاز قرچقای
 ۀ(. همننین او باغی به مسراح  تقریبری بیسر  و پرنا هرزار زرع در محلر88کاح سلطنتی بسازد )همو، 

شرود باغ او بوده اس . گفتره مرین اقام  و خانه( که گویا مکا360چهارباغ بالا داش  )جابری انصاری، 
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مندی او به ظرو  چینی و یا رونق مذهبی و تجراری شرهر مشرهد در زمران حکومر  طرولانی او و  لاقه
(. 127سازی در این شرهر گرردد )بابرایی و دیگرران، فرزندانش سبب احیای هنر سودآور سفالگری و چینی

   
  یـ نقش سیاسی و فرهنگی پسران قرچقا2

 قلی و محمد لی.چهار پسر داش : اما  وردی، منوچهر،  لی قرچقای
 ق(1033وردی)د.ـ امام1ـ 2

همراه  1033که پیشتر گفته شد، وی در سال وردی اطلا ات چندانی در دس  نیس . چناناما  ۀدربار
ریان لشکرکشی توان پنداش  که وی ناامی بوده اس . در جرو، میپدر  توسط گرجیان کشته شد. از این

او، شاه  براد قرچقرای را مرأمور کررد ترا مراقرب حرکرات وی در زمران  ۀخلیل پاشا و شکس  مفترحان
( و پسرر  را بره اردبیرل 1052ر2/1051او را تعقیب کرد )فلسفی، خان تا مرند نشینی باشد. قرچقای قب

گاه کند )دلاواله،  همراهری امرا  ۀ(. با توجه به قرین827ر1/826فرستاد تا شاه  باد را از رفتن خلیل پاشا آ
های ایران و  ثمانی وردی بوده باشد که در جن وردی با پدر در جن  گرجستان، شاید این پسر همان اما 

اس . گزار  دیگر به دفرن او همرراه پردر در جروار حرر  امرا  ر،را )ع( در مشرهد مربروط  شرک  داشته
وردی از سروی شراه، اد رای حررور فعرال او در جنر  برا اما  (. این احترا  به16اس )بابایی و دیگران، 

 کند.  ثمانی را تقوی  می
 ق( 1045ـ منوچهرخان )د.2ـ 2

(، از 127برد که منوچهرخان که ابوالفتح لقب داش  )همو، توان پیمی های جسته و گریختهاز رویداد
؛ بابرایی2/235؛ طباطبرایی، 411، تر بروده اسر  )نکرر : طهرانریقلی و محمد لی، بزرسبرادرانش،  لی

کره داخرل اویماقرات و »خوانرده « یافتگان ایرن دودمرانتربی »اصفهانی او را از (. خوزانی127ودیگران، 
 ۀ(؛ بنرابراین، او شخصری  دوگانر995انرد )صپرداخترهبوده و گاه به سرودن مصرا ی نیز می« اربا  قلم

خراسان برگزیرده شرد )بابرایی و دیگرران،  ر، به بیگلربیگیناامی و فرهنگی داشته اس . او پس از مرس پد
کنرد. او قبرل از مفتخرر (. شاید این انتصا  نیز بتواند ارشدی  منوچهر نسب  به دو برادر  را اثبات 127

شرریفه و  ۀق در مقا  یوزباشی خاصر1033ق تا سال 1031شدن به مقا  بیگلربیگی و لقب خانی، از سال 
ق از آن  زل شد( به شاهان صرفوی خردم  کررده 1029ر مقا  حاکم قزوین )در سال با لقب بی  و نیز د

آرای  باسری، ؛ وحیردقزوینی، تراریخ جهران795اصرفهانی، ؛ خروزانی3/962بود )اسکندربی  ترکمان، 
(. تاریخ دقیق ا طای لقب خان به او معلو  نیس  اما گویا همزمان با رسیدن به حکومر  خراسران و 202

ق به مدت دوازده سال حاکم 1045ر1033های ی مشهد به خانی مفتخر شد. وی در حدود سالبیگلربیگر



 100 شمارة                                   تاریخ و فرهنگ                                                                                    144

(. سررانجا  منروچهر 411مشهد بود.  لاوه بر این، مدتی نیز حکوم  دورن و خبوشان را داش  )طهرانی، 
 (. 388-89خوان، ق به زخم تیر ازبکان از دنیا رف  )بیجن قصه1045در سال 

های مکرر ازبکان به این دیرار اشراره ان حکمرانی او بر مشهد باید به لشکرکشیاز حوادث سیاسی دور
ق و بعد از جلود صفی، ازبکان به خراسان حمله کردند. منوچهرخان به مقابله شتاف  1039کرد. در سال 

(. در همران سرال 1/210ها را شکس  سختی داد. این امر توجه شراه را بره او را جلرب کررد )شراملو، و آن
خان، شرق ایران را از دو جبهه مورد تهراجم قررار دادنرد. منروچهر همرراه سفندیارخان و برادر  ابوالغازیا

ق 1044(. در سال 226ر225بیگلربیگی مرو قوای آنان را به سختی در هم شکس  )وحیدقزوینی، همان، 
زانرو  ۀین جن  از ناحیرتاخ  و تاز خود قرار داد. منوچهرخان در ا ۀ بدالعزیزخان ازبک، خراسان را  رص

خان دو  به حکوم  خراسان رسید چنان زخمی برداش  که سال بعد درگذش  و فرزند او با  نوان قرچقای
 (. 389خوان، قصه ؛ بیجن328، 227)همان، 

منوچهرخان نزد اهل  لم، هنرر و اد  بره حکریم منوچهرخان و پشیتبانی از مکتب هنری خراسان: 
( و در شمار  لمرا 2/235طباطبایی،  نوان شخصی صاحب فرل و کمال )مدرسیمعرو  بود و از وی به

نامره در روای  داشرته و ایرن اجرازه ۀشد. گویا از ملامحمدتقی، مجلسی اول، اجاز( یاد می411)طهرانی، 
هگونراس  )همان(. او به اهل قلم توجهی ویهه داش ؛ بره آمدهالفقیه من لایحضره ای از کتا  پایان نسخه

(. وی حردود سره 14فراهری، دیباچره، فراهی یکی از منشیان وی بود )ترکمان ای که میرزا برخوردار ترکمان
هایش را به او تقدیم کرد. ایرن تحریرر در جنر  منروچهر برا ایرل سال نزد منوچهر بود و تحریر اول داستان

رشد آن آغاز شده برود  ۀمینها قبل زچمشگزک به غارت رف  )همان(. حرور منوچهر در مشهد که از سال
فرهنگری و هنرری همرراه برود. وی از  ۀبا خدمات شایان توجه او در زمین«( میرزا صفویابراهیم»)یحیائی، 

نفیس شد.  ۀ( و حامی ترجمه و تصحیح دو نسخ130آرایی )بابایی و دیگران، پیشروترین مشوقان هنر کتا 
ق 550و جانورشناد یونانی، بود که در حدود سال شناد دیسکوریدد، گیاه الحشایشکتا   ترجمۀیکی 

بود. منوچهرخان این کترا  را جهر  بازنویسری در  بن منصور بن مهران به  ربی ترجمه شده توسط مهران
اصرفهانی نیرز  حسرینآن زمان، محمدباقر حافظ، قرار داد و نگارگرانی مانند ملرک ۀاختیار خوشنویس زبد

ق بره 1038رنگی در رمرران   ۀنگار صفحه 833. این کار هنری و  لمی در تصاویر آن را بازنگاری کردند
صوفی بود. منوچهرخان   بدالرحمن الکواکب صور(. دومین کتا ، 31ر27پایان رسید ) ناصحی و فدوی، 

بن سعد قاینی را مأمور استنساح  کتا  کرد و نگارگری تصاویر سرتارگان در آن را نیرز بره قلرم اسرتاد  حسن
نویسری و او به نجو  موجب شد کره وی در زاینره ۀ(.  لاق128ر127حسین سپرد )بابایی و دیگران، مالک
خران دو  بنویسرد. بینی از چنان تبحری برخوردار شود که کتابی در این زمینه به نا  فرزند  قرچقایطالع
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 1/3617 ۀخطی شمارخان بن منوچهر، نسخهملی تهران موجود اس  )قرچقای کتابخانۀای از آن در نسخه
هرای مفصرل در  نروان یکری از کتا به نقالی ۀماسکندرنا (. به احتمال فراوان، نگار  یا سفار  تولید 

(. این اثرر 136های  امیانه کار اوس  و گویا اصل آن به نام یا نثر بوده اس  )ذکاوتی قراگزلو، قصه ۀزمین
ها، برخی از روایات شاهنامه، شرحی از  یاران، جادوگریای از حوادث تاریخ ایران باستان، مشتمل بر پاره

کرد و حاوی نکرات اخلاقری برود )همرو، مقدمره و معجزات و غیره اس  و موجبات سرگرمی را فراهم می
ترأثیرات اسرکندرنامه نقرالی برر »گویرد: متن(. مصحح در اهمی  ایرن کترا  و اقردا  منوچهرخران مری

سازی رمان تاریخی مشخصراً مرؤثر ای در زمینهگونهخیر، بسیار وسیع و بههای اپردازی ایران در قرنداستان
« ای اسرتوار خواهرد برودهای تاریخی نیز حلقرهرمان ۀگونه منوچهرخان حکیم در زنجیربوده اس  و بدین
ا تلای طب، نجرو  و اد  نیرز  ۀآفرینی هنری و فرهنگی، در زمین(. او  لاوه بر نقش137)ذکاوتی قراگزلو، 

هرای بر ذوق هنری این خاندان، آمادگی مشهد آن زمان را نیز بررای انجرا  فعالی  ؤثر بوده و کار او افزونم
 دهد.هنری و فرهنگی نشان می

 ق(؛ عالم شیعی1097ـ پس از 1020بیگ )قلیـ علی3ـ 2
لرو  (. او در  17رر8خران، قرچقایبرن قلی ق چشم به جهان گشود ) لی1020بی  در سال قلی لی

زمان از جمله  رفان و فلسفه از سرآمدان روزگار بود و آثار زیراد و حجیمری بره یادگرار گذاشر  )ذکراوتی 
چون آقاحسین خوانساری (. او مقدمات اد  را در اصفهان فراگرف  و زیر نار  لمای بنامی 135قراگزلو، 

ی اول فررا گرفر  )ترکمرانیگیلانی حکم ، فلسفه و  رفان آموخ  و فقه و حدیز را از مجلس و شمسای
ق به منصب رسمی کتابداری دربار صرفوی برگزیرده شرد 1049( و چنان پیش رف  که در سال 110قمی، 

خ اانن (. از او آثار گوناگونی برجای مانرده اسر : 247ترکمان، ؛ اسکندربی 286اصفهانی، )خواجگی 
، التعلیق ا ، ماامی ر العاش قین، ال رییینفرقان ،احیاء الحکمه، اثولوجیا شرح، الکاملایمان ، القرآنجواهر 

زبور العارفین ، ایمان و کفر، حدیثا  الاربعون (، 411ر410)طهرانی، السماویه  سبعه، التنقیحا ، التمهیدا 
رساله در علم اجمالی و تفصیلی پرودگار و عقول و ، الصلوا رساله فی، عباسی ۀنامشوق، العاشقین و براق
ای از سره و مجمو ره نفس انس ان، منطق، الوجود و الماهیهمرآ  ، کمال محمدی، العلمیرساله ف، نفوس
میرفندرسکی کره بره  ۀصناعیارسطو و  نفس رسالۀفارابی،  ۀفا،ل ۀفلسفی شامل مبادی آرا  اهل مدین رسالۀ

برایی، هرا حاشریه نوشرته اسر  )مدرسری طباطدانشگاه تهران وجرود دارد و وی برر آن کتابخانۀخط او در 
( . بنابراین، وی تما   مر خود را صر  یادگیری و نوشتن کرده اس . او به پیروی از استاد  240ر2/236

(.  لاوه برر کتابرداری دربرار 18خان، قرچقای قلی بن لی از مخالفان ملاصدرا بوده اس  ) لیملارجب
؛ 1/243طباطبرایی،  صفوی مدتی نیز تولی  آسرتان حرررت معصرومه )ع( را بر هرده داشر  )مدرسری
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بیر  در  لرو  دینری و جایگراه قلیگمان میرزان  لرم و تبحرر  لی(. بی41؛ نصرآبادی، 111قمی، ترکمانی
سال دقیق درگذش  او اطلا ی نداریم  ۀاس . دربارتأثیر نبوده ا  در این انتصا  بیاجتما ی و خانوادگی

 (.17خان، قرچقای بن قلی؛  لی109قمی، انیق زنده بوده اس  )ترکم1097دانیم تا سال و تنها می
 ـ محمدعلی4ـ 2

نرا  شریخ محمردکاظم ترکمرانی داشرته، جز آنکه پسری برهترین پسر قرچقای بود. محمد لی کوچک
 (.411)طهرانی،  اطلاع چندانی از او در دس  نیس 

 
 ـ نوادگان قرچقای خان اول3

بودند،  ه و هر کدا  به فراخور محیطی که در آن تربی  یافتهاز نامداران روزگار خود بود نوادگان قرچقای
قلی پیگیر مسایل مذهبی و پسران منوچهر در مسیر حکمرانی و هنر و اند. فرزندان  لیمسیر پدران را پیموده

 پشتیبانی از آن قد  برداشتند. 
 ق(1075از  ـ پس1036دوم)خانـ قرچقای1ـ 3

ق به دنیا آمد )منروچهر برن 1036محر   17حکمران خراسان، در  خان دو  پسر منوچهرخان،قرچقای
اول حکرومتش  دورۀ(. بعد از مرس پدر ، حکوم  خراسران در دو دوره بره وی واگرذار شرد. 4قرچقای، 

همراه با  نوان بیگلربیگی، بلافاصله بعد از مرس پدر  آغاز شد. در آغاز و بلافاصله بعد از جلود  براد 
خران سپهسرالار شرد خان، حراکم نیشرابور، مرأمور قترل رسرتم لیی او همراه بیرا ق از سو1052دو  در 

خران، (. در همان سال اما  قلی383ر379آرای  باسی، ؛ همو، تاریخ جهان48)وحیدقزوینی،  باسنامه، 
رفر ، مرورد اسرتقبال والی ازبک ترکستان که جه  بازگرداندن قدرت از مسیر مشهد بره دربرار ایرران مری

ق شاه قرچقای 1053(. در سال 425خوان، ؛ بیجن قصه272ر1/271وه قرچقای قرار گرف  )شاملو، باشک
هایش برره دلیررل غرررور و ظلررم برره مرررد ، از حکومرر  خراسرران  ررزل و خرردمتیرغم خو دو  را  لرری

نبود (؛ اما مدت  زل او طولانی 1/283جای او نشاند )شاملو، خان قاجار، بیگلربیگی مرو را برقلیمرتری
قلی به سپهسالاری منصو  شد، دوباره به حکوم  خراسان بازگش  )وحید ق که مرتری1055و در سال 

(. ایرن دوره از حکومر  او برر خراسران ترا سرال 1/296؛ شاملو، 436آرای  باسی، قزوینی، تاریخ جهان
میشره از حکومر  دلیل رفتارهای ناشایسر  بررای هطول انجامید و در این سال، بهق بیس  سال به1075

 ( و دس  خاندان او از حکوم  مشهد کوتاه شد. 330خراسان  زل شد )وحید قزوینی،  باسنامه، 
حکمرانی پدر  نشو  دورۀخراسان در  او که در محیط فرهنگیزندگی هنری و فرهنگی قرچقای دوم: 

فرهاد و آرایی ا ، کتا یکساله حکوم  دورۀای در این راستا انجا  داد. در و نما یافته بود، اقدامات ارزنده
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دو   دورۀ(. در 130وحشی بافقی را به نقاشانی مانند محمد قاسرم سرفار  داد )بابرایی و دیگرران،  شیرین
فردوسی، را به کمرک  ۀای از شاهنامآرایی نسخه، یعنی کتا «ترین طر  هنری خودبلند پروازانه»حکوم  

حسین، محمدیوسف، محمد قاسم و ی دربار  مانند مالکنویسان مشهدی و غیرمشهدنگارگران و خو 
تررین ( بره انجرا  رسراند کره برا ارز 15؛ حسرینی، 132ر131نا  محمد لی )همان، حسین بهپسر مالک

(. اصل این کتا  که اکنرون در کراح وینرزور انگلسرتان اسر  در 14سده یازدهم اس  )حسینی،  ۀشاهنام
بخرش کارهرای نقاشی به اتما  رسید و الها  148خان دو  با قرچقای کتابخانۀق در 1058الثانی سال ربیع

خان دو  در مشهد های هنری و فرهنگی منوچهر و قرچقای(. گویا فعالی 132بعدی شد )بابایی و دیگران، 
 باسی که کارهای تکجای پشتیبانی از نقاشانی نایر شفیع یا شیخبه»با سبک دربار مرکزی متفاوت بود و 

های تاریخی،  لمری و افراد خاصی قرار داش ، بر تصویرسازی کتا  ۀها در دربار مورد  لاقای آنصفحه
کید کرده و در این مسیر مکرراً به گروهی کوچک از هنرمندان که سربکی متفراوت از تصرویرگری را  ادبی تأ

قرچقرای نره از سربک ق، خانردان 10ها در اواخر قررن دادند. برخلا  قزلبا کردند، سفار  میارائه می
تروان اینگونره کردنرد. میکارگیری هنرمندان درباری با دیگران رقابر  میکردند و نه برای بهدربار تقلید می

استدلال کرد که منابع تصویری اروپایی یا هندی موجود در اصفهان به راحتی در مشهد در دسرترد نبروده 
انرد ترا در راسرتای حمایر  از هنرهرای مکترو  بره هخان و نوادگان وی مجبور بودکه قرچقایاس  یا این

(. البته به موازات پیشرف  سبک هنری دربار، 37ناصحی و فدوی، «)استعدادهای سنتی و محلی تکیه کنند
هرای بعرد فرراهم کررد ها نیز پیشرف  کرد و موجبات گستر  زبان تصرویر را دورانشیوه و سن  هنری آن

ای رچقای دو  در مشهد به ثب  رساند، گویا در زمان شاه صفی نیز مدرسره)همان(.  لاوه بر اقداماتی که ق
 (. 620در اصفهان بنا کرد )هنرفر، 

 ق(1123ـ پس از 1055خان )قلیـ مهدی2ـ 3
ق به دنیا آمد و در قم نشو و نما یاف . 1055رمران  21قرچقای در  بن قلیخان فرزند  لیقلیمهدی

حرررت  ۀاجتما ی، افزون بر بنای مدرسه و برازار، تولیر  آسرتان ۀو در  رص در  لو  دینی تبحر داش  او
(. او پرس از نشرو و نمرا در قرم، بره تحصریل  لرو  پرداخر  8دار بود )شیرازی، معصومه )ع( را نیز  هده

صفات او محتا  به تقریر نیسر . مجمرلًا مشرارالیه جروان »... (. نصرآبادی نوشته اس : 41)نصرآبادی، 
(. پردر  کترا  41)ص« رودچسبی، چناننه به خاطری که نشس  بیرون نمریس  در نهای  دلقابلی ا

سررود و خان شرعر نیرز میقلی(. مهردی2/240نا  او نوشته بود )مدرسری طباطبرایی، خود را به « منطق»
(. وی ماننرد 41خرود آورده اسر  )ص ۀهرای شرعر او را در ترذکرکرد. نصرآبادی نمونهتخلا می« صفا»
حسین یا شراه سرلیمان برر  هرده داشر  در  تولی  آستان حررت معصومه )ع( را در زمان شاه سلطانپ
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را در لغ   ربی به زبان فارسی نوش  )همان(. گویا  سماء الأسماء(. او کتا  1/244)مدرسی طباطبایی، 
 ۀاس ، اطلا اتی دربارای که مشتمل بر چند رساله نیز  لاقه داش ؛ زیرا در نسخه النجوماحکام او به  لم 

پرنا پسرر و  ۀا  نگاشته اس . او در این جا زاینبینی خانوادهتاریخ و مکان تولد و همننین زاینه و طالع
توان به ساخ  (. از دیگر کارهای فرهنگی و هنری وی، می18ر14اس  )شیرازی، چهار دختر خود را آورده 

تردریا ق با چهارحجره بنا شد و به1123این مدرسه در سال خان در قم اشاره کرد.  ۀای به نا  مدرسمدرسه
ق تجدید بنا کرد 1379الله بروجردی آن را در سه طبقه در که آی و با گذش  زمان رو به ویرانی نهاد تا این

(. او همزمران برا 19خران، برن قرچقایقلری و اکنون یکی از مدارد مورد توجه طلا  اسر  )نکرر :  لی
؛ 111قمری، نیز هم  کررد )ترکمرانی« گذر خان ۀبازارچ»ای معرو  به ساخ  بازارچه ساخ  مدرسه، به

او  ۀکنرار راهررو ورودی مدرسر ۀخان در حجرقلی (. قبر مهدی7ر6، «گذر خان؛ یک معبر و هزار داستان»
و نره  نامه در آن آمده، بیس (. او  لاوه بر کتابی که سند وقف2/241طباطبایی، جای داشته اس  )مدرسی

هرای وقرف خود تقدیم کرد و طبق سند وقف، تولی  کترا  ۀرا به مدرس خاانن جواهر القرآنجلد دیگر از 
 (. 242ر2/241شده را به فرزند  حیدرقلی بی  سپرد )همو، 

 ـ شیخ محمدکاظم ترکمانی3ـ 3
ز  لمرای خان اول بود. از قرائن پیداس  کره اقرچقای ۀشیخ محمدکاظم ترکمانی پسر محمد لی و نو

ق استنساح کررد 1070قلی را در  مویش  لی ۀالسماوی ۀسبعکه وی کتا   دوران بوده اس ؛ زیرا نقل شده
ق وقرف کررد )ترکمرانی 1075( و آن را در سرال 110قمری، ؛ ترکمانی411)طهرانی،  و بر آن حاشیه نوش 

 قمی، همانجا(. 
 

 خان اول های قرچقایـ نتیجه4

مذکور آورده اس . اسامی این نره ترن  ۀفرزند  را در نسخ 9 ۀخان زایندی قلیکه گفته شد، مهچنان
چنین اس : فتحعلی، ر،اقلی بی ، حسینقلی، حیدرقلی بی ،  لیقلی، خیرالنساخانم، مهرین بانوخرانم، 

 (. 19ر14جان خانم، نورجهان خانم )شیرازی، بیگم
 

 نتیجه 

شاه  باد از تکیره برر نیرروی قزلباشران بره غلامران در پی تغییر سیاس  طهماسب و به پیروی از او، 
های جدیدی در این دوره ظهور یافتند. خاندان قَرَچَقرای خاصه و از صوفیان به فقهای شیعه، افراد و خاندان

صفوی آغاز شد،  دورۀهای پرنفوذ و ثروتمند بود. رشد این خاندان در دربار که از اواسط یکی از این خاندان
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ها ها و گرواندن آنکارگیری غلامان مسیحی اسیرشده در جن کرد صفویان یعنی سیاس  بهدر پی این روی
 براد، ماننرد همنو ران خان از همسرالان شراهاین خاندان، قرچقای ۀبه اسلا  و تشیع پدید آمد. سرسلسل

دهره  گرجی و قفقازی خود، مورد توجه شاه طهماسب و شاه  باد قرار گرف  و تربی  شد و از طریق سره
خدمات اداری و جانفشانی ناامی به بالاترین سطو  اجتما ی رسید. او در مناصب مهم و کلیدی اداری ر 

ق( خدم  کرد و به سپهسرالاری 1026ر1011ناامی قیجاجیگری و امیری توپخانه و سرداری تفنگنیان )
ایجران در همسرایگی ق( و بیگلربیگی دو ایالات مهم و مرزی ایران یعنری آذرب1033ر1026قوای ناامی )

 ثمانی و خراسان و حکوم  مشهد در مجاورت ازبکان رسید. او با پیروی از الگوی شراه در وقرف چینری
ای فرهنگی از خود به نمرایش گذاشر . جایگراه بلنرد رهبرری آلات بر مزار جد صفویان در اردبیل، چهره

خان دو  و قرچقای او ۀرخان و نوادسیاسی و ناامی او و موروثی شدن حکوم  مشهد برای فرزند او منوچه
بیر ، از سروی قلریواگذاری منصب کتابداری دربار و تولی  حر  حررت معصومه به پسر دیگر ،  لی

دهد و حراکی از توفیرق ایشران در ایفرای آنان را نزد شاهان این حکوم  نشان می ۀصفویان منزل  برجست
ی اس . برخی از افرراد ایرن خانردان، بره ویرهه نقش مرجعی  در مناصب مختلف اداری و سیاسی ر ناام

هرای بی ، افزون بر مناصب ناامی و اداری در جایگاهقلیخان دو  و  لیمنوچهرخان و فرزند  قرچقای
 لمی و مذهبی نیز از سرآمدان روزگار خود و از پشتیبانان فرهن  و هنر به ویرهه در خراسران و قرم بودنرد. 

بی و حماسی و در  لومی مانند تنجیم و حکم  و حمایر  از نگرارگری و مذه ۀهایی با صبغتالیف کتا 
در قرم و اصرفهان از دیگرر  فردوسی و ساخ  خان، گذر و براغ ۀهای خطی مانند شاهنامآرایی نسخهکتا 

آنان بود.  ناوین بی ، خان، خانم و شیخ در پسوند یرا پیشروند اسرامی ا ررای ایرن  ۀهای گستردفعالی 
 افشاریه اس .  دورۀصفویه و اوایل  دورۀدو   ۀر نفوذ سیاسی و اجتما ی آنان در نیمخاندان نشانگ
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  .1336، امیرکبیر، تهران، و قهقهه شمسه فراهی، برخوردار بن محمود،ترکمان
عل وم ، در «زاده )نراطقی(اوسط  بردالعلیزبور العارفین، تحقیق  لی»خان، خان بن قرچقایقلیقمی،  لیترکمانی

 تا. ، دفتر یازدهم. بیقرآن و حدیث
  .1322اصفهان، ،  مادزاده تاریخ اصفهان و ری،خان، انصاری، میرزاحسنجابری 

 194، بررس 5رر12803ملری،   کتابخانۀخطی، سازمان اسناد و  ۀآبادی(، نسخنثرها )جن  خاتونجن  منشات و 
 .  

، به کوشش غلامر،ا طباطبایی مجد، بنیراد موقوفرات افشرار، ةالصفوی ةروضحسینی جنابذی، میرزابی  بن حسن، 
  .1378تهران، 

 ، 1390، 45،  ی زیبا؛ هنرهای تجس میهنرها، در «وینزور( ۀخان )شاهنامقرچغای ۀشاهنام»حسینی، مهدی، 
 . 21ر13صا

  .1368،  لمی، تهران، السیر ةخلاصخواجگی اصفهانی، محمدمعصو ، 
 باد کبیر، به کوشرش کیرومرث  )مجلد سو  در تاریخ پادشاهی شاه التواریخ افضلبی ، خوزانی اصفهانی، فرلی

  .2015ریا، گیب، کمب  کیومرث قرقلو و چارلز ملویل، ۀقرقلو، با مقدم
  . 1380محمود بهفروزی، قطره، تهران،  ترجمۀ، دلاواله ۀسفرنامدلاواله، پیترو،  

 ، 1386، سرال پرنجم، زمسرتان 39،  می را  ۀآین در « منوچهرخان حکیم کیسر ؟»ذکاوتی قراگزلو،  لیر،ا، 
 .137ر131صا

اری، بنگاه ترجمه و نشر کتا ، تهران، کیکاوود جهاند ترجمۀ، صفویه دورۀنظام ایالا  در رهربرن، میشل کلاود، 
1349.  

، تصحیح سیدحسن سرادات ناصرری، وزارت فرهنر  و ارشراد اسرلامی، تهرران، الخاقانی قصصقلی، شاملو، ولی
1371.  

 ق.1411، فقه الشیعه، بیروت، الشیعه طبقا  اعلامطهرانی، آقابزرس، 
، تصحیح محمد اکوان، نور الثقلین، لی و تفصیلی واجب تعالیای در بیان علم اجمارسالهخان، قرچقایبن قلی  لی

  . 1378تهران، 
  .1391کوشش فرید مرادی، نگاه، تهران، ، بهزندگانی شاه عباس اولفلسفی، نصرالله، 

 تا، تهران.  ، بی1/3617، کتابخانه ملی، شماره منوچهربن خان طالع قرچقایمنوچهر، بن خان قرچقای
 ، 1396، 20،  رواب   عم ومی ش هرداری ق م ۀنش ری، نوبهرار قرم، در «معبرر و هرزار داسرتان گذرخان؛ یک»

 . 7ر6صا
  . 1335، مهر قم، قم، تربت پاکانمدرسی طباطبایی، سیدحسین، 
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مجلرس،  کتابخانرۀ، تهرران، لمیه اختصاص المنطقه بموضع معین من الفل کملاصدرا، محمد بن ابراهیم شیرازی، 
 .14ر 8، صا1721 

  . 1366جا، الله وحیدنیا، وحید، بیکوشش سیف، بهتاریخ عباسیالدین، منجم، جلال
  . 1384کوشش  لیر،ا ذکاوتی قراگزلو، میراث مکتو ، تهران، ، بهنقالی ۀاسکندرناممنوچهرخان حکیم، 

، لمل و ا ۀسازمان اداری حکومت صفوی: تحقیق ا  و تعلیق ا  مینورس کی ب ر ت  کرمیرزا سمیعا، محمدسمیع، 
  .1334نیا، انجمن کتا  و کتابفروشی زوار، تهران، مسعود رجب ترجمۀ

  .1378کوشش احمد مدقق یزدی، دانشگاه یزد، یزد، ، بهنصرآبادی ۀت کرنصرآبادی، محمدطاهر، 
 دورۀتاریخ تحولا  سیاس ی، اجتم اعی، اقتص ادی و فرهنگ ی ای ران در فرد، نوایی،  بدالحسین و  باسقلی غفاری

  .1390، سم ، تهران، ویهصف
، تصرحیح میرهاشرم محردث، موقوفرات محمرود افشرار، تهرران، خل د ب رین، محمدیوسرف، اصفهانیقزوینیواله

1372.  
، تصحیح سید سعید میرمحمدصرادق، پهوهشرگاه  لرو  تاریخ جهان آرای عباسیقزوینی، میرزا محمدطاهر، وحید

  . 1383انسانی، تهران، 
  .1329، تصحیح ابراهیم دهگان، کتابفروشی داودی، اراک، اسنامهعبررررررررررررررر 

نقش خاندان قرچغای خان در پیشبرد هنرهای مکتو  قرن یازدهم شهر مشهد، »ناصحی، ابوذر و سیدمحمد فدوی، 
 .38ر27، صا1393، پاییز 3،  19 دورۀ، هنرهای زیبا، هنرهای تجسمیدر 

  .1350، جانزاده، تهران، صفهانآثار تاریخی ا ۀگنجینالله، هنرفر، لطف
های اسلامی آستان قدد بنیاد پهوهش قدس رضوی،المعارف آستان  ةدانر، در «میرزا صفویابراهیم»یحیائی،  لی، 

  . 1393ر،وی، مشهد، 
Babaie, Sussan, Kathryn Babayan, Ina Baghdiantz-mcCabe and Massumeh Farhad, Slaves of the 
Shah New Elites of Safavid Iran, I.B. Tauris & Co ltd, Landon and New York, 2004. 
Floor, Willem M., Safavid government institutions, Costa Mesa, Calif., Mazda Publishers, 2001. 
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AFloor%2C+Willem+M.&qt=hot_author"\o 

 



 

 

 

Table of Contents 

9 

Analysis of Thematic, Visual and Structural Characteristics of the 

Gilded Mihrābs During Ilkhanate Era 

Mohammad Zohdi -  Dr. Farzaneh Farokhfar 

51 

The Role of Ehdāth in Aleppo's Political Developments in the Fifth 

and Sixth Centuries (AH)  

Dr. Lida Mawadat  

67 

The Political Role of Hajib in the First Period of the Abbasid 

Caliphate (132-232 AH) Case Study: Rabi' Family  

Dr. Mohammad Jafar Ashkevari -  Sayedeh Zahra Mousavi 

89 

Semantic Evolution of the Terms Rafida and Shi'ism in Rijal and 

Religious Sect Sources of the Sunnis 

Hassan Naghizadeh - Hassan Namaki Noqab  

111 
Process of Designing and Changing Qajar Military Uniforms 

Fariba Mehrmand -  Dr. Ali Akbar Khedrizadeh 

133 

The Roles and Actions of Qarachaghay Khan and His Family During 

the Safavid Period 

Dr. Ali Yahyaie -  Azam Ganji Harsini 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Fadl_ibn_al-Rabi%27




In the Name of Allah



                            
 

 

 
 

Islamic Studies

Journal of History & Culture 

Semi – Annual Research Journal of  

The Faculty of Theology and Islamic Studies 

Issue 100, Spring & Summer 2018 

Director & Editor in chief 

Abdolrahim Ghanavat

 

Editorial Board 

Mohamad Taghi Imanpour, Prof of the 

Department History, Ferdowsi University of 

Mashhad 

Ahmad Badkubeh Hazaveh, Associate Prof 

of the Department of History and Civilization of 

Islam, University of Tehran 

Husain ķara chānlū, Prof 

of  the Department of History and Civilization of 

Islam, University of Tehran 

Abdolrahim Ghanavat, Associate Prof of the 

Department of History and Civilization of Islam, 

Ferdowsi University of Mashhad 

Sayyid Jamal Moosavi, Associate Prof of  the 

Department of History and Civilization of Islam, 

University of Tehran 

Andrew J. Newman, Personal Chair of Islamic 

and Middle Eastern Studies 

Abdullāh Himmatī Gulyān, Associate Prof of 

History and Civilization of Islam, Ferdowsi 

University of Mashhad 

 

 
 

 
 

 

Printing & Binding: Ferdowsi University of 

Mashhad Press 

 

License Holder 

Ferdowsi University of Mashhad 

 

Translation of Abstracts: Vahid Mardani 

 

ISSN-Print:2228 – 706X 

ISSN-Online:2538 - 4341 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulation: 500 

Price: Rs 30000 

Address: 

Faculty of Theology and Islamic Studies 

Ferdowsi University of Mashhad Campus 

Azadi Sq. Mashhad – Iran 

Zip Code: 9177948955 

Tel: +98(51) 38803863 
 




	1.1.pdf (p.1)
	1.2.pdf (p.2)
	1.3.pdf (p.3)
	2.pdf (p.4)
	3.4.5.6.pdf (p.5-8)
	7.moshaver.pdf (p.9)
	8.fehrest-f.pdf (p.10)
	9.1.zohdi.pdf (p.11-52)
	10.2.mavadat.pdf (p.53-68)
	11.3.ashkevari.pdf (p.69-89)
	12.pdf (p.90)
	13.4.naghizadeh.pdf (p.91-112)
	14.5.mand.pdf (p.113-134)
	15.6.yahyaei.pdf (p.135-153)
	16.fehrest-e.pdf (p.154)
	17.pdf (p.155)
	18.pdf (p.156)
	19.pdf (p.157)
	20.pdf (p.158)

